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 ای علمیه حوازز رت وه شورای عالی حوزه  04/03/1400مورخ    117جلسه  به استناد  فصلنامه   .2
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 فراخوان دعوت به همکاری 

های علمی و فکری مراکز  مندی از ظرفیتبا بهره   مطالعات علوم قرآن  ترویجی  -علمی    فصلنامه
یافته  ترویج  و  دانش  تولید  هدف  با  و  دانشگاهی  و  آثار  حوزوی  و  پژوهشی  حوزه  های  در  دانشمندان 

های مطالعات نوین  ها و نیازها و بازنشر تازه مسئله  پاسخ به،  مرجعیت علمی قرآن،  علوم قرآنی،  تفسیر
اسلامیقرآن فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  سوی  از  قرآن()  بنیان  معارف  و  فرهنگ  صورت  به  پژوهشکده 

 شود. دیجیتال منتشر می
 در عرصه علوم و معارف قرآن « مطالعات علوم قرآن »اهداف فصلنامه 

 ؛ ^بیتگسترش و اعتلای فرهنگ و معارف قرآن کریم و اهل .1
 ؛ مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم اسلامی و انسانی .2
 ؛ های قرآنیتعمیق یافته  .3
 ؛ ایجاد محیط پویا و مولد اندیشه قرآنی .4
 ؛ پاسخگویی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسلامی .5
 ؛ های ملی و کلان قرآنیریزیگذاری و برنامه تأثیرگذاری و مشارکت در سیاست .6
 ؛  پژوهیهمکاری با پژوهشگران برجسته سایر مراکز قرآن .7
 بنیان.بسط مطالعات تطبیقی قرآن .8

 های پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامهاولویت
 ؛ قرآنیمعارف و علوم ، ها در حوزه تفسیربازخوانی و نقد دیدگاه .1
 ؛ پژوهی ناظر به مرجعیت علمی قرآنقرآن .2
کید   محوری با  مسئله تمرکز بر .3  ؛  بر مطالعات کاربردیتأ
 ؛ و شبهات قرآنی هاپرسش  پژوهی ناظر بهقرآن .4
 ؛  پژوهشی در ابعاد روشی و نظری - رعایت معیارها و ضوابط علمی .5
معارف و  ،  از تفسیرهای مختلف قرآنی اعم  مطالعات قرآنی خاورشناسان در زمینه  .6

 علوم قرآنی. 

صاحب  تفسیر،  نظراناز  مباحث  و  موضوعات  به  علاقمند  پژوهشگران  و  و ،  استادان  معارف 
مطالعات   ترویجی  -  علمی  شود تا آثار خود را جهت بررسی و چاپ در فصلنامهعلوم قرآنی دعوت می

قرآن آدرس براساس    علوم  به  نشریه  سامانه  طریق  از  فراخوان  این  در  مندرج  شرایط  و    ضوابط 
jqss.isca.ac.ir .ارسال نمایند 
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات 
 شرایط اولیه پذیرش مقاله

 .آزاد است، در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات  مطالعات علوم قرآننشریه  ✓

در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمتتان جهتتت قبلًا  نباید مطالعات علوم قرآنمقالات ارسالی به نشریه   ✓

 .انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند

داوری  فراینتتد برای تسریع،  شوندیابی میسامانه سمیم نور مشابهتبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتدا در   ✓

 .از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوند، بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله

از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقالتته دیگتتری در رونتتد بررستتی دارنتتد و  مطالعات علوم قرآننشریه   ✓

 .معذور است،  هنوز منتشر نشده 

 Times New Romanبتترای متتتن و   13نتتاز     Noorzarبتتا قلتتم    DOCXبتتا پستتوند    Wordمقاله در محیط   ✓

 چینی شود.برای انگلیسی( حروف10ناز   

o نویستتنده ، چنانچه مقاله مستخرج از هر کدام از متتوارد لیتتل باشتتد:  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

ای کتته نشتتریه متوجتته اطلاعات دقیق اثر وابسته را لکر کند. در غیر این صتتورت در هتتر مرحلتتهموظف است  

 : کندمطابق مقررات برخورد می،  رسانی نویسنده شودعدم اطلاع

o گروه تحصیلی(،  دانشکده ،  دانشگاه محل تحصیل، تاریخ دفاع،  استاد راهنما، عنوان کامل) نامهپایان 

 باشد. الزامی می  استاد راهنما  تنهایی قابل پذیرش نبوده و لکر نام به ارشد و دکتری( )  دانشجویان مقاله ارسالی از   **

o سازمان مربوطه(،  همکاران طرح، تاریخ اجرا، عنوان کامل طرح) طرح پژوهشی 

o سازمان مربوطه(  ،  تاریخ، عنوان کامل همایش یا کنگره ) ارائه شفاهی در همایش و کنگره 

o   نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقالتته : مقاله به نشرریهروند ارسال

 به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.،  اقدام کنند

 .اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید »ارسال مقاله«باید ابتدا در بخش   نویسنده مسئول، برای ارسال مقاله ✓

 .نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفاً از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند ✓

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

های نویستتنده و حتتاوی یافتتته های پژوهشتتیددستاورفقط مقالاتی را که حاصل    مطالعات علوم قرآننشریه   .1

 پذیرد. جدید است را می

 گزارشی و ترجمه معذور است.، گردآوری،  از پذیرش مقالات مروری صرف نشریه .2

o هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کندفایل : 

  یابیمشابهتفایل نتیجه  .  4  بدون مشخصات نویسندگان() فایل اصلی مقاله.  1

 . فرم عدم تعارض منافع5   با امضای همه نویسندگان()  فایل تعهدنامه.  2

 به زبان فارسی و انگلیسی()  فایل مشخصات نویسندگان.  3
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 مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(. ،  ارسال مقاله برای داوری ) :  تذکر 

 باشد.توسط نویسنده مسئول الزامی می،  فرم عدم تعارض منافعتکمیل و ارسال   .1

o واژه  200تتتا  150: چکیده؛ کلیدواژه  8تا  4: هاکلیدواژه؛ واژه  7500تا  5000بین : واژگان کل مقاله:  حجم مقاله 

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.روش، اصلی پژوهش  سؤال  یا مسئله،  چکیده باید شامل هدف)

o حتمتتاً  نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند بایتتد:  نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان فرستتتنده مقالتته بتته  .نویسنده مسئول( جلوی نتتام نویستتنده متتورد ن تتر درج شتتود)  مشخص باشد. عبارت

 .گیردهای بعدی با وی صورت میرسانیشود و کلیه مکاتبات و اطلاعنویسنده مسئول در ن ر گرفته می

o ذیل درج شودهای وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی : 

پستت الکترونیکتی ، کشتور، شهر، دانشگاه، گروه، استاد(، دانشیار، استادیار، مربی) رتبه علمی: اعضای هیات علمی.  1

 سازمانی.

پستتت ، کشتتور، شتتهر، دانشتتگاه، دکتتتری( رشتتته تحصتتیلی، ارشتتد کارشناسی، کارشناستتی) دانشتتجوی: . دانشررجویان2

 الکترونیکی سازمانی.

، سازمان محل خدمت،  تحصیلیدکتری( رشته  ،  کارشناسی ارشد ،  کارشناسی)  مقطع تحصیلی:  آزاد. افراد و محققان  3

 پست الکترونیکی سازمانی.، کشور، شهر

 پست الکترونیکی.، کشور، شهر، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، رشته تحصیلی، (2، 3، 4) سطح : . طلاب4

o های لیل باشدبدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش: ساختار مقاله  : 

 ؛ . عنوان1

 ؛  نتایج(، روش،  هدف،  موضوع/مساله/سوال تبیین  ) . چکیده فارسی2

اهمیت و ضرورت انجتتام پتتژوهش و دلیتتل ، فارسی و انگلیسی() پیشینه تحقیق، مسئله شامل تعریف)  . مقدمه3

 ؛ جدیدبودن موضوع مقاله(

 ؛ توضیح و تحلیل مباحث() . بدنه اصلی4

 ؛  بحث و تحلیل نویسنده() گیری. نتیجه5

کننده اعتبار بودجتته پتتژوهش نتتام بتترده تأمین های همکار وشود از مؤسسهپیشنهاد می:  . بخش تقدیر و تشکر6

نمتتودن امکانتتات یتتا در تهیتته و فراهم،  شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطتته نقتتش داشتتته

بتتا لکتتر ، اندو نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تن یم مقاله زحمت کشتتیده   اندکرده   مورد نیاز تلاش

ها یا افتترادی کتته نتتام آنهتتا بتترای قتتدردانی لکتتر گزاری شود. کسب مجوز از سازمانقدردانی و سپاس،  نام

 ؛ الزامی است،  شوندمی

فهرسرت باید به انگلیستتی نیتتز ترجمتته شتتده و بعتتد از بختتش ،  منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی)  . منابع7

 درج شوند(.    Referencesلیل عنوان  ، منابع

o روش استناددهی  :APA (می، درج پانویس )باشد که لینک دانلتتود فایتتل ارجاعات درون متن و فهرست منابع

 باشد.راهنمای نویسندگان( موجود می) آن در سامانه نشریه

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf


 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 مقالات فهرست

 

 7........................................................ ران یا  در اسلام کتاب در یپطروشفسک دگاهید از  قرآن فیتحر  مبحث یبررس

 اتحاد فرناز ده یسـ  یموسو دمحسنیس

 35 ....................................................................................... ات یروا  و قرآن نگاه از  فرشتگان تجسم و تمثل در یپژوهش

 رادی واثق نیمحمدحس

 68 ........................ ی سبزوار  یعلو  اللهت یآ یر ی تفس یآرا بر هی تک با ری تفس  در آن یکارکردها و ید ی توح نشی ب

 زادهسلمان  جواد

 101 .......................................................................................................... ات یروا و قرآن دگاه ید از  زنان اشتغال در یکاوش

 محمد اسدی مهماندوست ـ بن به  خان ی نی حس داصغریس

 131 ................................................................................................ مقدس کتاب  و میکر  قرآن در نوح یگر ت ی روا یبررس

 ی دیجمش بهرامـ  یمری محسن قاسم

 161 ............................................................................ آن«  دفع»  و زخم«چشم اثبات»  در ین ید یهاآموزه بودنیعلم

 انیانصار نینسر

 

 



 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 

 اسلام در ایران بررسی مبحث تحریف قرآن از دیدگاه پطروشفسکی در کتاب 

 
 

An Examination of Qur'an Distortion from Petroshevsky's 
Point of View in the Book Islam in Iran 

Seyed Mohsen Mousavi1 Seyedeh Farnaz Etehad2 

Received: 07/01/2024  Accepted: 01/05/2024 

Abstract 

Ilya Pavlovich Petrushevsky, a Russian orientalist and historian, has dealt 

with the issues of distortion about the Holy Qur'an with a new perspective. 

Petroshevsky, by referring to many famous orientalists such as Nöldeke, 

Hershfield, Goldziher, etc., who have spoken about the distortion of the 

Qur'an, has stated things that show his belief in the occurrence of the 

phenomenon of distortion in the Qur'an. The present research examines 

the book "Islam in Iran," focusing primarily on its third chapter entitled 

"The Qur'an," in a descriptive-analytical method, addressing the views of 

Petrushevsky on the possibility of distortion in the Qur'an and then tries 

to prove the non-distortion of the Qur'an. Some of the perspectives of this 

Russian orientalist, which are examined and criticized in the present 

study, are, the nature of the Qur'an from Petrushevsky 's perspective, the 

compilation of the Qur'an, abrogating and abrogated verses in the Qur'an, 

ḥurūf muqaṭṭaʿāt in the Qur'an, and the omission of Ali's name from the 

verses of the Qur'an. The results of the examination indicate that the views 

of these orientalists, like most orientalist studies, due to their 
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unfamiliarity with the Arabic language, lack of access to authentic and 

reliable sources, have structural and content-related weaknesses regarding 

the nature and concepts of the Qur'an, one aspect of which is the belief in 

the occurrence of distortion in the Qur'anic text. This issue has been 

examined and criticized in the present study. 

Keywords 

Ilya Pavlovich Petrushevsky, distortion of the Qur'an, compilation of the 

Qur'an, abrogating and abrogated, Russian orientalists. 
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دراسة موضوع تحريف القرآن الكريم من وجهة نظر  
 الإسلام في إيران بتروشيفسكي في كتاب  

 2سیدة فرناز اتحاد  1سید محسن موسوي 
01/05/2024تاریخ القبول:   2024/ 07/01تاریخ الإستلام: 

 الملخّص

القرآن   في  يف  التحر بتروشيفسكي« موضوع  بافلوفيتش  يليا  الروسي »إ المستشرق والمؤرخ  تناول 
لهم   الذين  البارزين  المستشرقين  آراء  على  بتروشيفسكي اعتماداً  ال كريم من منظور جديد. وقدّم 

یف   تحر موضوع  في  وأقوال  »جولد  آراء  هيرشفيلد«  يغ  »هارتو نولدكه«،  »ثیودور  مثل  القرآن 
المنهج   الباحث  يتبّع  القرآن.  في  يف  التحر بوقوع  اعتقاده  على  تدلّ  ملاحظات وأفكاراً  تسيهر« 
الفصل   علی  التركیز  مع  یران«  إ في  »الإسلام  دراسة كتاب  بحثه  في  ویتناول  التحليلي  الوصفي 
نظر   وجهة  من  القرآن  في  يف  التحر وقوع  آراء  بيان  وكذلك  ب »القرآن«،  المعنونَ  منه  الثالث 
يف في   بتروشيفسكي ثمّ تحليلها ونقدها والردّ علیها ویهدف من خلالها إثبات عدم وقوع التحر
البحث:  هذا  في  ونقدها  دراستها  تمتّ  التي  الروسي  المستشرق  هذا  آراء  ومن  ال كریم.  القرآن 
وتدوينه   ال كريم  القرآن  وجمع  بتروشيفسكي،  نظر  وجهة  من  وماهيته  ال كریم  القرآن  يف  تعر
ذكر   وعدم  ال كريم،  القرآن  في  المقطعة  والحروف  ال كريم،  القرآن  في  والمنسوخ  والناسخ  وترتيبه، 

في آیات القرآن ال كریم. تدلّ نتائج الدراسة على أنّ آراء هذا المستشرق حول   ×اسم الإمام علي 
 

یران )الکاتب المسؤول(. مازندرانأستاذ مساعد، جامعة . 1  m.musavi@umz.ac.ir  ، کلية الإلهيات، بابلسر، إ

یران.مازندرانطالبة الدکتوراه في فرع علوم القرآن والحديث، جامعة . 2       s.ettehad08@umail.umz.ac.ir ، بابلسر، إ

*   ( فرناز.  سيدة  اتحاد،  محسن؛  سید  نظر  2023موسوي،  وجهة  من  ال كريم  القرآن  تحريف  موضوع  دراسة  م(. 
 .34-7 صص (،  17) 5،  لدراسات علوم القرآن بتروشيفسكي في كتاب الإسلام في إيران. الفصلية العلمية الترويجية  

  https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.68301.1281. 
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الشكل   في  ضعف  من  تعاني  المستشرقين  دراسات  ومفاهیمه كمعظم  القرآن  ماهية  موضوع 
والمضمون بسبب عدم معرفتهم باللغة العربية وصعوبة الوصول إلى المصادر الأصلية والصحيحة 
یف في القرآن وهذا ما تمتّ دراسته ونقده في هذا   وأحد مظاهر ذلك هو الاعتقاد بوقوع التحر

 البحث.

 یة الکلمات المفتاح

يف القرآن، جمع القرآن، الناسخ والمنسوخ، المستشرقون الروس  يليا بافلوفيتش بتروشفسكي، تحر  .إ
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 اسلام در ایران بررسی مبحث تحریف قرآن از دیدگاه پطروشفسکی در کتاب 

 2سیده فرناز اتحاد 1سیدمحسن موسوی 

 12/2/1403تاریخ پذیرش:     17/10/1402تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، مستشرق و مورخ روسی، با نگتاهی جدیتد، بته مباحتث تحریتف دربتار  قترآن  
کریم پرداخته استت. پطروشفستکی، بتا استتناد بستیار بته مستشترقان مشتهور، همچتون: نولدکته، هرشتفیلد،  

اند، مطالبی را عنوان کرده است که نشتان از اعتقتاد او بته  گلدزیهر و... که درباره تحریف قرآن سخن رانده 
و با توجه بیشتر بته فصتل    اسلام در ایرانوقوع پدید  تحریف در قرآن دارد. پژوهش حاضر با بررسی کتاب  

پردازد که نزدیک به ن ریۀ امکان وقوع  آرایی می تحلیلی به نقل   -  سوم آن با عنوان »قرآن« به شیو  توصیفی 
تحریف  تحریف در قرآن از نگاه پطروشفسکی است و سپس با نقد و تحلیل این موارد، درصدد اثبات عتدم 

اند بررستی و نقتد شتده قرآن کریم است. ازجمله دیدگاه های این مستشرق روسی که در پتژوهش حاضتر 
عه در عبارت اند از: ماهیت قرآن از نگاه پطروشفسکی، جمع قرآن، ناسخ و منسوخ در قرآن، حروف مقطل

دهد که ن رات این مستشرق، همچتون بیشتتر  از آیات قرآن. نتایج بررسی نشان می  ×قرآن و حذف نام علی 
دسترستی بته منتابع اصتیل و صتحیح، دارای  آشتنایی بتا زبتان عربتی، عدم های مستشرقین، به علت عدم پژوهش 
اعتقتاد بته    هایی ساختاری و محتوایی دربار  ماهیت و مفاهیم قرآن کریم است که یکی از نمودهای آن، ضعف 

 رو مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. بروز تحریف در متن قرآن است. این موضوع در پژوهش پیش 

 ها کلیدواژه 

 ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، تحریف قرآن، جمع قرآن، ناسخ و منسوخ، مستشرقان روسی.

 
 m.musavi@umz.ac.ir ، بابلسر، ایران. مازندراناستادیار، دانشکده الهیات دانشگاه . 1
 s.ettehad08@umail.umz.ac.ir ، بابلسر، ایران.مازندراندانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه . 2

در  یپطروشفستتک  دگاه یتت قتترآن از د  فیتت مبحتتث تحر  یبررستت (.  1402. )سیدمحسن؛ اتحاد، سیده فرنتتاز  ،  موسوی  *
 .34-7(، صص  17)5، مطالعات علوم قرآنعلمی ت ترویجی    . فصلنامهرانیکتاب اسلام در ا

https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.68301.1281 
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 مقدمه و بیان مسئله 

موضوع تحریف قرآن کریم در چندین دانتتش استتلامی، ازجملتته علتتوم قتترآن، تفستتیر و 

ن ران کلام مطرح است. درباره تحریف قرآن کریم آثار بسیاری پدیتتد آمتتده و صتتاحب

دربتتار    اند و هتتر طیتتف تتتلاش داشتتتهمتعددی از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته

تحریف قرآن یا صیانت قرآن از تحریف، مطالبی بیان کنند. ازجمله این افراد، مستشرقان 

هتتایی هستتتند کتته اعتقتتادی بتته دیتتن ندارنتتد؛ آنتتان بتته بحتتث تحریتتف قتترآن بتتا یتتا گروه

اند. البته بسیاری از این افراد، اصتتل وحتتی را قبتتول ندارنتتد؛ های متفاوتی نگریستهدیدگاه

داننتتد. یکتتی از ایتتن مستشتترقان ایلیتتا شتتده میاگر هم قبتتول داشتتته باشتتند، آن را تحریف

از مورخان برجستۀ روسی و به نوعی از زمر  خاورشناسان استتت.   1پاولویچ پطروشفسکی

های جنگ جهانی دوم در دانشکد  تاشکند تاریخ کشورهای خاور نزدیتتک وی در سال

چنین استادی کرسی تاریخ ممالک شرق نزدیک را در دانشتتکد  کرد؛ همرا تدریس می

است که  اسلام در ایرانشناسی دانشگاه لنین برعهده داشت. ازجمله آثار وی کتاب  شرق

اولین بار توسط کریم کشتتاورز از زبتتان روستتی بتته فارستتی ترجمتته شتتد. ایتتن کتتتاب، از 

های علتتوم قتترآن و حتتدیث بتته ستتمت آن هایی است که کمتر نگاه محققتتان رشتتتهنوشته

کتته نگتتاه تتتاریخی و  - معطوف شده است. شاید عنوان و شاید هم محتوای غالب کتتتاب

شتترقان هتتای مست عنوان یکتتی از کتابتوجه به این کتاب، بهموجب عدم  -اجتماعی است  

 قرآن باشد.  در حوزه

هایی وی در این کتاب در فصلی جداگانه، از تحریف سخن نگفته است، اما نوآوری

 در این باره دارد که بررسی آن دارای اهمیت است.  

رو، موضوع تحریف از دیدگاه پطروشفسکی، بتتا بررستتی غالتتب  فصتتل  در مقالۀ پیش  

سوم  کتاب با عنوان »قرآن« بررسی شده است. شناخت و بررسی مبحث تحریف در ایتتن 

کتته  - کتاب، از دو جهت اهمیت دارد: اول اینکه، زمینۀ آشنایی با دیتتدگاه خاورشناستتان

اند، امتتا در زمینتتۀ اعتقتتادات دینتتی، کلامتتی، در متن فرهنگ و باور اسلامی پرورش نیافته
 

1. Ilya Pavlovich Petrushevsky.  
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کنتتد و دوم را بتترای مخاطبتتان فتتراهم می  -  اندهتتایی داشتتتهفرهنگی ایران و استتلام تلاش

دینی دربار  شتتیعه مشتتخص شتتده و ایتتن های بیرونپردازیها و ن ریهاینکه، نوع قضاوت

دینی نسبت به معتتارف دینی و درونهای برونآورد تا تفاوت نگرشفرصت را فراهم می

شناستتان استتت و هتتای اسلامدینی مشخص گردد. مبنتتای کتتتاب، براستتاس نتتتایج پژوهش 

هتتا و منتتابع و بتتدون اشتتاره و واستتطه از کتاببرخی موارد توسط ختتود پطروشفستتکی بی

شناسان پیشین ن یر نولدکه، گلدزیهر، هرشتتفیلد و... مطتترح و تبیتتین تأثیرپذیری از اسلام

های درسی و تألیفات با مخاطتتب عتتام در زبتتان روستتی، شده است. به علت کمبود کتاب

شناسی از قبیل ظهور استتلام و قتترآن و احادیتتث و... پرداختتته مؤلف به مسائل کلی اسلام

 .  (11-10، صص  1363)پطروشفسکی، است  

های پطروشفستتکی انجتتام هایی که توسط مستشرقان تأثیرگذار بر نوشتهبیشتر پژوهش 

پژوهی و یتتا شده است مربوط به رویکرد تاریخی و پدیدارشناسانه دربتتار  قتترآن و ستتیره

. براستتاس روش تتتاریخی، قتترآن ماننتتد (5م، ص 2017)شتتاکر، گتتذاری احادیتتث استتت تاریخ

و تاریخ اسلام و جامعتتۀ عتترب پتتیش از استتلام متتورد   |منبعی برای شناخت سیر  پیامبر

هایی . در روش پدیدارشناستتانه نیتتز همتتۀ ادیتتان پدیتتده(1385)موتستتکی، گیرد توجه قرار می

اند و بستتیاری مکانی ظتتاهر شتتده  -  گردند که در وضعیت خاص زبانیاجتماعی تلقی می

از موضوعات در اسلام از واقعیات و وضعیت اقتصتتادی و اجتمتتاعی حتتاکم بتتر جزئیتتات 

جزیرةالعرب تأثیر گرفته است و وحی قرآن در این مسیر بتته اصتتلاح ایتتن امتتور پرداختتته 

بودن نزول قرآن و احکام اسلامی را بتتا واقعیتتات است. براساس این دیدگاه سیر تدریجی

. با بررسی متن کتاب و توجه به ایتتن مطلتتب (6م، ص 2017)شاکر، دانند اسلامی هماهنگ می

شتتود وی که پطروشفسکی هم تحتتت تتتأثیر آرای همتتین مستشتترقان استتت، مشتتخص می

 تلاش کرده اختلال در ن م و توالی قرآن را نیز به اثبات برساند.

یابی به اطلاعات دقیق و صحیح دربار  با تمام تلاش و پژوهشی که نویسنده در دست

اند، دستتت نیافتتته استتت؛ زیتترا ای جز آنچه دیگران رسیدهقرآن انجام داده است، به نتیجه

سو نشأت گرفته از ایتتدئولوژی ختتاص مملکتتتش و از تمام مستندات و تحقیقاتش از یک

های دیگر خاورشناستتان استتت. ازآنجاکتته نویستتند  بتتا زبتتان سوی دیگر متأثر از پژوهش 
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دسترسی بتته منتتابع عربی آشنایی نداشته است، مانند بسیاری از خاورشناسان از جهت عدم

اصیل دچار ضتتعف استتت. نکتتته دیگتتر اینکتته، براستتاس آنچتته در مقدمتته کتتتاب توستتط 

ها و منابع مورد استفاده توسط پطروشفسکی اشاره شتتده محمدرضا حکیمی دربار  کتاب

تسلط آگاهی از فلسفۀ شرق، عدماست، این موارد خودشان دارای مشکلاتی از قبیل عدم

شناسی غربی بودند، بودن از تحقیقات داخلی اسلامبر زبان عربی و معارف اسلامی، متأثر

طور ختتاص چنین تفاهمی جتتوهری نستتبت بتته مستتایل مختلتتف استتلامی نداشتتتند و بتتههم

دربار  پطروشفسکی، در قسمت یادآوری کتاب اشاره کتترده استتت کتته متترام و مستتلک 

هتتای فکری خاص او موجب شده استتت کتته از زاویتتۀ دیتتد خاصتتی، بتته مستتایل و جریان

 .  (6-5، صص  1363)پطروشفسکی، مذهبی پرداخته باشد  

تاکنون مقاله یا پژوهشی با عنوان بررسی آرای پطروشفسکی مستشرق روسی دربتتار  

 قرآن، انجام نشده است.

 تحریف قرآن . 1

ق، 1376)جتتوهری،  تحریف در لغت از مصدر »حَرَفَ« به معنای مرز، جانتتب و کنتتاره استتت  

. اندیشتتمندان در علتتم لغتتت تحریتتف را بتته معنتتای از چیتتزی بتته چیتتزی (1342، ص 4ج

)ابن من تتور، اند کردن و به سوی دیگر بردن دانستهکردن و از جایگاه اصلی خود کجعدول

 .(130، ص 2ق، ج1422؛ فیومی،  369، ص 1ق، ج1409؛ ابن اثیر،  43، ص  9ق، ج1414

کارگیری واژه یتتا آنچه در اصطلاح این واژه دربار  قتترآن کتتریم متتدل ن تتر استتت، بتته

نَ عبارتی در غیر از معنای اصلی خود است که به نوعی تحریتتف محستتوب می شتتود: »متت 

ع ه...«   وَاض  لمَ عَن مَّ فوُنَ الکْ  ینَ هَادُواْ یحَرِّ بر این معنا که به نوعی بتتدعت . علاوه(46)نساء،  الَّذ 

 گیرد؛ در اصتتطلاح علتتوم قرآنتتی شتتامل تحریتتف در حتتروف و حرکتتات نیتتز هم نام می

گونه تغییری نکند و از این من ر باعث اختلاف در قرائت آیتته یتتا است که معنای آن هیچ

بردن و بتته . درنتیجتته تحریتتف نتتوعی بتته گوشتته(192ق، ص 1428)معرفتتت، شتتود آیتتات می

 کشیدن است.کناره

)جعفریتتان؛ ن ران تحریف قرآن ممکتتن استتت بتتر دو گونتته باشتتد  از ن ر برخی صاحب
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؛ اول، تحریف معنوی یا همان تفستتیر بتته رهی کتته در تتتاریخ تفستتیر قتترآن از (12، ص  1372

نیتتز در ایتتن  ×سوی بیشتر مکاتب کلامی یا فقهی این پدیده رخ داده است و امام جتتواد

دُودَهُ  فتتُوا حتتُ هُ وَ حَرَّ امُوا حُرُوفتتَ تتتَابَ هَنْ هَقتتَ ه مُ الکْ  خصوص فرموده است: »...وَ کاَنَ م نْ نبَذْ 

رهانمودن کتاب خدا باین صورت بود که حروف آن را درست   فهَُمْ یرَْوُونهَُ وَ لَا یرَْعَوْنهَ؛

کننتتد و بتتراد یکتتدیگر کتاب ختتدا را نقتتل می  نگه داشتند، ولی حدودش را تغییر دادند.

. دوم، تحریف لف تتی (53، ص 8ق، ج1407)کلینتتی، کنند« نمایند، اما به آن عمل نمیبازگو می

است که به سه صورت تحریف به کاهش، تحریف به افزایش یا تحریتتف بتته تغییتتر قابتتل 

 دادن است. رخ

شتتود: بندی میالله معرفتتت، تحریتتف در اصتتطلاح در هفتتت وجتته دستتتهاز ن ر آیتتت

تحریف معنوی، تحریف موضعی، تحریف قرائت قرآن، تحریف در نحو  ادای کلمات، 

تحریف در تبدیل کلمه، تحریف به زیادت و تحریف بتته نقصتتان کتته ایتتن متتورد نیتتز دو 

 .(14-11ق، صص  1428)معرفت، وجه دارد: نقصان در قرائت و نقصان در متن  

 . ماهیت قرآن در نگاه پطروشفسکی 2

شود مؤلف )پطروشفسکی( تحتتت تتتأثیر مشخص می  اسلام در ایرانبا بررسی متن کتاب  

آرای مستشرقانی چون نولدکه، گلتتدزیهر، بتتروکلمن و کائتتتانی استتت کتته در اثتترش بتته 

دهد و با بیشتر موارد هم موافق است. آنچتته کتته از ن تتر ن رات ایشان هم بسیار ارجاع می

ن شود، چنین است که سورهخود وی دربار  قرآن مطرح می های قرآن بدان شتتکل متتدول

یادداشت کتترده  |هایی که مستمعان محمدای که به دست ما رسیده با سورهو انشا شده

. (111، ص 1363)پطروشفستتکی، کردنتتد، فتترق دارد بودند و یا همچون »وحی منتتزل« از بتتر می

صورتی متعارض گاهی متتتن کند، اما بهبودن قرآن اشاره میبر اینکه به وحیانیوی علاوه

قرآن را حاصل جمع زید بتتن ثابتتت در دوران ع متتان و گتتاهی متنتتی تولیدشتتده از ختتود 

کند و در متن کتتتابش وقتتتی دربتتار  ختتود قتترآن ستتخن گفتتته استتت، تلقی می  |محمد

کنتتد: »... ولتتی ستتبک محمتتد کتته در شود. برای م ال اشتتاره میتعارض بسیاری دیده می

)پطروشفستتکی، گتتردد«  تر میتتتر و یکنواختتتتر و ن ریتدریج خشکآغاز شاعرانه بوده، به
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  کنتتد کتته قتترآن در محتتیط استتلامی. وی در بخشتتی از کتتتابش عنتتوان می(112، ص 1363

همچون اثری ادبی کتته ن یتتر و هماننتتد نتتدارد، توستتط مستتلمانان شتتناخته شتتد  - جامعه  -

 .(113، ص  1363)پطروشفسکی، 

آوری قتترآن و در جریان جمع |ها معتقد است پس از رحلت پیامبردربار  نام سوره

ها داده شتتد. بتته ایتتن ستتوره |این کار انجام شد: »این عناوین پس از درگذشتتت محمتتد

های یکی از علمای روحانی مسیحی به نام یوحنتتای دمشتتقی بتته عنتتاوین برختتی از ستتوره

 .(119، ص 1363)پطروشفسکی، کند«  قرآن اشاره می

شتتود، دارای ارجتتاع کدام از دلایل و مطالبی که در متن کتاب اشاره میمتأسفانه هیچ

متنی مشخصی نیست تا منابعی که از آن استفاده شده است یتتا شتتخص و اشخاصتتی درون

 که از آنان تأثیر پذیرفته است، معین و قابل دسترس برای مخاطب باشد.

 . تحریف از نگاه پطروشفسکی 3

توجه به موضوع تحریف قرآن از نگاه پطروشفسکی، از این جهتتت دارای اهمیتتت استتت 

هایی قائل به تحریف قرآن شده است کتته معمتتولاً بحتتث از تحریتتف قتترآن که در بخش 

ن ران، متتواردی دربتتار  تحریتتف شود. در علوم قرآنی یا از دیتتدگاه برختتی صتتاحبنمی

شود؛ اما آنچتته از نگتتاه ایتتن متتورخ و مستشتترق روستتی، تحریتتف قتترآن قرآن مطرح می

باشد، آن چیزی است که یا به آن توجه نبوده یا کمتر به آن پرداختتته شتتده استتت. در می

دربار  این موضوع اشاراتی آمتتده استتت،  اسلام در ایرررانادامه، اهم مباح ی که در کتاب 

شود. در مباحث رایج مربوط به تحریف قرآن، این امتتور مطتترح مطرح، نقد و تحلیل می

شود. این مقاله به این من ور تدوین شده است که بیان کند برخی مستشرقان تحریتتف می

داننتتد و در ایتتن بینند، اگرچه اصل قرآن را محصول وحتتی نمیرا با زوایای دیگر هم می

 تر است.میان نگاه پطروشفسکی نسبت به دیگران متفاوت

 . جمع قرآن4

پطروشفسکی معتقد است: »در روایاتی که راجع به تن یم متن جتتامع قتترآن وجتتود دارد، 
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عمتتر، ابتتوبکر   آمیز بسیار است، فقط این نکته موثوق است کتته بنتتا بتته توصتتیهنکات ابهام

، کاتتتب |ساله که در بازپسین سنین عمر محمتتد22آوری قرآن را به زید بن ثابت  جمع

آوری قرآن، کند که در حین جمع. او بیان می(114، ص 1363)پطروشفستتکی، وی بوده، سپرد«  

« داده شتتد طرفدار بنی   به نفع دسته تغییراتی   . (115، ص 1363)پطروشفستتکی،  امیتته در متتتن»کلام الله

پطروشفسکی بدون لکر منبعی مشخص و بیان اینکه من تتور از شتتیعه در ایتتن متتتن کتتدام 

 114و 113های کند که شیعیان معتقدند کتته ستتورهگروه و کدام شیعیان است، مطرح می

 ها را به متن افزوده است.یعنی سور  فلق و ناس)معولتین( اصیل نیستند و زید آن

، حتی دربار  حدیث شیعه نیز ن ر تحریف را دارد با این اسلام در ایرررانمؤلف کتاب  

تعلیمتتات دینتتی و حقتتوق   الله تنهتتا منبتتع و اصتتل و ریشتتهادعا که در آغاز، قرآن یا کتتلام

شد. هم در میان امویان، احادیث اصل دوم تعلیمات دینتتی و حقتتوق استتلامی اسلامی می

شدند. این خود محرکی بود برای گردآوری و ساختن و پرداختن احادیتتث و شناخته می

کتته محتتل حتتدیث و گتتردآوری آن؛ ولتتی ازآنجایی  زان پس، تحریر و تدوین و مطالعتته

گرفتتته، ستتنت نیتتز استتاس هماهنتتگ و منت متتی معینی صورت نمی  احادیث از روی نقشه

نیازهتتای عملتتی و   گتتوی همتتهنداشته است. گذشته از این، احادیتتث قتتادر نبودنتتد جواب

فئتتودالی پدیتتد آمتتده، باشتتند؛ بنتتابراین اصتتل دوم   مسایلی که هرروز بر اثر تکامل جامعه

های حقوق اسلامی نیز کافی برای رفع حوایج نبوده است. این احادیث شتتیعه و مجموعتته

هتتا بیشتتتر بودن در آناحادیث ایشان، متأخرتر از احادیث سنیان است و احتمال ستتاختگی

اخبتتار شتتیعه را مفصتتلًا شتترح داده   شناس مجارستتتانی، ایتتن جنبتتهاست. گولدزیهر، عرب

کنتتد کتته از ن تتر وی، نتته تنهتتا . این مطالتتب، مشتتخص می(275، ص 1363)پطروشفسکی،  است  

دانند و حتتتی رو بوده است و اصلًا آن را غیروحیانی میجمع قرآن با پدید  تحریف روبه

و صحابه قبول ندارد، بلکه دربتتار  احادیتتث شتتیعه نیتتز چنتتین  |جمع آن را توسط پیامبر

بودن کامل آیات قرآن، مستتلمانان تصتتمیم گرفتنتتد پاسخگومتصور است که به دلیل عدم

 احادیث را جمع کنند.  

بتته نتتوع آمتتوزش قتترآن توستتط   |بررسی اختتتلاف قرائتتت صتتحابه در زمتتان پیتتامبر

گیری در امر قرائت قرآن و فراگیری زبان قتترآن گردد که به من ور آسانبرمی  |پیامبر
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 دلیتتل چنتتد . بتته(185-181، صتتص 1389)رجبتتی، های گوناگون صورت گرفته است برای لهجه

بتته تتتواتر   ×کعب، ابن مسعود و امتتام علتتی  بن   ابی  مانند  صحابه  برخی  مصحف  اختلاف

 را ایستتوره ختتود و ظرفیتتت حتتال فراختتور بتته صتتحابه رستتاند: اول،قتترآن آستتیبی نمی

 تنزیتتل تتتدریجی  پایپابتته  توانستتتندنمی  هتتامأموریت  انجتتام  به علتتت  برخی  گرفتند.فرامی

 ن تتم  و  تعتتداد  ن ر  از  آنها  مصاحف  که  است  طبیعی  و  فراگیرند  را  قرآن  هایسوره  وحی،

 معتقدنتتد ابتتن نتتدیم ماننتتد پژوهشتتگران، برختتی دوم، نباشتتد؛ یکستتان هاستتوره و ترتیتتب

 آن  مغتترض  افراد  برخی  و  نبوده  یکسان  مسعود  بن   عبدالله   مصحف  به  های مربوطگزارش

 انتتد.کرده گتتزارش ابتتن مستتعود مصتتحف به نام  را  اساسبی  هایها نسخهآن  .اندساخته  را

 ع مان  زمان  در  او  مصحف  که  دارد  وجود  هاییگزارشنیز    کعب  بن   ابی  مصحف  دربار 

 .(268-267، صص  1389)رجبی، است   رفته  بین   از

هتتا و الله ختتویی تفاوتروایتی که در موضوع جمع قرآن وجود دارد، آیت  22دربار   

چنتتین اعتبار و همتضادهای درونی هر مورد را تبیین کرده است و تمام این روایات را بی

)ختتویی، دانتتد را در تعتتارض می  |با احادیث جمع و تدوین قرآن در زمان حیتتات پیتتامبر

کنتتد بتتراین، شتتواهد متعتتددی وجتتود دارد کتته مشتتخص می. علاوه(254-248ق، صتتص 1430

. ضتتمن (394ق، ص 1430)ختتویی، در زمان خودشان قرآن را جمع و تدوین کردنتتد   |پیامبر

 ستتایر بتترای یکنواختتت و واحد  مصحف  ارائه  برای  فقط  ع مان  زمان  اینکه جمع قرآن در

 آمتتوزش  افتتزایش   و  فتوحتتات  گستتترش  بتتا  استتلام  طبق تاریخ  و  است  بوده  اسلامی  مناطق

 بتتر  فقهتتی  و  تفسیری  قرآنی،  های مختلفنحله  گیریشکل  و  تازه مسلمان  مناطق  در  قرآن

 نگتتارش  در  الگوهتتای نبتتوی  نکردنرعایت  به علت  مصاحف  از  ایپاره  صحابه،  کبار  پایه

 بود کتته یافته راه هامصحف متن  به  قرآن  معلمان  تصریفی  یا  تفسیری  قرائات  برخی  قرآن،

 صتتحابه بزرگتتان مشتتورت بتتا علت این   به  سوم  خلیفه  و  شد  مسلمانان  بین   اختلاف  موجب

 جمتتع  ع متتان  توستتط  کتته  مصتتحفی  درباره  صحابه  از  یکهیچ  و  داد  قرآن  به جمع  دستور

؛ ستتیوطی، 408ق، ص 1430، خویی، 275، ص 1389؛ رجبی، 96، ص 1377)معرفت،   اند نکرده شد، اختلاف  

آوری کرد وجتتود دارد کتته همتتان . این ن ر نیز دربار  قرآنی که جمع(187، ص  1ق، ج1421

قرآن و قرائت متداول و معمول در میان مسلمانان صدر اول بود که از هر جهت مطابق بتتا 
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 .(408ق، ص  1430)خویی، صورت متواتر دریافت شده است  به  |واقع و از رسول اکرم

، آیتتاتی از قتترآن |از دیگر شواهد مشخص دربار  جمع قرآن در زمان حیات پیامبر

صراحت به این موضوع اشاره دارد و حاکی از آن است کتته از لحتتام ن تتم و است که به

 .و...(  23؛ بقره، 13؛ هود،  38)ر. : یونس،  شکل جامع آیات جمع شده بودند 

ن ر و رهیتتی واحتتد در خصتتوص جمتتع قتترآن در زمتتان حیتتات با وجود اینکتته اتفتتاق

در دسترس نیست؛ اما شواهد تاریخی و روایتتات در خصتتوص جمتتع قتترآن در   |پیامبر

ای را بستتیار قابتتل توجتته استتت و درنتیجتته هرگونتته شتتک و شتتبهه  |زمان حضور پیامبر

طور ختتاص زداید. این مطلب قابل طرح است که اگتتر مستشتترقان و بتتهدربار  این امر می

پطروشفسکی با زبان قرآن آشنایی داشتند، هرچند اینکه آن را وحیانی نپندارند، با آیاتی 

فرماید: قرآن اولاً، از سوی پروردگتتار بتترای بشتتر نتتازل شتتده رو خواهند بود که میروبه

کرَْ وَ إ نَّا لهَُ لحَتتاف ُ ون لنْاَ الذِّ ؛ همانتتا است و ثانیاً، خداوند حافظ آن خواهد بود: »إ نَّا نحَْنُ نزََّ

. اگتتر آیتتات (9)حجتتر، « را فرو فرستادیم، و هر آینه متتا نگاهتتدار آنتتیم  -قرآن  -ما این لکر

ای ایجتتاد قرآن به صحت و با همتتان زبتتان ختتودش در  و دریافتتت شتتود، چنتتین شتتبهه

گردد که قرآن کافی نبود و دست به ایجاد احادیث زدند. ضمن اینکه خود روایتتات نمی

اشاره دارند، اگر با متن قرآن سازگار نبودند، باید کنار گذاشته شوند و با ایتتن مضتتمون، 

 نبودن آیات، حدیث وضع شده باشد.نبودن و پاسخگوچگونه ممکن است در اثر کافی

بتتر اینکتته ایتتن نکته دیگر دربتتار  روش تفستتیری قتترآن، بتتا ختتود قتترآن استتت. علاوه

در  -روش تفسیر قرآن بتته قتترآن-صورت یک روش تفسیری هم مطرح استاصطلاح به

فرماید قرآن تبیان هر چیتتزی استتت و مستتلماً وقتتتی ادعتتا آیات قرآن شاهد هستیم که می

تتتابَ شود منبعی سراسر نور است و همه چیز را روشتتن میمی لنْتتا عَلیَتتْكَ الکْ  کنتتد: »...وَ نزََّ

توانتتد تاریتتک ، خودش نمی(89)نحل، « ل لمُْسْل مین  ءٍ وَ هُددً وَ رَحْمَةً وَ بشُْردت بیْاناً ل کلُِّ شَيْ 

و الکن و وابسته به منبعی دیگر باشتتد؛ همچنتتین در آیتتات قتترآن، اشتتاره شتتده استتت کتته 

کنتتد. موضتتوع دیگتتر، بحتتث دهتتد و روشتتن میبعضی آیات بعضی دیگر را توضتتیح می

 صتتورت کنتتد: آنچتته بهآیات محکم و متشتتابه استتت کتته در توضتتیحی مختصتتر بیتتان می

 متتبهم بیتتان شتتده استتت، بتتا آیتتات محکتتم قابتتل فهتتم و توجیتته استتت. در ایتتن پتتژوهش، 
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فرصت پرداختن بتته ماهیتتت و حکمتتت و اصتتول آیتتات محکتتم و متشتتابه نیستتت و فقتتط 

ای از موارد که خود قرآن از بطن خودش راهکتتار ایجتتاد کتترده استتت، بتترای فهتتم نمونه

 قرآن اشاره شد.

طورکلی، طبق آنچه که دربار  مفهوم جمع قرآن وجود دارد و برخی با ادله اثبتتات به

و 290-280، صتتص 1374)ر. : رامیتتار، صورت گرفت  |کنند، در زمان حضور پیامبر اکرممی

کنند ن م . برخی بیان می(43، ص  1، ج1372؛ طبرسی،  271-269ق، صص  1430؛ خویی،  295-294صص  

؛ بتته (280، ص  1ق، ج1415)معرفتتت،  و ترتیب این جمع تا بعتتد از رحلتتت ایشتتان ادامتته داشتتت  

هرحال آنچه مسللم است این است که قرآن کنونی، دقیقاً همتتان آیتتاتی را دربتتردارد کتته 

صتتورت اختصتتار کردند و ازجمله دلایل برای این ادعتتا بهبرای مردم قرائت می  |پیامبر

توستتط ایشتتان بتترای  |بار  آیات از هنگام نزول بر پیتتامبرگردد: قرائت چندین اشاره می

بتتر تتتلاوت   |های متعتتدد کاتبتتان وحتتی از آیتتات، تأکیتتد پیتتامبراصحاب، نوشتن نسخه

بر ارزش حفظ و حاف ان قرآن، جمع و تتتدوین کتتل   |روزانۀ آیات قرآن، تأکید پیامبر

 ای که هر یک برای خود مصحف داشتند و...گونهقرآن توسط بزرگان صحابه به

بتته شتتهادت ختتود قتترآن،   |نکته آخر در خصوص جمع قرآن اینکتته، پیتتامبر اکتترم

ئكَُ فلَا تنَسْیآیات را فراموش نمی بتتدون  |. درنتیجه خود پیامبر(6)اعلتتی، « کردند: »سَنقُرْ 

دادنتتد کردند و آموزش میای فراموش بشود، برای حاف ان و کاتبان قرائت میآنکه آیه

 شد.و در نتیجه، آیات با ن ارت خود ایشان جمع می

 . ناسخ و منسوخ قرآن  5

ازجمله مسایلی که مستشرقان دربار  تخطئۀ قرآن، روی آن تأکید دارند، طتترح متتواردی 

. موضتتوع آیتتات ناستتخ و (310ق، ص  1423)معرفت،  است که تعارض در قرآن را اثبات کنند  

منسوخ در قرآن هم ازجمله مطالبی است که همواره انگشت اتهام از سوی مستشتترقان را 

عنوان مستشرقی کتته در ایتتن حتتوزه مطلتتب ارایتته با خود داشته است. پطروشفسکی نیز به

کرده است، مست نی نیستتت. بتتا ایتتن تفتتاوت کتته دیتتدگاه او نستتبت بتته دیگتتر مستشتترقان، 

، از این بابت در خصتتوص اسلام در ایرانتر مطرح شده است. نگاه مؤلف کتاب نوآورانه
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کنتتد؛ یعنتتی معتقتتد استتت جویی تلقی مینسخ قرآن متفاوت است که نسخ را نوعی چاره

مسلمانان بعد از آنکه متوجه شدند در قرآن تعارضاتی موجود است، براین تصمیم شتتدند 

که اولی را منسوخ و دومی را ناسخ تلقی کنند. درنتیجه این اقتتدام، بتته نتتوعی تحریتتف و 

و جماعت بدوی استتلامی، نستتبت   |رفتار محمد  دستکاری در قرآن است: »ن ر و شیوه

به فلان یا بهمان موضوع دینی و دنیایی و مناسبات ایشان با پیروان ادیان دیگر بتتر حستتب 

 |طور موقت بر محمتتدها بهیافت. بعضی وحیاوضاع و احوال و زمان و مکان تغییر می

های بعدی نسخ شتتده استتت. از اینجتتا ضتترورتی پدیتتد آمتتد نازل شده بوده و بر اثر وحی

یک را منستتوخ شتتمرد« یک از احکام و دستورات قرآن را باید ناسخ و کدامبدانند کدام

 .  (126، ص  1363)پطروشفسکی، 

عنوان کسی که در زمان ع مان وظیفۀ جمع قتترآن را وی معتقد است »زید بن ثابت به

کوششتتی  -یعنی آیات ناسخ و منسوخ در قرآن -کردن این نکتهداشته است، برای روشن 

تتتدریج، یتتک ها را وارد کرد. درنتیجه، بهوحی  عمل نیاورد و در متن رسمی قرآن همهبه

الناستتخ و المنستتوخ تکتتوین یافتتته، در دیتتن استتلام دیگر از علوم اسلامی به نتتام علم  رشته

 .(141، ص  1363)پطروشفسکی، شود«  ای از علم تفسیر محسوب میوجود آمد که شاخهبه

کند: »در زمان عباسیان درس پطروشفسکی دربار  ناسخ و منسوخ در قرآن مطرح می

یعنتتی مکتتتب متتدنی و عراقتتی )در   -  مکتب فقیهان که هم در عهد امویان پدید آمده بود

من م احادیث آغاز گردیتتد. در جریتتان کتتار   مطالعه  -  کوفه( و شامی )سوری( در دمشق

تنها بتته بستتیاری از مستتایل دینتتی و حقتتوقی پاستتخی معلوم شتتد کتته قتترآن و احادیتتث نتته

ها دشتتوار استتت، نیتتز بتته دهند، بلکه قرآن و احادیث، منابعی هستند که استفاد  از آننمی

برختتی احادیتتث بتتا بعضتتی دیگتتر،  خاطر وجود »ناسخ« در قرآن و تعارض در حین مقابله

 جویی به تدوین اصل »ناسخ و منستتوخ« پرداختنتتد. درنتیجتته دربتتارهمن ور چارهفقیهان به

جای قرآن را باید »ناسخ« و کدام قسمت را »منسوخ« شمرد، تألیفتتات فتتراوان   اینکه کدام

 .(142، ص  1363)پطروشفسکی، پدید آمد« 

با توجه به ن راتی که درباره ناسخ و منسوخ قرآن از طرف پطروشفسکی ارائه شتتده، 

ای از درون رسد که او پدیتتد  ناستتخ و منستتوخ در قتترآن را نتته پدیتتدهطور به ن ر میاین 
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داند. به این معنی که مسلمانان یا افرادی کتته بتتا آیتتات قرآن، بلکه مطلبی برون قرآنی می

و بیشتر بعد از رحلت ایشان، سروکار داشتند، تصمیم گرفتند که   |قرآن در زمان پیامبر

برخی آیات را منسوخ در ن ر بگیرند و آیاتی را نیز جایگزین آن و ناستتخ بداننتتد. یعنتتی 

کند، اما با پدید  نسخ از نگاه پطروشفسکی با اینکه رنگ و بوی تحریف قرآن را القا می

آنچه تاکنون از طرف مستشرقان مطرح شده است، تفاوت دارد. بتتاوجود تفتتاوتی کتته در 

طرح ن ر وی دربار  ناسخ و منسوخ در قرآن وجود دارد، به هرحال در پی اثبات وجتتود 

تعارض در آیات قتترآن استتت، درصتتورتی کتته در قتترآن نتته تعارضتتی وجتتود دارد و نتته 

نبودن تواند راهکاری برای رفع تعارض باشد. قرآن کریم باطلموضوع نسخ در قرآن می

ینَ  بودن  خود را بیان کرده است: »إ نَّ و همواره بر صدق رُواْ  الَّذ  کرْ   کفَتتَ ا ب التتذِّ اءَهُمْ  لمَتتَّ  وَ  جتتَ

تاَب    إ نَّهُ  یز * لاَّ   لکَ  نْ  لَا  وَ  یدََیتتْه   بیَن    م ن   البْاَط لُ   یأَتْ یه    عَز  ه   متت  یتتل   خَلفْتت  نْ  تنَز  یمٍ  متتِّ حَم یتتد؛  حَکتت 

همانا کسانی که به این قرآن پندآموز هنگامی که به سود آنهتتا آمتتد کفتتر ورزیدنتتد )در 

ناپتتذیر استتت. * کتته از آتش خواهند بود( و حقلا که این کتابی محکم و پیروز و شکست

یابد، فروفرستاده از کسی است که صتتنعش در جلو رو و پشت سرش باطل به آن راه نمی

. بنتتابر (42-41)فصلت،  تکوین متقن و در تشریع محکم، و خود ستوده از تمام جهات است«  

شد و همتتین آیتته، هایی از باطل هویدا میاین آیه، اگر از سوی غیرخدا بود، در آن نشانه

پاسخی است برای این جنبه از ادعا که آیات از بیرون و توستتط افتترادی کتته جهتتت حتتل 

 کتتانََ   لوَْ   وَ   القْرُْءَانَ   یتَدََبَّرُونَ   فلََا   صورت ناسخ و منسوخ جمع شدند: »هَ تعارض برآمدند، به

اندیشتتندو و اگتتر از نتتزد غیتتر کَ  یرًا؛ آیا در قرآن نمتتی  اخْت لَافاً  ف یه    لوََجَدُواْ   الله    غیَر    ع ند    م نْ 

 .(82)نساء، یافتند«  بود در آن ناسازگارد و ناهمگونی بسیار میخدا می

ازجمله دلایلی که موجب رهی پطروشفسکی درباره وجود تعارض در آیتتات قتترآن، 

توان به ضعف مطالعتتاتی او جویی آن توسط مسلمانان، شده است، میسپس رهی به چاره

هتتای بتتد و نادرستتت و تفستتیرهای ستتطحی و آشنایی با منابع اسلامی، برخی انگیزهو عدم

استتتفاده از دسترسی و عدمغیراصولی از آیات قرآن اشاره کرد. ضمن اینکه به علت عدم

منابع تفسیری و قرآنی صحیح، بتته در  صتتحیحی از روش تفستتیر و برداشتتت از آیتتات 

براساس سیاق، در ن ر گرفتن شرایط زمانی و مکانی نزول آیات، قاعد  ناستتخ و منستتوخ 
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انتتد و دربار  آیات قرآن و دیگر مباحث مانند مطلق و مقید و محکم و متشابه دست نیافته

که آن را هم گاهی براساس حدس نولدکتته   -تنها با برداشت سطحی و اولیه از متن قرآن

کند و در بیشتر متتوارد آن لکر می |های محمد، گاهی با تعبیر نوشته  -  داندوحیانی می

داند، از قرآن و آیات آن سخن به را جمع و تدوین یافتۀ زید بن ثابت در زمان ع مان می

 میان آورده است.

توان دربار  وقوع نسخ در قرآن اشاره کرد: اول اینکه، براساس سه مطلب کلی را می

وقوع معنای اصطلاحی نسخ، تعداد آیات منسوخ در قرآن بسیار کم است و ادعتتای عتتدم

عنوان آیتتات ناستتخ و نسخ در قرآن معتبر و دارای قوت است. نکته دوم اینکتته، آنچتته بتته

منسوخ از سوی برخی متقدمین مسلمان گتتزارش شتتده استتت، اشتتتباه ایتتن افتتراد استتت و 

ارتباطی با آیات قرآن ندارد و این افراد نیز در تعریف اصطلاحی نستتخ و قاعتتده ناستتخ و 

الله معرفت، دو آیتته منسوخ، دچار اشکال شده بودند و نکته پایانی اینکه، طبق مبنای آیت

ای که منسوخ باشتتد و بخواهتتد که با هم تنافی داشته باشند، در قرآن نداریم. درنتیجه آیه

به کلی از حیطۀ عمل خارج شود وجود ندارد؛ بلکه نسخ مشتتروط، تتتدریجی و تمهیتتدی 

)ر. . تعارض در آیات قرآن وجود نخواهد داشتتت است. درنتیجه دلیلی برای اثبات عدم

 .(1397رضایی اصفهانی،  

این تحلیل و نگاه پطروشفسکی دربار  مواردی که سبب بروز تحریف یا تعتتارض در 

تواند برخاسته از همان مشکل  ناشی در ن ر اغلب مستشرقان مبنی بتتر قرآن شده است، می

انتتد بتتته نحتتوی بتتتر نبودن قتتترآن باشتتد. مستشتتترقان همتتواره در تتتتلاش بودهوحیتتانی

بودن قرآن اصرار بورزند و برای این ادعای خود دچار تخطئه در اصل و متتتن غیروحیانی

اند. بنتتابر ن تتری بسا در موارد بسیار به قرآن و اسلام خدشه وارد کردهاند و چهقرآن شده

و مصتتدر و   |اند در مسألۀ نزول وحی قرآنی بر پیتتامبر اکتترممستشرقان همواره کوشیده

هتتا منشأ آیات قرآن احتمالاتی را مطرح کنند که حتماً مبتنی بر »اعتقاد بر الهی نبودن« آن

 |باشد و دربار  هریک از توجیهات آنان مبنی بر اینکه ناشی از جنتتون یتتا نبتتو  محمتتد

است و یا از رهبانان و پیشینیان آن را گرفته است پاسخی متقن ارائتته گردیتتد، دوبتتاره بتته 

 . (96، ص  1395)ر. . زمانی، اند دنبال راه فرار دیگری برای این توجیه بوده
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بودن قرآن موجود استتت و از تمتتام متتوارد ضمن اینکه دلایل فراوانی مبنی بر وحیانی

مختلف به ایتتن مطلتتب اشتتاره داشتتته ها و آیات بارزتر خود قرآن است که بارها در سوره

رَ   عَرَب یًّا  قرُْءَاناً  إ لیَكَْ   هَوْحَینْاَ  کذََال كَ   است: »وَ  رَ  وَ  حَوْلهَا مَنْ   وَ   القْرَُد  هُمَّ   لِّتنُذ  ع   یتتَوْمَ  تنُتتذ   الجَمتتْ

چنین قرآنی به زبان تازد به تو وحی کردیم تا اهتتل مکتته و هتتر کتته را ف یه؛ و این   رَیبَْ   لَا 

کتته هتتیچ  - روز قیامتتت  -  آمتتدن[ از روز فتتراهمویژهکه پیرامون آن است بیم کنی و ]بتته

ی   إ لاَّ  هُوَ   الهْوَد * إ نْ   عَن    ینَط قُ   مَا  ، »وَ (7)شوری،  «  شکی در آن نیست بترسانی یتتُوحَی؛  وَحتتْ

گویتتد. * آنچتته هاد ختتدا( هرگتتز از هتتواد نفتتس ستتخن نمتتیو او )در ابلا  قرآن و پیام

 . درنتیجتته (4-3)نجتتم،  شتتود نیستتت«  گوید جز وحیی که )از مبده اعلی( بتته او القتتاء متتیمی

 شدن وجود ندارد؛ بلکه من تتور نستتخ تتتدریجی در آیات قرآن، نسخ به معنای رفع و زایل

 و مشتتروط استتت، یعنتتی تغییتتر حکتتم انجتتام نشتتده استتت، بلکتته در شتترایط مختلتتف، 

احکام مختلف بیان شده است و ایتتن مطلتتب بتترای همیشتته جریتتان دارد و از بتتین رفتنتتی 

 نخواهد بود.

 . حروف مقطّعه در قرآن 6

ازجمله مواردی که در نگتتاه پطروشفستتکی دربتتار  عبتتارات قتترآن وجتتود دارد و امکتتان 

ای که دربتتار  کند، مسألۀ حروف مقطعه است. او با مقدمهتحریف در قرآن را مطرح می

کند، طبق ن ر نولدکه و هرشفلد این حتتروف را وجود حروف مقطعه در قرآن مطرح می

کنتتد: »در عنتتوان کاملًا مواردی ادراجی در متن قتترآن و توستتط زیتتد بتتن ثابتتت ادعتتا می

کتته در دستتت  سوره( متن قرآنی 29های دیگر )سورهای ها و یا در آغاز پارهبرخی سوره

شتتود« است حروف اسرارآمیزی از قبیل »طه«، »حم«، »طسم«، »الم«، »الر« و غیره دیده می

های قرآن توسط زیتتد بتتن ثابتتت وی ن ریه نولدکه دربار  درج این حروف در متن سوره

ها قتترار داند!: »این حتتروف را محمتتد در آغتتاز یتتا عنتتوان ستتورهرا به حقیقت نزدیک می

ای است به اسامی صاحبان نسخ قطعات قتترآن نداده است؛ بلکه زید افزوده است و اشاره

که وی در تن یم متن جامع کتاب مجید مورد استفاده قتترار داده استتت. درواقتتع »حتتم« را 

توان رمزی از نام حمزه، »الم« را المغیره، »الر« را متتأخول از الزبیتتر و »طتته« را از طلحتته می
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، 1363)پطروشفستتکی، شتتود« و... دانست، ولی رمز برخی از این حروف تلفیقتتی گشتتوده نمی

 .(119ص 

کند کتته بتته تفصتتیل آمتتده استتت و در دربار  حروف مقطعه، طبرسی ده نکته بیان می

ای به این مطلب که این حروف به قرآن اضافه شده باشد یتتا کدام از این موارد اشارههیچ

، 9، ج1372)ر. : طبرستتی، آمتتده، وجتتود نتتدارد  اسلام در ایراناشاره به افرادی که در کتاب  

. علامه طباطبایی لیل آیات ابتدایی ستتور  شتتوری، پتتس از آنکتته بتته ایتتن ده (33-32صتتص  

دانتتد و کننتتده نمیکتتدام را دربتتار  تفستتیر حتتروف مقطعتته قانعکنتتد، هیچدلیل اشتتاره می

کند که این حروف رموزد هستند بین خداد تعالی و پیتتامبرش درنهایت چنین تفسیر می

ها ندارد، مگر به همتتین ها از ما پنهان است و فهم عادد ما راهی به درك آنکه معناد آن

هتتا آمتتده، ارتبتتاط مقدار که حدس بزنیم بین این حروف و مضامینی که در هر یك سوره

بسا اگر اهل تحقیق در مشترکات این حروف دقت کنند، و مضتتامین خاصی هست، و چه

ها آمتتده بتتا یکتتدیگر مقایستته کننتتد، هایی را که بعضی از این حروف در ابتداد آنسوره

منقتتول از اهتتل   ×رموز بیشتر برایشان کشف شود. درنهایت به روایتی از حضتترت علتتی

اد است، و چکیده قتترآن کند که: »براد هر کتابی نقاط برجسته و چکیدهسنت اشاره می

 .(6، ص 18ق، ج1402)طباطبایی،  «  حروف الفبا است

 از آیات قرآن ×. حذف نام علی7

های پطروشفستتکی قابتتل ملاح تته عنوان تحریف قتترآن، در نوشتتتهازجمله مواردی که به

از قتترآن استتت. او ادعتتایش را چنتتین بیتتان   ×است، اشاره وی به حتتذف نتتام امتتام علتتی

طالب نیامده بود، بسیار ناراحت بودنتتد بن ابیکند که شیعیان از اینکه در قرآن نام علیمی

بخش را مطرح کردند؛ بتته ایتتن معنتتا و به همین من ور برای این موضوع توجیهی رضایت

بن ثابت را که به دستور ع مان و خویشتتاوندان امتتوی وی، یعنتتی دشتتمنان که شیعیان زید

کرد، متهم به این امتتر دانستتتند کتته در متتتن قتترآن بتته نفتتع عمل می  ×سرسخت آل علی

وجتتود داشتتت از متتتن قتترآن  ×ع مان و امویان دست برده است و هرجا لکری از علتتی

 .  (286، ص  1363)پطروشفسکی، حذف کرده است  
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کنتتد کتته دانتتد، امتتا مطتترح مینویسنده بتتا اینکتته ایتتن حتتدس و گمتتان را درستتت می

کند: به همین علت شتتیعیان متتتن رستتمی قتترآن کتته بتته شدنی هم نیست. او ادعا میاثبات

دانند و معتقدنتتد نقص نمیدست زید جمع شده است و مورد قبول اهل سنلت است را، بی

 هتتایی از متتتن که متن مزبور با متن نخستین قتترآن مطابقتتت نتتدارد. در ایتتن متتورد بتته م ال

ای از قتترآن کلمتته »عَلتتی« آمتتده، شتتیعیان در کند؛ برای نمونه در آیتتهقرآن هم اشاره می

کنند کتته ببینند. در جای دیگر به جای »سَلام  عَلی ا لیاسین« توصیه میاینجا نام علی را می

صتتورت آید که لکر علتتی گرچتته بهمیسلام علی یاسین خوانده شود. بدین قرار چنین بر

)پطروشفستتکی، آوری زید نیز در قرآن محفوم مانده است ، حتی پس از جمعمبهم هم شده

 .(286، ص 1363

در پاسخ به این مطلب، باید لکر کرد که »علی« در قتترآن فقتتط در یتتک آیتته نیامتتده 

« آمده استتت؛ اگتتر است که در متن کتاب توسط مؤلف لکر شده است، در آیه ای »علیل

« باشد که یازده بار در قرآن آمتتده استتت.  ؛ حتتج، 255؛ بقتتره، 12)غتتافر، مقصود وی کلمه »علیل

درنتیجه تنهتتا یکبتتار نیستتت.   (4؛ زخرف،  57،  50؛ مریم،  34؛ نساء،  51،  4؛ شوری،  23؛ سبأ،  30؛ لقمان،  62

از طرفی اگر این ادعا مطرح است که زید نام »علی« را از قرآن حذف کرده استتت: اولاً، 

کند؛ ثانیاً، اگر واقعاً قرار کدام مدر  در کدام آیه یا سوره از قرآن این ادعا را ثابت می

« در قتترآن کتتریم تکتترار شتتده و  بر حذف بتتوده استتت، چتترا ایتتن تعتتداد از کلمتته »علتتیل

 کدام حذف نشده است. هیچ

کند که قرآن از ستتوی خداونتتد متعتتال بتتر پیتتامبرش صراحت اعلام میآیات قرآن به

دارد، اگتتر تغییتتری در آن بتته نازل شده است و با هشداری روشن به پیتتامبرش اعتتلام متتی

لَ   لوَْ   وجود بیاید، رگ قلب او را و به عبارتی جان او را خواهد گرفت: »وَ   بعَضَْ   عَلیَنْاَ  تقَوََّ

یل  * لَْخََذْناَ الوَْت ین؛ و اگر او برخی گفتارها را بتته نتتاحق  م نهُْ  لقَطََعْناَ ب الیْمَ ین  * ثم م نهُْ  الْْقَاَو 

گتترفتیم و گرفتیم و یا دست راستش را متتیبست * مسللما او را به تمام قدرت میبه ما می

در  (46-44)حاقتته، « بریتتدیمتردیتتد شتتاهرگ قلتتبش را متتیکشیدیم * سپس بیبه عذاب می

چنین شرایطی، چطور ممکن است افراد عادی کتته ختتود قتترآن را زبتتان محمتتد شتتنیده و 

اند، درصدد تغییر و ایجاد نقصان در متن قرآن برآینتتد و ازستتوی صتتاحب قتترآن آموخته
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هم برای ایشان اتفاقی رخ ندهد و از طرفی، چطتتور ممکتتن استتت تغییتترات چتته براستتاس 

ها، به لهن صحابه و افرادی همچون زید بن ثابت کتته محتوا، چه براساس برخی مصلحت

بوده است، رسیده باشد؛ ولی این امر برای پیامبر که خاتم النبیین استتت و  |کاتب پیامبر

دارد روشتتن نشتتده   |عنوان آخرین دیتتن و آختترین پیتتامبروظیفۀ تبیین و تبلیغ دین را به

باشد و این امور به دستتت افتترادی پتتس از او صتتورت پذیرفتتته باشتتد. اگتتر قتترار بتتر ایتتن 

تغییرات و اصلاحات در متن قرآن و درنتیجه متن دین بود که باید دینتتی کامتتل و پیتتامبر 

 شد.دیگر ارسال و مبعوث می

 . تفاوت متن قرآن اهل سنت و شیعه 8

ادعای دیگر پطروشفسکی دربار  متن قرآن این استتت کتته متتتن رستتمی قتترآن آن متنتتی 

کنند و درنتیجه بین قرآن اهل سنت و متتذهب تشتتیع است که اهل سنت از آن استفاده می

کند که چون متن اصتتیل دیگتتری از قتترآن هم تفاوت قایل است. بااین وجود، مطرح می

کنند. بتتا ایتتن توضتتیح باقی نمانده است، علمای شیعه از همان قرآن اهل تسنن استفاده می

هایشان در برختتی متتوارد و که علمای شیعه به این متن نگاهی انتقادی دارند، نحو  قرائت

کننتتد کتته معنتتای ها متفاوت است یا تفسیری از قرآن ارایه میدر مواجهه با برخی قسمت

ها کتته از ستتوی شتتیعه استتت، کند و تمام این تغییرات و تفاوتعبارت و کلمات تغییر می

عنوان قتترآن در مستتاجد شود و درنتیجه آنچتته کتته بتتهدر حاشیۀ قرآن درج و مشخص می

. بتتا (286، ص  1363)پطروشفستتکی،  شود، همان قرآن اهل سنت و بدون تغییتتر استتت  قرائت می

توجه به این امر که پطروشفسکی اطلاعاتش را از افواه عوام اهل ستتنت اختتذ کتترده و از 

طرفی تحت تأثیر اعتقادات عامه بوده است، چنین تصوراتی دربار  متتتن قتترآن و تفتتاوت 

 داشتن قرآن اهل تسنن و اهل تشیع ایجاد شده است.

برای م ال، ایراد ادعاهای بدون دلیل از سوی او مانند اغلب مستشتترقان دربتتار  قتترآن 

 (128)بقتتره،  کند: »گذشته از این در بعضی جاهای قتترآن  مطرح است، برای م ال مطرح می

گویند کتته ایتتن تصتتحیفی کلمه امُلة )یعنی خلق مردم یا جماعت دینی( آمده و شیعیان می

الخط عربتتی کنند که به جای آن ائمه )یعنی امامتتان( هتتم کتته در رستتماست و توصیه می
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شبیه امُلة است، خوانده شود. بدین صورت کلماتی که در متتتن رستتمی قتترآن، بتته مفهتتوم 

جماعت اسلامی است، در تأویل شیعه، به اصطلاحاتی بالاخص به امامان )ائمتتة( خطتتاب 

)پطروشفسکی، گردد شده، مبدل گشته است و موجب استواری نفال کلام و اعتبار ایشان می

 .(286، ص 1363

اظهار مطالب شبه علمی بدون ارجتتاع بتته منتتابع معتبتتر اهتتل ستتنت و شتتیعی، از دیگتتر 

عواملی است که اغلب مطالب این اثر و دیگر مستشرقان دربار  قرآن و دین اسلام تحت 

ها و درنتیجه باورهای اشتباه دربار  قتترآن و تفستتیر تأثیر است و موجب شده است تحلیل

آیات آن ارایه شتتود. بتترای م تتال دربتتار  ستتور  نحتتل و ارتبتتاط آن بتتا شتتیعیان و تعبیتتر و 

شانزدهم قرآن یعنی النحل )زنبور عسل( و   کند: شیعیان عنوان سورهتأویلات آن بیان می

کنند: »زنبتتور عستتل« ایهتتامی را چنین تعبیر و تأویل می (68)نحل،  یکی از جاهای آن سوره  

آورند به معنی ها گرد میها و میوهای که زنبوران عسل از گلاست به امامان علوی. شیره

بخشی است که در قرآن نهفته است و امامان علوی آن تعالیم را بتترای افتتراد تعالیم نجات

النحتتل )امیتتر کنند. از اینجاست کتته شتتیعیان بتته علتتی، لقتتب امیر)ناس( تفسیر و تأویل می

اند. تأویل ایشان همانا تفسیر ایهامی است که در معنی ظتتاهری قتترآن زنبوران عسل( داده

بیننتتد و هتتدف ایتتن تأویتتل، استتتفاده از اعتبتتار قتترآن استتت، بتترای تأییتتد اصتتل نقتتش می

 .(287، ص 1363)پطروشفسکی، و اهمیت ائمه علوی   ×العاده علیفوق

شتتود، لکتتر آنچه که نویسنده دربار  تفسیر کلمات قرآن و آنچتته از آن برداشتتت می

کرده است، بدون ارجاع است. یعنی نام تفسیری کتته از آن بتته ایتتن برداشتتت از قتترآن و 

تفکر شیعه یا اهل سنت رسیده است، مشخص نیست و اصلًا مخاطب متوجه نخواهد شتتد 

شتتود. مطلبتتی کتته لیتتل که از کدام خط فکری، روش تفسیری یا اعتقاد علمی پیروی می

سور  نحل در تفاسیر آمده است، به معنای تفسیر آیه نیست، بلکتته از بتتاب م تتل و  68آیۀ  

 ×گونه که زنبور عسل یک یعسوب )امیر( دارد، حضتترت علتتیتشبیه است، یعنی همان

ستشتترقانی نیز یعسوب مؤمنان )امیرمؤمنان( است. با توجه به ارجاعتتات مختلفتتی کتته بتته م

ختتورد، همچون نولدکه، هرشفلد، گلدزیهر و دیگر اسامی کتته در متتتن کتتتاب دیتتده می

توان به این نتیجه رسید که بیشتر تحت تأثیر همتتین ن ریتتات موجتتود دربتتار  قتترآن از می
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سوی مستشرقان بوده است و کمتر یا حتی اصلًا به منابع اصیل و تفکر و مطالعه در زمینتتۀ 

 اصل قرآن و منشأ آن در دین اسلام نپرداخته است.

 گیرینتیجه 

شناس روسی بدون در ن رگرفتن ماهیت واقعی و زبان و ایلیا پاولویچ پطروشفسکی شرق

مفاهیم قرآن براساس ن ریات موجود از مستشرقین پیشین وارد بحث قرآن و اسلام شتتده 

عنوان کتتتاب آستتمانی مستتتلزم که بحث و تحقیق دربتتار  قتترآن کتتریم بتتهاست؛ درحالی

نیازهای آن دربار  خود ماهیت قرآن و ستتپس علتتوم مربتتوط بتته آن استتت. فراگیری پیش 

آشنایی با زبان عربی، زبان قرآن، فراگیتتری علتتوم مربتتوط بتته قتترآن ماننتتد ستتیاق آیتتات، 

شرایط زمان و مکان نزول، خصوصیان آیات از لحام محکم و متشابه، مبهم و مقیتتد و... 

شناستتان شتتیعه و قواعد آیات مانند قاعد  نسخ، آگاهی از ن رات صحیح و مشتتهور اسلام

نیازهای مربتتوط بتته آن اهل سنت است. ورود به بح ی علمی بدون فراگیری علوم و پیش 

میسر نیست و کار را ناقص و غیرقابل پذیرش خواهد کرد چه برسد دربار  متنتتی مقتتدس 

تتتاکنون بتتا وجتتود شتتبهاتی  |عنوان آخرین دین مطرح شده است و از زمان پیامبرکه به

که به خصوص دربار  تحریف قرآن ارائه شده است همچنان به همتتین صتتورت در حتتال 

انتشار و فراگیری است. براساس آنچه در این پژوهش انجام شد، موضوع تحریف قتترآن 

طور ختتاص از دیتتدگاه شتتود و بتتهای کتته از طتترف مستشتترقان مطتترح میعنوان شتتبههبتته

پطروشفسکی مورد بررسی قرار گرفت. از دیدگاه او ماهیت قتترآن وحیتتانی استتت، اگتتر 

ستتپس   |های پیتتامبرحدس نولدکه پذیرفتنی باشتتد، امتتا ختتود وی متتتن قتترآن را نوشتتته

؛ همچنین دربار  آیات ناسخ و منستتوخ داندحاصل جمع زید بن ثابت در زمان ع مان می

معتقد است ازآنجاکه آیات در تعارض بودند، مسلمانان جهت رفع تعارض، ایتتن علتتم را 

در ادامۀ علم تفسیر و از بیرون از متن قتترآن پدیتتد آوردنتتد. از دیگتتر مطتتالبی کتته اشتتاره 

کند و در دیگر آثار مستشرقان به این شیوه دربار  تحریف قرآن پرداخته نشده استتت، می

در  ×؛ همچنین حتتذف نتتام حضتترت علتتیمسالۀ وجود حروف مقطعه و تفسیر آن است

صتتورت  |داند که توسط مسلمانان و پس از رحلت پیتتامبرقرآن را ازجمله اقداماتی می
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گرفته است و در نهایت یک گونه از تحریف را دربار  متتتن قتترآن اهتتل ستتنت و شتتیعه، 

هایی که انجام شد تمام ایتتن اتهامتتات بتته متتتن قتترآن درخصتتوص بررسیمتصور است. با 

آشنایی با منابع شتتیعه، اختتذ وقوع پدید  تحریف، ناشی از ضعف مطالعاتی نویسنده، عدم

اطلاعات از افواه عوام اهل سنت و تحت تأثیر قرار داشتن از اعتقادات عامه، ابراز ادعتتای 

 بدون دلیل و اظهار مطالب شبه علمی بدون ارجاع به منابع معتبر است.
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Abstract 

One of the topics related to angels is their representation and embodiment, 

meaning their appearance in human form to some prophets and other 

individuals. This subject falls within theological, historical, and hadith 

domain. Since angels are immaterial beings, their representation and 

embodiment cannot be proven or denied through sensory perception, 

experience, or reason alone; rather, it must be proven or denied through 

revelation and narration. In the Qur'an, mention is made of angels 

appearing to Lady Mary, Prophet Ibraham, and Prophet Lut, with the 

appearance to Lady Mary described as representation. However, the 

reality of representation has not been extensively discussed. It seems that 

Fakhr Razi was the first to raise this issue, presenting several possibilities 

and addressing some issues, which Allama Tabatabaei responded to. In 

Sunni sources, the representation of Gabriel and his presence before the 

Prophet Muhammad in the form of a beautiful youth is abundantly 

mentioned, with some companions also claiming to have seen Gabriel in 

the form of a handsome youth. This topic has gained widespread fame and 

is considered as a well-established fact. Some Shiite writers have also 
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mentioned it. In this article, the subject is analyzed critically, and it 

becomes clear that the narratives and documents proving representation 

from a weakly authenticated standpoint appear to be influenced by 

Israelite narratives. From a rational perspective, doubts exist regarding 

this matter, and there is no convincing evidence for Gabriel's representation 

in the form of a beautiful youth, as widely acclaimed. 

Keywords 

Representation of angels, Embodiment of angels, Descent of Gabriel, 

Prophet Muhammad, Beautiful youth. 
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بحثٌ في تشكّل الملائكة علی صورة البشر  
 من منظور القرآن والحديث 

 1رادي محمدحسین واثق

 04/01/2024تاریخ القبول:   2021/ 02/02تاریخ الإستلام: 

 الملخّص

عند   البشر  صورة  علی  وتجسّدها  الملائكة  تشكّل  هو  الملائكة  حول  تطرح  التى  الموضوعات  من 
والتاريخية   الكلامية  الموضوعات  من  الموضوع  هذا  یعدّ  و الآخرين.  والأفراد  الأنبياء  بعض 
إثبات تشكّلها وتجسّدها   أو  إنكار  المجردة، لا يمكن  الموجودات  الملائكة من  أنّ  بما  والحديثية. 

أو نفيه من خلال الوحي والنقل  علی صورة البشر بالحواس والتجربة والعقل، بل يجب إثباته  
ونبيّ اللهّ    ’في صورة البشر إلی السیدة مريم  فقط. وقد ورد ذکر بعض الملائكة الذين جاءوا

ولوط براهيم  أماّ    ÷إ السلام.  علیها  مريم  للسیده  بالتمثلّ  عن ذلك  ال کریم  القرآن  حقیقة  وعبرّ 
بعض   وذكر  طرحها  من  أوّل  هو  الرازی  الفخرّ  کأنّ  قليلاً.  إلاّ  عنها  یبُحث  فلم  التمثلّ، 

الطباطبا العلاّمة  وردّ  الإشکالات،  بعض  وبینّ  الاحتمالات    ئي الاحتمالات  تلك  علی 
ّ   والإشکالات.  السن المصادر  في  ورد  أنّ وقد  بکثرة  النبيّ   × جبرئيل  ية  یأتي  کان    ‘عندما 

أو الكلبي  خليفة  بن  صورة دحية  في  أیضً . وشاب وسيم  متجسّداً  الصحابة  بعض  إنّ  قد قیل  ا 
جبرئيل من    ×رأوا  وأصبح  واسع  نطاق  على  الموضوع  هذا  انتشر  الکلبي.  دحية  صورة  علی 

 
 m.h.vatheghyrad@gmail.com  ایران. ، طهران،في قسم المعارف الاسلامیة بجامعة الفنون الأستاذ المساعد . 1

)محمدحسین،  راد  يواثق  * علم(.  2023.  الملائكة  تشكّل  في  والحديث  یبحثٌ  القرآن  منظور  من  البشر  .  صورة 
 . 67-35(، صص  17) 5،  لدراسات علوم القرآن الفصلية العلمية الترويجية  

  https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.60069.1101 
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الشیعية.  المسلمّات ال کتب  في  أیضًا  التحليلي    وذكُر  بالمنهج  المقالة  هذه  الموضوع في  تمتّ دراسة 
النقدي وتبينّ أنّ الروايات والتوثيقات التي تثُبت تمثلّ الملائکة وتجسّدها ضعيفة السند، ويبدو 
أنّها من الروايات الإسرائيلية. ومن منظار العقل أيضًا هناك شكوك في هذا الموضوع، ولا يوجد  

 دليل على تجسّد جبرائيل في صورة دحية الكلبي، كما هو معروف على نطاق واسع. 

 المفتاحیةّ الکلمات 

 تمثلّ الملائکة، تجسّد الملائکة، نزول جبرئيل، النبيّ، دحية الكلبي 
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 پژوهشی در تمثل و تجسم فرشتگان از نگاه قرآن و روایات

 1رادمحمدحسین واثقی

 14/10/1402تاریخ پذیرش:   14/11/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده 

از موضوعاتی که در رابطه با فرشتگان مطرح است، تم ل و تجستم آنهاستت؛ یعنتی ظاهرشتدن آنهتا بته 
یتافتن. ایتن موضتوع از موضتوعات کلامتی، شکل انسان نزد برخی پیامبران و دیگر افتراد و جستم آدمی 

تتوان بتا باشد. ازآنجاکه فرشتگان از مجردات هستتند، تم تل و تجستم آنهتا را نمی تاریخی و حدی ی می 
حس، تجربه و عقل نفی یا اثبات کرد و فقط باید از راه وحتی و نقتل، اثبتات یتا نفتی کترد. در قترآن از 

ظاهر شدند که از این   ×و لوط  ×فرشته یا فرشتگانی یادشده که نزد حضرت مریم و حضرت ابراهیم
ظاهرشدن نزد حضرت مریم به تم ل یاد شده است. اما اینکه حقیقتت تم تل چستت، جتز انتدکی بته آن 

اند. گویا نخستین بار فخررازی آن را مطرح کترده و چنتد احتمتال آورده و اشتکالاتی نمتوده و نپرداخته
آن متوارد و اشتکالات را پاستخ داده استت. در منتابع اهتل ستنت از تم تل جبرئیتل و   &علامه طباطبابی 

ستیما بته وفتور یتاد شتده وگوینتد برختی به شکل دحیه کلبی یا جوان خوش  |حضور نزد رسول خدا
اند. این موضتوع شتهرت گستترده یافتته و از مستلمات صورت دحیه کلبی دیدهاصحاب نیز جبرئیل را به

 -  اند. در این مقاله موضوع بتا روش تحلیلتی شمار آمده است. برخی نویسندگان شیعه نیز آن را آوردهبه
انتقادی بررسی شده و مشخص گردید که روایات و مستندات اثبات تم ل از من ر سند ضتعیف استت و 

و دلیلی رسد که از روایات اسرائیلی باشد و از من ر عقل نیز در این موضوع تردید وجود دارد  به ن ر می 
 که شهرت گسترده یافته، وجود ندارد.چنانصورت دحیه کلبی، آنبر تم ل جبرئیل به

 ها کلیدواژه 

 ، دحیه کلبی.|، تجسم فرشتگان، نزول جبرئیل، پیامبرفرشتگانتم ل 

 
 m.h.vatheghyrad@gmail.com . استادیار،  گروه معارف، دانشگاه هنر، تهران، ایران . 1

علمتتی ت  . فصتتلنامهاتیتت در تم ل و تجسم فرشتگان از نگاه قرآن و روا  یپژوهش(.  1402. )محمدحسین  ،  رادیواثق  *
 https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.60069.1101  . 67-35صص (، 17)5، مطالعات علوم قرآنترویجی 
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 مقدمه

صورت انسان یکی از موضوعات کلامی، حدی ی و تفسیری این است که آیا فرشتگان به

شوند یا خیرو )یتتک موضتتوع عتتام( و اینکتته فرشتتتگان و جبرئیتتل نتتزد پیتتامبران ظاهر می

دانشمندانی که این موضتتوع را بررستتی شدندو )یک موضوع خاص(. از  چگونه نازل می

؛ طباطبتتایی، 198، ص 11ق، ج1420)ر. : فختتررازد،استتت  اند، فخررازی و علامتته طباطبتتاییکرده

 . بررسی و نقد این موضوع از جهت علمی و عقلتتی بتته شتتکل حقیقتتی (36، ص  14ق، ج1397

 پذیر نیستتت؛ زیتترا بررستتی ماهیتتت فرشتتتگان در قالتتب مبتتانی علمتتی، کتته و واقعی امکان

 توانتتد جزئیتتات عتتالم ارواح گنجتتد و عقتتل نمیباشتتد، نمیمتکتتی بتتر تجربتته و حتتس می

رو بررسی این موضتتوع از قلمتترو متتاده و عقتتل بشتتری ختتارج را اثبات یا نفی کند؛ ازاین 

است و نتیجه بررسی قطعی نخواهد بود. ناگزیر باید این موضوع از جهت وحیانی و نقلی 

بررسی گردد. با این حال، اهل سنت این موضوع را مسلم دانستتته و بتته آیتتات و روایتتاتی 

 اند. استدلال کرده

 پیشینه موضوع و پژوهش . 1

 شتتدن در همتته تجستتم و تم تتل فرشتتتگان یعنتتی بتته شتتکل انستتان درآمتتدن و ظاهر

 هتتای روایتتی آمتتده استتت و بتترای هتتای تفستتیری، تتتاریخی و در بستتیاری از کتابکتاب

 انتتد جبرئیتتل بتته صتتورت دحیتته کلبتتی بتترای رستتول انتتد. همتته گفتهآن مصتتداق آورده

 مجسم شد؛ امتتا تتتا جتتایی کتته پتتژوهش شتتد کستتی ایتتن موضتتوع را نقتتد نکتترده   |خدا

 اند. درایتتن نوشتتتار بتته اسَناد آن را بررستتی ننمتتوده استتت، بلکتته جتتزو مستتلمات دانستتته  و

 نقتتد و بررستتی ستتندی ایتتن موضتتوع پرداختتته شتتده استتت. امتتا دربتتاره چگتتونگی تم تتل 

یک مقاله در ایتتن رابطتته بتتا عنتتوان   اند.فرشتگان فخررازی و علامه طباطبایی بحث کرده

»تم لل فرشته در شکل انسان از دیدگاه علامه طباطبایی« نوشته استتماعیل ستتلطانی بیرامتتی 

 کتته دیتتدگاه علامتته طباطبتتایی را دربتتاره ایتتن موضتتوع بررستتی  (1392)قتترآن شتتناخت، ستتال 

 کرده است.



41 
سال 
سو
، م

شما
ره 
اول
، 

  بهار
140
0 

)پیاپ
ی 
7) 

ش 
وه
پژ

  ی 
روا 
 و 
آن
قر
اه 
نگ
از 
ن 
گا
شت
فر
م 
س
تج
 و 
ل
مث
ر ت
د

ی 
ت 
ا

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 مفاهیم. 2

 . تمثل1-2

)راغب اصتتفهانی، واژه تم ل از ن ر لغوی به معنای شکل و صورت یافتن و همانندشدن است 

. من ور از تم ل در این نوشتار همانندشتتدن فرشتتته بتتا انستتان استتت، یعنتتی (759ق، ص  1412

؛ حستتینی 35، ص 14ق، ج1397)ر. : طباطبتتایی، فرشته به شکل انسان درآمده و دیده شتتده استتت 

 .(506، ص  6تا، ج؛ جعفری، بی77، ص 3ق، ج1404همدانی،  

 تجسم  . 2-2

واژه تجسم به معنای به شکل مادی درآمدن یک موجود مجرد و غیرمادی استتت. در 

این نوشتار من ور از تجسم یعنی به شکل مادی درآمدن یک فرشته است کتته موجتتودی 

 باشد.مجرد و غیرمادی می

 فرشته .3-2

درباره حقیقت فرشته دو دیدگاه عمده میان دانشمندان وجود دارد. برخی محتتدثان و 

آید. برخی های مختلف درمیدانند که به شکلمتکلمان فرشته را جسم لطیفی نورانی می

. فلاستتفه فرشتتته را (293، ص 11ق، ج1403)ر. : مجلسی، اند بر این دیدگاه ادعای اجماع کرده

گوید: »بایتتد بتتدانی کتته آفتترینش دانند. صدرالمتألهین میموجودی غیرمادی و مجرد می

آنکتته فرشتگان، غیر از آفرینش انسان است، زیرا آنان وجودی بسیط و مجتترد دارنتتد، بی

. علامه طباطبتتایی نیتتز (130، ص 7م، ج1981)صدرالمتألهین، یافته از عقل و شهوت باشند« ترکیب

؛ 69ق، ص 1415)طباطبایی، بر این بارو است که فرشته وجودی غیرمادی و مجرد از ماده دارد  

گوید فرشته وحی بتتر به آیاتی که می  &. علامه طباطبایی(210و    162، صص  1386مصباح یزدی،  

بتتودن فرشتتتگان استتتدلال بتترای مجرد (194-193)شتتعراء، فتترود آمتتد  |قلتتب پیتتامبر اکتترم

فهمتتد و کند، چراکه به ن ر وی مراد از قلتتب در ایتتن آیتتات موجتتودی استتت کتته میمی

اندیشد. به ن ر ایشان، قلب در آیات قرآن مترادف با آن چیزی است که در فلستتفه از می

شدن قرآن بر قلب، کنند؛ بنابراین، نزول فرشته بر قلب و نازلآن به روح و نفس تعبیر می
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ستتوره صتتافات   164. طبق آیتته(144ق، ص  1419)طباطبایی،  باشد  بودن فرشته میملازم با مجرد

های فرشتگان داشتن مقام معلوم استتت. علامتته ( یکی از ویژگی)وَ ما م نَّا إ لاَّ لهَُ مَقام  مَعْلوُم

دانتتد کتته با حمل مقام معلوم بر مقام ثابت، آن را ویژگتتی موجتتود مجتترد می  &طباطبایی

رو همه کمالات فرشتگان بالفعل استتت و تکامتتل استعداد رشد ندارد و ثابت است؛ ازاین 

در آنان وجود ندارد. هنگامی که مقام آنان ثابت است، آنان مجرد هستند، زیتترا یکتتی از 

 .(13-12، صص  17ق، ج1397)طباطبایی،  خواص ماده تکامل و دگرگونی است  

 تجسم فرشتگان در قرآن . 3

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که بیانگر تم ل و تجسم فرشتگان برای حضتترت متتریم 

 کنیم:و برخی پیامبران الهی است که در ادامه این آیات را بیان می

لنْا إ لیَهْتتا رُوحَنتتا . داستان باردار1 شدن حضرت متتریم و تولتتد حضتترت عیستتی؛ »فأََرْستتَ

یًّا؛ و میتتان ختتود و آنتتان پتترده و  اد گرفتتت، پتتس متتا روح ختتود را بتتدو فتَمََ َّلَ لهَا بشََراً ستتَ

در ایتتن آیتته تصتتریح   (17)متتریم،  اندام نمودار شد«  فرستادیم و براد او چون آدمیی درست

ن تتر شده که روح تم ل پیدا کرد؛ اما اینکه مراد از روح چیستتت، میتتان مفستتران اختلاف

. (783، ص 6، ج1372)ر. : طبرستتی،  اند مراد از روح، جبرئیتتل استتت  است. بیشتر مفسران گفته

براساس این آیه فرشته نزد حضرت مریم تجستتم یافتتته استتت، امتتا ویتتژه او بتتوده استتت و 

شواهدی وجود ندارد که نسبت به دیگران تعمیم داشتتته باشتتد و دربتتاره دیگتتران بتته جتتز 

عنوان یتتک موضتتوع تتتوان آن را بتتهرو نمیبرخی پیامبران در قرآن یاد نشده است، ازاین 

 کلی و تعمیم یافته تلقی کرد.

. داستان حضور فرشتگان نزد حضرت ابراهیم برای عذاب قوم لوط؛ »وَ لقَدَْ جتتاءَتْ 2

و همانتتا فرستتتادگان متتا )از فرشتتتگان( بتتراد  قالوُا سَلاماً قالَ سَلام ؛ رُسُلنُا إ برْاهیمَ ب البْشُْرد

فرشتتتگان بتته  (69)هتتود، « ابراهیم بشارت آوردنتتد. آنهتتا ستتلام گفتنتتد، او نیتتز ستتلام گفتتت

 صتتورت انستتان نتتزد حضتترت ابتتراهیم ظتتاهر شتتدند، گتتواه آن، آیتته قتترآن استتت کتته 

آمدند آن حضتترت بتترای آنتتان  ×فرماید: پس از آنکه فرشتگان نزد حضرت ابراهیممی

اد بریتتان درنتتگ گوستتالهای بریان شده آورد: »فمَا لبَ ثَ هَنْ جاءَ ب ع جْلٍ حَنیتتذٍ؛ بتتیگوساله
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بتتوده و حقیقتتت آن روشتتن  ×. البته این آیتته نیتتز ویتتژه حضتترت ابتتراهیم(69)هود،  آورد«  

توان از این آیتته امکتتان تم تتل و تجستتم بتترای همگتتان را اثبتتات کتترد؛ زیتترا نیست و نمی

هتتا ها از آن ویژگیهای دارند که همه انستتانو دیگر پیامبران ویژگی  ×حضرت ابراهیم

 برخوردار نیستند.  

ا جتتاءَتْ  ×. داستان حضور فرشتگان نزد حضرت لوط3 برای عذاب قوم لوط؛ »وَ لمََّ

؛ و چتتون فرستتتادگان متتارُسُلنُا لوُطاً سي مْ لَرْعاً وَ قالَ هتتذا یتتَوْم  عَصتتیب  مْ وَ ضاقَ ب ه   -ءَ ب ه 

[ آنها اندوهگین شتتد و در کارشتتان در تنگنتتا مانتتد و نزد لوط آمدند به ]آمدن  -فرشتگان

بتته   ×. فرشتگان نتتزد حضتترت لتتوط(77)هود،  «  گفت: این روزد سخت و سهمگین است

کتته اطرافیتتان ایگونهعنوان مهمان وارد خانه لوط شدند. بهصورت انسان ظاهر شدند و به

هُ دیدند. گواه این سخن آیه قرآن است کتته میلوط نیز آنان را می فرمایتتد: »وَ جتتاءَهُ قوَْمتتُ

یِّئات  قالَ یا قوَْم  هؤُلاء  بنَاتي اتَّقوُا   یهُْرَعُونَ إ لیَهْ  وَ م نْ قبَلُْ کانوُا یعَْمَلوُنَ السَّ هُنَّ هَطْهَرُ لکَمُْ فتتَ

َ وَ لا تخُْزُون  في نْ  هَ لیَسَْ م نکْمُْ رَجُل  رَشید  * قالوُا لقَدَْ عَل مْتَ ما لنَا في ضَیفْي  الله كَ متت  بنَاتتت 

تعَْلمَُ متتا نرُیتتد؛ و قتتوم او بتته ستتویش شتتتابان آمدنتتد، )تتتا بتته آن مهمانتتان  كَ لتتَ قو وَ إ نتتَّ حتتَ

دادنتتد. گفتتت: اد درازد کنند(، و پیش از آن نیز این کارهاد زشتتت را انجتتام متتیدست

ترند )که عقتتد کنیتتد و ببریتتد(، پتتس از قوم من، اینان دختران منند، آنها براد شما پاکیزه

خدا پروا کنید و مرا درباره مهمانانم شرمنده و رسوا نسازید آیا از شما یتتك متترد آگتتاه و 

ی نیستتت رهیافته نیستو! * گفتند: تو نیتتک متتی دانتتی کتته متتا را دربتتاره دختتتران تتتو حقتتل

 .(79-78)هود،  دانی«  خواهیم نیك می)رغبت و حاجتی نیست( و البته آنچه را ما می

دْ رَآهُ نزَْلتتَةً   |. مشاهده فرشته )جبرئیل( توسط رسول ختتدا4 در ستتفر معتتراج؛ »وَ لقَتتَ

استتت، دلیتتل بتتر  |. ازآنجاکه این آیه مربوط به سفر معتتراج رستتول الله (13)نجتتم، «  هخُْرد

جبرئیل را هنگتتام   |تواند باشد؛ زیرا رسول خداشدن جبرئیل به صورت انسان نمیظاهر

 معراج و در عالم معنا دید و به اصطلاح با چشم برزخی وی را دید.

 چگونگی تمثل فرشته. 4

تردید برخی پیامبران و افتتراد ویتتژه، برختتی فرشتتتگان را با توجه به آیاتی که بیان شد، بی
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انتتد، انتتد؛ امتتا در چگتتونگی ظاهرشتتدن فرشتتتگان بتترای کستتانی کتته آنهتتا را دیدهدیده

 های متعددی ارائه شده است:دیدگاه

الف( تجسم به شکل انسان؛ درباره ماهیت فرشته برخی بر ایتتن بارونتتد کتته فرشتتتگان 

توانند به اشکال مختلف به جز سگ جسم لطیف و نورانی دارند، ولی شکل ندارند و مي

توانند بتته شتتکل انستتان تجستتم یابنتتد، کتته در ایتتن و خو  درآیند؛ بنابراین فرشتگان می

؛ 203، ص 56ق، ج1403)مجلستتی، تتتوان آنهتتا را بتته چشتتم متتادی و چشتتم ستتر دیتتد صورت می

 .  (348، ص  14ق، ج1397طباطبایی،  

شود، که در این صورت ب( انقلاب ماهوی؛ ماهیت فرشته به ماهیت انسان تبدیل می

گونتته کتته اعمتتال و اعتقتتادات طبیعی است که با چشم مادی و چشم سر دیده شود، همان

یابتتد. بیشتتتر دانشتتمندان انقتتلاب های بهشتی تجستتم میصورت نعمتانسان در آخرت به

 .(23، ص 7ق، ج1397؛ طباطبایي،  39، ص  1378)خمینی،    اندماهوی را ناممکن دانسته

ج( تصرف در قوه ادرا  انسان بدون تغییر ماهیت فرشته؛ بنابر این دیدگاه نه تجستتم 

بلکتته در دیتتد انستتان تصتترف کنتتد، گیرد و نه ماهیتتت فرشتتته تغییتتر میفرشته صورت می

روی او کند فرشتتته بتته شتتکل انستتانی روبتتهگیرد و درنتیجه انسان احساس میصورت می

و ج  35، ص 14ق، ج1397)طباطبتتایی، این دیدگاه را پذیرفته استتت  &قرار دارد. علامه طباطبایی

صورت انسان حضرت مریم روح را به  &براساس ن ر علامه طباطبایی  ؛ بنابراین (13، ص  17

 آنکه حقیقت فرشته تغییرکرده باشد.مشاهده کرد بی

د( حلتتول فرشتتته در قالتتب بتتدن انستتان؛ بتتا اینکتته فرشتتته جستتم لطیتتف دارد، قابتتل از 

تواند در اجسام ک یف حلول کنتتد، شدن، فساد و بطلان نیست و میپاشیدگی، متلاشیهم

صورت انستتان درآیتتد و همتته کارهتتای انستتانی را انجتتام دهتتد و تمتتام تواند بهبنابراین می

نیروی انسانی را داشته باشد، با این تفاوت کتته فقتتط محکتتوم بتته احکتتام متتاده و طبیعتتت 

 .(1392؛ سلطانی بیرامی، 348، ص 1، ج1397)طباطبایی،  شود  نمی

ها بیشتر مبتنی بر حدس و گمان استتت و هتتیچ دلیتتل عقلتتی یتتا باید گفت این دیدگاه

طور تتتوان بتتهنقلی برای اثبات آنها وجود ندارد؛ زیرا تم ل که در قرآن آمده استتت، نمی

جزم بر تجسم حمل کرد، چون ممکن است معنای دیگتتری داشتتته باشتتد یتتا اینکتته ویتتژه 
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نیتتز   &و افرادی که در قرآن آمده، بوده است. سخن علامه طباطبتتایی  ÷حضرت مریم

توانتتد به معنای تصرف در دید انسان نیستتت، بلکتته اعطتتای قتتدرت دیتتدی استتت کتته می

 فرشتگان را بنگرد.

ها در عالم برزخ و دیدگاه حق آن است که، این موضوع همانند مشاهده و دید انسان

بینند. این چنین دید در دنیا برای پیامبران معمتتول قیامت است که فرشتگان و ارواح را می

و متعارف است و برای دیگران زمانی میسر است که دید برزخی داشته باشتتند تتتا بتواننتتد 

نیز با همتتین دیتتد برزختتی   ÷و مریم  ×باطن و حقیقت جهان را ببینند. حضرت ابراهیم

صتتورت انستتانی مجستتم اند؛ اما موضوع بحث ما این است: فرشتتتگان بهفرشتگان را دیده

انتتد، آیتتا آنهتتا را بتتا جستتم متتادی و چشتتم عتتادی هماننتتد اند و افتترادی آنهتتا را دیدهشده

و   (17)متتریم،    ÷اندو از آیاتی که حضور روح نزد حضرت مریمهای معمولی دیدهانسان

اند، ایتتن موضتتوع ثابتتت را مطرح کرده  (70)هود،    ×حضور فرشتگان نزد حضرت ابراهیم

صورت انسانی و بتتا هویتتت و حقیقتتت متتادی تجستتم شود که فرشتگان در حقیقت بهنمی

 اند.یافته

 تجسم فرشتگان از دیدگاه روایات . 5

شده وآن حضرت آنها را نازل می  |این موضوع که جبرئیل و فرشتگان نزد رسول خدا

 |و اینکه روح و فرشتگان نزد رسول ختتدا - به اعتقاد مسلمین   -  کرده استمشاهده می

بتته   -  انتتدکردهشتتده و ایتتن بزرگتتواران آنهتتا را مشتتاهده مینازل می  ^و امامان معصوم

، یک امر مسلم و قطعی استتت؛ امتتا آنهتتا چگونتته و بتته چتته شتتکلی نتتازل و   -  اعتقاد شیعه

اندو این موضوع در برخی روایات اهل سنت و شیعه اند؛ آیا تجسم داشتهشدهمشاهده می

 کنیم.آمده است که هرکدام را جداگانه بررسی می

 روایات اهل سنت.  1-5

صورت یک اند، تجسم و تم ل جبرئیل را بهاهل سنت براساس روایاتی که نقل کرده

 .انداند. روایاتی که در این خصوص وارده شده است، چند دستهانسان، مسلم دانسته
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که برخی صحابه جبرئیللر را   اندبیانگر این نکته  ی کهروایاتدسته اول:  .  1-1-5

 اند: دیده  |صورت دحیه کلبی نزد رسول خدابه

 روایت ابوعثمان . 1-1-1-5

ثنَاَ هَبوُ عُ مَْانَ، قَ  ، قاَلَ: سَم عتُْ هَب ي: حَدَّ ر 
ثنَاَ مُعْتمَ  ، حَدَّ يُّ

ثنَ ي عَبَّاسُ بنُْ الوَْل ید  النَّرْس  الَ: حَدَّ

لَام هَتیَ   یلَ عَلیَهْ  السَّ لَ هُنبْ ئتُْ هَنَّ ج برْ  لمََةَ، فجََعتتَ لَّمَ، وَ ع نتتْدَهُ هُمُّ ستتَ ُ عَلیَتتْه  وَ ستتَ لَّی الله يَّ صتتَ النَّبتت 

مُِّ سَلمََةَ: مَنْ هَذَاو ُ عَلیَهْ  وَ سَلَّمَ لْ  ثُ، ثمَُّ قاَمَ، فقَاَلَ النَّب يُّ صَلَّی الله الَ   -  یحَُدِّ الَ:  - هَوْ کمََا قتتَ قتتَ

امَةَ بتتْن  زَیتتْدٍ؛  نْ هسُتتَ الَ: متت  ذَاو قتتَ م عتَْ هتتَ نْ ستتَ بَ ي عُ مَْانَ م متتَّ حْیةَُ... قاَلَ: فقَلُتُْ لْ  قاَلتَْ: هَذَا د 

کتته ام آمتتد، درحالی  |گوید: به من خبردادند که جبرئیل نزد پیتتامبر اکتترمابوع مان می

سلمه نزد پیامبر حضور داشت. جبرئیل شروع کرد به سخن گفتن با پیتتامبر. هنگتتامی کتته 

جبرئیل رفت، پیامبر به ام سلمه گفت: این شخص چه کسی بودو ام ستتلمه گفتتت: دحیتته 

است.... روای به ابوع مان گفت: این مطلب را از چه کسی شتتنیدیو ابوع متتان گفتتت: از 

 .(144، ص  7تا، ج؛ مسلم نیشابوری، بی97، ص 6ق، ج1401)بخاری،  اسامه بن زید شنیدم  

سیوطی هنگام نقل این روایت گفتتته استتت: هختترج الشتتیخان متتن طریتتق هبتتي ع متتان 

؛ بنتتابراین وی پستتوند »النهتتدی« را بتته ابتتی (140، ص  2، ج1405)ستتیوطی،  النهدي قتتال نبئتتت...  

که ابوع متتان ع مان افزوده و گمان کرده ابوع مان همان ابوع مان النهدی است، درحالی

باشد. بزاز و طبرانی نیز همتتین روایتتت را در این روایت فردی غیر از ابوع مان النهدی می

 .(426، ص 1ق، ج1415؛ طبرانی،  2265، ص 7ق، ج1409)بزاز، اند نقل کرده

هتتای صتتحاح و مشتتهور اهتتل ستتنت چنانکه ملاح ه شد این روایتتت در برختتی کتاب

شتتد و انتتد جبرئیتتل بتته شتتکل دحیتته کلبتتی نتتازل میآمده و آن را صحیحه دانستتته وگفته

 دیدند. اصحاب او را می

 این روایت از ن ر سند از دو جهت ضعیف است:  

ابوع مان که سلیمان بن طرخان )سلیمان تیمی پدر معتمر( از وی روایت کرده،   الف(

دنیا آمتتده، زیستتته، چتته زمتتانی بتتهناشناخته و مجهول است. اینکه نامش چه بوده، کجا می

 چه زمانی و کجا فوت کرده است، مشخص نیست.  
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این ابوع مان غیر از ابوع متتان النهتتدی استتت کتته توثیتتق شتتده استتت. چنانکتته برختتی 

اند: ابوع مان که در سند روایت آمده غیر از ابوع متتان نهتتدی )توثیتتق شتتده( استتت. گفته

سعد استتت کتته ستتلیمان تیمتتی از  - که در سند روایت آمده -  گفته شده که نام ابوع مان

وی روایت کرده است. علی بن مدینی گوید: از این ابوع متتان کستتی جتتز تیمتتی روایتتت 

نکرده و سند مجهول و ناشناخته است. ابوعبید آجری نیز گوید: این ابوع مان، ابوع متتان 

 (398، ص 7ق، ج1382؛ لهبی، 76، ص  34ق، ج1415)حافظ مزی، سلی است 

ب( سند روایت منقطع است، زیرا وی گوید نبئت یعنی به من خبرداده شتتد، امتتا چتته 

کسی به وی خبر داده، بیان نشده است. در برخی روایات نام اسامه بن زیتتد آمتتده استتت؛ 

اما مشخص نیست که از اسامه بن زید بن حارثه روایت کرده باشد. احتمال داردکتته ایتتن 

 نام را افزوده باشند.  

 روایت عایشه . 2-1-1-5

 اند.صورت دحیه را از عایشه با چند سند روایت کردهمشاهده جبرئیل به

سعید بن عیسی، نا عبد الرحمن بن هشتترس عتتن عبتتد : حدثنا المقدام، نا عمي سند اول

 |الله بن عمر عن هخیه عبید الله بن عمر عن القاسم بن محمد عتتن عائشتتة، هن رستتول الله 

سمع صوت رجل، فوثب وثبة شدیدة و ختترج إلیتته، فاتبعتتته، فتتكلا هتتومتک  علتتی عتترف 

قال لاك جبریل علیتته الستتلام   ...  ... قال: و رهیتهو قلت: نعم  برلونه، و إلا هو دحیة الکلبي،

یرو هذا الحدیث عتتن عبیتتدالله بتتن عمتتر إلا هختتوه همرني هن هخرج إلی بني قری ة. قال لم 

، و لا رواه عن عبدالله إلا عبدالرحمن بن هشرس، و روح بن عبتتادة؛ از قتتول عایشتته  عبدالله

اند پیامبر صدایی شنید و ناگهان بیرون رفت. من پشت سر آن حضرت رفتم دیتتدم آورده

که عمامه به ستتردارد. وقتتتی به گردن استرش تکیه داده وآنجا دحیه کلبی است، درحالی

پیامبر برگشت پرسیدم با شتاب بیرون رفتیو و آنجا دحیتته کلبتتی بتتود. فرمتتود شتتما او را 

)طبرانتتی، قری تته بتتروم  دیدیو گفتم: بله. فرمود: او جبرئیل بود. دستورداد که به ستتوی بنی

 . (10، ص  4ق، ج1405؛ بیهقی،  214، ص 4ق، ج1411؛ حاکم، 343، ص  8ق، ج1415
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 این روایت از ن ر سند از دو جهت اشکال دارد:

الف( طبرانی که این حدیث را روایت کرده، گوید: این حدیث را فقط عبتتدالرحمن 

 اند. بن اشرس و روح بن عباده رویات کرده

شودکه نزد وی سند دیگری نداشته استتت. ایتتن دو نفتتر ضتتعیف و مجهتتول معلوم می

. ازآنجاکتته روح (260، ص  4ق، ج1382؛ لهبتتی،  89، ص  2ق، ج1406جتتوزی،  )ر. : ابنالحال هستتتند  

)ر. : المتتزی، کنم بن عباده توثیق نشده است، یحیی بن معین گوید: من از او روایتتت نمتتی

)ر. : دانستتته استتت . نستتایی نیتتز او را ضتتعیف (88، ص 3ق، ج1382؛ لهبتتی، 243، ص 9ق، ج1400

 . (88، ص  3ق، ج1382لهبی،  

 ب( همچنتتین در ستتند ایتتن روایتتت عبتتدالله بتتن عمتتر العمتتری قتترار دارد کتته برختتی 

ق، 1400)ر. : المتتزی، اند  چون نسایی و ابن مدینی و یحیتتی بتتن ستتعید او را ضتتعیف دانستتته

 .(331، ص  15ج

حدثنا علي بن عبتتدالعزیزثنا داود بتتن عمروالضتتبي ثنتتا إبتتراهیم بتتن ستتلیمان سند دوم:  

هبوإسماعیل المؤدب عن سعید بن ک یرمولی عمربن الخطاب عن هبیه قتتال ستتمعت عائشتتة 

 . همان روایت قبلی با این سند هم لکر شده است.(34، ص 23ق، ج1415)طبرانی،  تقول:... 

هتتای تتتراجم در سند این حدیث داود بن عمرو الضتتبی بغتتدادی هستتت کتته در کتاب

گفت او هیچ ارزشتتی نتتدارد. کرد و میتوثیق نشده است. احمد حنبل از وی روایت نمی

 .(29، ص 3ق، ج1382)ر. : لهبی، گفتند: احادیث وی منکر است  هبورزعة و هبوحاتم می

إبراهیم بن سلیمان بن رزین بغدادی، نیز از مردم شام و وزیرمهدی عباستتی بتتوده کتته 

 .(99، ص 2ق، ج1400)ر. : المزی،  در وثاقتش تردید است  

افزون بر داوود، نام سعید بن ک یر مولی عمر بتتن خطتتاب کتته از راویتتان ایتتن حتتدیث 

هتتای ترجمتته شتتده ثبتتت است و همچنین نام پدرش ک یر مولی عمر بن خطتتاب در کتاب

 نشده است. گویا چنین شخصی وجود خارجی نداشته است.

حدثنا محمد بن عبدوس بن کامل السراج ثنا محمد بن عبتتدالله بتتن نمیرثنتتا سند سوم:  

روح بن عبادة حدثنا عبدالله قال: حدثني هبي، ثنا سفیان، عن مجالد، عن الشعبي، عن هبتتي 

، رهیتک واضعا...   ، 23ق، ج1415)طبرانی،  سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: یا رسول الله
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. این روایت نیز از ن ر سند مردود است؛ زیرا مجالد بن سعید بتتن عمتتر بتتن بستتطام (36ص  

کرده، به اتفاق دانشمندان تراجم ضتتعیف استتت. دربتتاره وی که از عامر شعبی روایت می

ها رسیده استتت: هتتیچ ارزشتتی نتتدارد، عبتتدالرحمن بتتن مهتتدی از او روایتتت این گزارش

)المتتزی، شتتود، ستتخنان او درو  و موهومتتات استتت کرد، بتته روایتتت او استتتدلال نمینمی

، 8ق، ج1372؛ رازی، 167، ص 8ق، ج1409؛ ابتتن عتتدی، 233، ص 4ق، ج1404؛ عقیلی،  219، ص  29ق، ج1400

 افزون بر اینکه روح بن عباده نیز مورد اعتماد نیست.  ؛(362ص 

: هخبرنا هبوبکر هحمد بن کامل القاضي، ثنتتا محمتتد بتتن موستتی بتتن حمتتاد سند چهارم

البربري، ثنا محمد بن إسحاق هبوعبدالله المسیبي، ثنا عبدالله بن نافع، ثنا عبتتدالله بتتن عمتتر، 

؛ بیهقتتی، 37، ص  3ق، ج1411)حتتاکم،  ...  هخیه عبیدالله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة عن  

 .(35، ص  23ق،  1415؛ طبرانی،  127، ص  2ق، ج1429؛ ابوطاهرمخلص،  292، ص  8و ج  175، ص  5ق، ج1410

هتتای تتتاریخ، مغتتازی وغیتتره بتتا همتتین عبتتارت و قسمت آختتر ایتتن روایتتت در کتاب

؛ و 224، ص 1ق، ج1420؛ مقریتتزی، 197، ص 1ق، ج1409)واقدی، های دیگری بیان شده است عبارت

؛ قاضتتی 198، ص 11ق، ج1405؛ ستتیوطی، 113، ص 2و ج  431، ص  1ق، ج1420؛ حمیرد کلاعی،  377، ص  7ج

؛ دیتتار بکتتری، 62، ص 4ق، ج1405؛ بیهقی، 193، ص 4تا، ج؛ ابن ک یر دمشقی، بی 361، ص 1ق، ج1409عیاض،  

 .(64، ص  4ق ج1405؛ بیهقی،  493، ص  1تا، جبی

بتتن  از ن ر سند ضعیف است، چون یکی از راویان آن، عبتتدالله بتتن عمتتر این گزارش نیز  

دانستتت ضتتعیف می است که در شرح حال او چنین آمده است: یحیی بن ستتعید او را حفص  

. نستتایی (335، ص 4ق، ج1404؛ عقیلتتی، 68، ص 1ق، ج1396)ر. : بخاری،  کرد  و از وی روایت نمی

جوزی گوید: ستتزاوار استتت کتته روایتتاتش . ابن (61ق، ص 1406)نستتائی، گوید او قوی نیست 

 .  (133، ص  2ق، ج1406)ابن جوزی، تر  شود  

نتتام  مینان الاعترردالهمچنین محمد بن موسی بن حماد ضعیف است. لهبی در کتاب 

 .(51، ص  4ق، ج1382)لهبی، وی را آورده و نوشته است که دار قطنی گفته وی قوی نیست  

 عباسروایت ابن .  3-1-1-5

دیتتدم و   |اند که گفته است: من جبرئیل را نزد رسول ختتدااز قول ابن عباس آورده
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فرمتتود او جبرئیتتل بتتود. ایتتن روایتتت از دو   |کردم دحیه کلبی است، اما پیتتامبرفکر می

 طریق از ابن عباس نقل شده است.

: سند از طریق نخست چنین است: من طریق الحافظ هبي هحمتتد بتتن عتتدي، طریق اول

قال: حدثنا محمد بن عبدة بن حرب، حدثنا سوید بن سعید، حدثنا حجاج بتتن تمتتیم، عتتن 

وهنا هظنه دحیتتة   ×وإلا معه جبریل  |میمون بن مروان، عن ابن عباس قال: مررت بالنبيل 

 .(198، ص  1ق، ج1405؛ سیوطی،  398، ص 12ق، ج1420)مقریزی، الکلبي...  

این روایت از این طریق شایسته استدلال نیست؛ زیرا در سند این طریق، »حجتتاج بتتن 

اند وی ضتتعیف استتت و تمیم« قراردارد که توثیق نشده است. دانشمندان علم رجال گفته

 .(461، ص 1ق، ج1382)ر. : لهبی،  باشد مورد وثوق نمی

»میمتتون بتتن متتروان« قتترار دارد، کتته اولاً در اصتتل سند این روایت از ایتتن طریتتق  در  

های تراجم نیامده استتت میمون بن مهران است نه میمون بن مروان، ثانیاً نام وی در کتاب

 باشد.میو مجهول  

سند از طریق دوم چنین است: حدثنا علي بن عبدالعزیز ثنا المنهال بن بحر طریق دوم:  

هبوسلمة العقیلي ثنا العلاء بن برد ثنا الفضل بن حبیب عن فرات عن میمون بن مهتتران عتتن 

 .(237/10586، ص  10ق، ج1415)طبرانی،  ...  |ابن عباس قال: مررت برسول الله 

این روایت از این طریق نیز شایسته استتتدلال نیستتت؛ زیتترا »فتترات بتتن ستتائب« کتته از 

  انتتد: روایتتاتش منکتترکنتتد ضتتعیف استتت. دربتتاره وی گفتهمیمون بن مهتتران روایتتت می

 تتتا، ؛ بختتاری، بی98، ص 1ق، ج1396)بختتاری، اند استتت؛ وی ضتتعیف استتت؛ او را وا گذاشتتته

 ، 7ق، ج1404؛ عقیلتتتتی، 133، ص 7ق، ج1409؛ ابتتتتن عتتتتدی، 131، ص 2ق، ج1406؛ بختتتتاری، 130، ص 7ج

 . نستتتائی و دار قطنتتتی او را در ضتتتعفاء آورده و (231، ص 3ق، ج1406؛ ابتتتن جتتتوزی، 224ص 

ق، 1407؛ لهبتتی،  127، ص  3ق، ج1403؛ دار قطنتتی،  87، ص  1ق، ج1406)نستتائی،  مترو  استتت    اندگفته

 .(322، ص 4ج

زیسته و بعیتتد استتت کتته ابتتن عبتتاس را دیتتده باشتتد. میمون بن مهران نیز در کوفه می

 هتتای تتتراجم ناشتتناخته استتت. افزون بر »فرات بن ستتائب«، »عتتلاء بتتن بتترد« از ن تتر کتاب

های تتتراجم آمتتده غیتتر از ایتتن شتتخص استتت؛ چتتون راوی و »علاء بن برد« که در کتاب
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کند. »منهال بن بحر« نیز توثیق نشده است. لهبی وی را در شمار ضتتعفاء استادش فرق می

و در توثیتتق »علتتی بتتن  (433، ص 2ق، ج1418؛ لهبتتی، 191، ص 4ق، ج1382)لهبتتی، آورده استتت 

 های تراجم نیامده است.عبدالعزیز« نیز مطلبی در کتاب

 روایت حارثه بن نعمان  .4-1-1-5

فرمتتود:  |حارثه بن نعمان گوید: در جنگ حنین هنگامی که همه فرارکردند، پیامبر

را  |اند. گفتم حدود صتتد نفتتر. پتتس از متتدتی رستتول ختتدابشمارید چند نفر باقی مانده

گوید. جبرئیل از پیامبر پرسید: ایشان چتته کستتی جلو مسجد دیدم که با جبرئیل سخن می

استو پیامبر فرمود: حارثه. جبرئیل گفت: او یکی از افرادی استتت کتته فتترار نکتترد. اگتتر 

از این مطالب به من خبر داد گفتتتم:   |دادم. وقتی رسول خداسلام کرده بود جواب می

 .(67، ص  3ق، ج1427)حلبی، کردم او دحیه کلبی است  فکر می

این گزارش دو مشکل دارد؛ یکی اینکه ستتند نتتدارد، دوم اینکتته، حارثتته از ختتودش 

 رو اعتبار ندارد.تعریف کرده است؛ ازاین 

صورت دحیه نزد اند که جبرئیل بهموردی بیان کردهصورت  اینها روایاتی بودندکه به

 اند.شده است و برخی اصحاب او را دیدهپیامبر نازل می

بیانگر این نکته است کلله جبرئیللر همیزلله نللزد که دسته دوم، روایاتی   . 2-1-5

 شده است. سیما نازل میصورت دحیه کلبی یا یک جوان خوشبه  |پیامبر

 روایت ابن عمر . 1-2-1-5

 آمد.ابن عمر روایت شده است که جبرئیل به شکل دحیه کلبی نزد پیامبر می  از

 قال: هخبرنا عفان بن مسلم قال: حتتدثنا حمتتاد بتتن ستتلمة عتتن إستتحاق بتتن ستتوید عتتن 

یحیی بن یعمر عن ابن عمر عن النبي قال: کان جبرائیل یأتي النبي في صورة دحیة الکلبي 

 .(198، ص 1ق، ج1405؛ سیوطی،  107، ص 2ق، ج1419؛ ابن حنبل،  189، ص  4ق، ج1410)ابن سعد،  

اند، اما »یحیی بن یعمر« که در ستتند ایتتن اهل سنت سند این روایت را صحیحه دانسته

باشد از دو جهت قابل اعتماد نیستتت؛ نخستتت اینکتته، از ستتوی امویتتان قاضتتی حدیث می
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بتتراین، . افتتزون(442، ص  4ق، ج1413)لهبتتی،  خورده استتت  بوده است و دوم اینکه، شراب می

 های صحاح اهل سنت نقل نشده است.چنین روایتی در کتاب

 روایت انس . 2-2-1-5

 آید.انس گوید پیامبر فرمود: جبرئیل به شکل دحیه کلبی نزد من می

حدثنا هحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا هبوالمغیرة قال حدثنا عفیتتر قتتال حتتدثني قتتتادة 

)طبرانتتی، علتتی صتتورة دحیتتة الکلبتتي...   ×عن هنس هن رسول الله کان یقول: یأتیني جبریل

 .(198، ص  1ق، ج1405؛ سیوطی،  7، ص 1ق، ج1415؛ طبرانی ، 260، ص  1تا، جبی

یکی از راویان این حدیث احمد بن عبدالوهاب است که در توثیتتق او ستتخنی نیامتتده 

. از دیگر راویان این حدیث »ابوعائذ عفیر بن معدان (396، ص 1ق، ج1400)ر. : المتتزی،  است  

حضرمی« یا »یحصبی« یا »ابومعدان حمصی مؤلن« است که از قتاده روایت کتترده استتت. 

ها رسیده است: ضعیف، منکر الحدیث، ثقتته نیستتت، ارزش در عدم توثیق او این گزارش

؛ ابتتن 178، ص 20ق، ج1400)المتتزی، کندکه واقعیت نتتدارد ندارد و روایاتی از پیامبر روایت می

 .(180، ص 2ق، ج1406جوزی،  

یکی دیگر از روایان این حدیث »عفیر بن معدان« است که اهل تتتراجم و رجتتال وی 

اند شتتود شتتمردهالحدیث و منکر الحدیث و کسی که به روایت وی اعتنتتا نمیرا ضعیف  

؛ 180، ص 2ق، ج1406؛ ابتتن جتتوزی، 178، ص 20ق، ج1400؛ المتتزی، 97، ص 7ق، ج1409)ر. : ابتتن عتتدی، 

 .(139، ص  7ق، ج1404؛ عقیلی، 36، ص  7ق، ج1372رازی، 

 روایت جابر .  3-2-1-5

از قتتول جتتابر  روایتتت دیگتتری کتته در ایتتن موضتتوع رستتیده روایتتت جتتابر استتت.

 بیشترین شباهت به دحیه دارد.  ×فرمود: جبرئیل |اندکه پیامبرآورده

اللیث عن هبتتي الزبیتتر حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا لیث، وحدثنا محمد بن رمح، هخبرنا 

فكلا هقرب من رهیت به شبها دحیة و   ×قال:... و رهیت جبریل  |عن جابر، هن رسول الله 
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، 227، ص  7ق، ج1403؛ بغتتوی،  153، ص  1ق، ج1374)مستتلم  في روایتتة ابتتن رمتتح: دحیتتة بتتن خلیفتتة  

  ؛ 334، ص3ق، ج1419؛ ابتتن حنبتتل، 179، ص 4ق، ج1404؛ ابتتویعلی الموصتتلی، 116، ص 1ق، ج1419ابوعوانتتة، 

 .(14، ص 1تا، ج؛ ترمذی، بی470، ص 2ق، ج1406ابن مندة،  

اند: ضعیف در سند این روایت ابوالزبیر قرار داردکه توثیق نشده است. درباره او گفته

توانتتد انجتتام دهتتد، مالتتک روایتتات او را واگذاشتتته استتت، بتته است، نمتتاز را ختتوب نمی

داده استتت شود و روایات برختتی را بتته برختتی دیگتتر نستتبت متتیروایات او استدلال نمی

 .(37، ص  4ق، ج1382؛ لهبی،  409، ص 26ق، ج1400)ر. : المزی، 

اند: رسول خدا جبرئیل را همیشه به شتتکل دحیتته اهل سنت به استناد این روایات گفته

دید و فقط دوبار اورا به شکل اصلی خودش دیده است. این موضتتوع بن خلیفة کلبی می

 اند. را از قول شریح بن عبید روایت کرده

 روایت شریح بن عبید . 4-2-1-5

صورت اصتتلی فرمود من در معراج جبرئیل را به  |شریح بن عبید گوید: رسول خدا

خودش دیتتدم و تتتا آن زمتتان بتته شتتکل اصتتلی ختتودش ندیتتده بتتودم. بیشتتتر متتوارد او را 

 دیدم.صورت دحیه کلبی میبه

حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس، حدثنا سلمة، حدثنا هبو المغیرة، حدثنا صفوان بتتن 

إلی السماء فتتأوحی الله عتتز وجتتل... ثتتم   |النبيعمرو، عن شریح بن عبید قال: لما صعد  

رفع رهسه فرهیته فتتي خلقتته التتذي خلتتق علیتته... وکنتتت لا هراه قبتتل للتتك إلا علتتی صتتور 

؛ 124، ص 6)ستتیوطی، درالمن تتور، جمختلفة، وهک تتر متتا کنتتت هراه علتتی صتتورة دحیتتة الکلبتتي...  

 .(780، ص 2ق، ج1408ابوالشیخ الاصفهانی،  

راوی این حدیث عبدالله بن محمد بن عباس است. اگر وی همان بغدادی بزاز باشتتد، 

. لهبتتی (106، ص 10ق، ج1417)خطیتتب، های تراجم مطلبی در توثیقش نیامتتده استتت در کتاب

، 2ق، ج1382)لهبتتی،  نام او را در میزان الاعتدال، که ویژه راویان ضعیف است، آورده است  

 .(568، ص 4ق، ج1390؛ ابن حجر،  493ص 
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 روایت عبدالله بن عمر  . 5-2-1-5

 |صتتورت انستتان زیبتتا نتتزد رستتول ختتدادر برخی روایاتی آمده است که جبرئیل به

 شد. مستند آن، داستانی است که ابن عمر روایت کرده است.نازل می

کند: روزی مردی زیبا که لباس سفید بر تتتن و موهتتای ستتیاه داشتتت ابن عمر نقل می

زانوی پیامبر نشست. که آثار خستگی سفر بر چهره نداشت. زانوبهنزد پیامبرآمد، درحالی

پرسید: محمد از روز قیامت به من خبر بده )از موضوعات مختلف پرستتید(... ستته روز از 

این داستان گذشت. پیامبر پرسید: شناختید آن مرد چتته کستتی بتتودو عتترض کتتردم خیتتر. 

 فرمود: او جبرئیل بود آمد تا ایمان و دین و اسلام را به شما بیاموزاند. 

دوگونه روایت رسیده است؛ یک مرتبه از قول پتتدرش، عمتتر این روایت از ابن عمر  

 بن خطاب روایت کرده است و مرتبه دیگر خودش روایت کرده است.

گونه اول: رواه سفیان ال وري عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن یحیتتی بتتن 

 .(408، ص  1ق، ج1427؛ حلبی،  10، ص 1ق، ج1404)عقیلی، یعمر عن ابن عمر قال: بینما نحن...  

گونه دوم: هخبرنا إسحاق بن إبراهیم قال حدثنا النضتتر شتتمیل قتتال هنبأنتتا کهمتتس بتتن 

 الحستتن قتتال حتتدثنا عبتتد الله بتتن بریتتدة عتتن یحیتتی بتتن یعمتتر هن عبتتد الله بتتن عمتتر قتتال 

، 1ق، ج1409؛ قاضی عیتتاض، 528، ص 6ق، ج1411)نسایی،  حدثني عمر بن الخطاب قال بینما نحن...  

 .(361ص 

در سند این روایت »عبدالله بتتن بریتتده« قتترار دارد. عبتتدالله و ستتلیمان فرزنتتدان بریتتده 

امیتته قاضتتی آنجتتا بودنتتد کردند و در زمتتان بنیبرادران دوقلو بودند و در مرو زندگی می

)ر. : لهبتتی، انتتد رو در وثاقتتت آنهتتا تردیتتد نموده؛ ازایتتن (331، ص 14ق، ج1400)ر. : المتتزی، 

 .  (396، ص  2ق، ج1382

مشکل دیگر این روایت آن است که یک مرتبه از قتتول عبتتدالله بتتن عمتتر نقتتل شتتده 

 است و مرتبه دیگر عبدالله بن عمر از قول پدرش روایت کرده است.

 روایت ابوهریره. 6-2-1-5

همین داستانی که ابن عمر روایت کرده، از قول ابوهریره نیز روایت شده است. ستتند 
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روایت ابوهریره چنین است: حتتدثنا یوستتف بتتن موستتی، قتتال: نتتا جریتتر، عتتن هبتتي فتتروة 

الهمداني، عن هبي زرعة بن عمرو بن جریر، عن هبي لر، وهبي هریرة هما قالا: کان رسول 

؛ ابتتن اثیتتر، 189، ص  4ق، ج1410)ابتتن ستتعد،  ... و إنه لجبریل و إنه لفي صورة دحیة الکلبي    |الله 

 .(529، ص 6ج  ق،1411؛ نسایی، 388، ص  9ق، ج1409؛ بزاز 189، ص  4ق، ج1415

که در پایتتان روایتتت آمتتده کتته استتناد ایتتن این گزارش نیز قابل استدلال نیست. چنان

روایت ضعیف است و قابل استناد نیست. این گزارش قطع ن تتر از ستتند، از ن تتر محتتتوی 

پردازی شتتباهت نیز قابل اثبات نیست؛ زیرا مطالبی در این روایت آمده که بیشتر به خیتتال

 دارد تا واقعیت و با هیچ عقل و منطقی سازگار و قابل توجیه نیستند.

 از نظر عقلی. 3-1-5

توان به استتتناد آنهتتا ها از ن ر سند ضعیف هستند و نمیکه بیان شد، این گزارشچنان

بتتر ضتتعف ستتند، از ن تتر عقلتتی و محتتتوا نیتتز چنین موضوع مهمتتی را ثابتتت کتترد؛ افزون

 پذیرفتنی نیستند، زیرا:

ویژه که جتتز رستتول ختتدا اول: جبرئیل فرشته الهی است، تجسم وی به شکل مادی به

 دیگران هم او را دیده باشند، دلیل قابل اعتمادی لازم دارد.

صتتورت یتتک انستتانی مجستتم شتتودکه دوم: چه ضرورتی داشت که جبرئیتتل امتتین به

 سابقه کفر دارد.

کتترده و قلتتب همتتان حقیقتتت نتتازل می  |بر قلب رسول خداسوم: جبرئیل، قرآن را  

نْ کتتانَ  وجودی رسول خداست که در این صورت جبرئیل تجستتم نداشتتته استتت »قتتُلْ متتَ

لهَُ عَلی َّهُ نزََّ ن ا ل ج برْیلَ فكَ  «   عَدُوًّ لْن  الله وحُ الْْمَینُ * عَلی و » (97)بقتتره، قلَبْ كَ ب ك   الرُّ
كَ  نزََلَ ب ه  قلَبْتت 

 .(194-193)شعراء، ل تکَوُنَ م نَ المُْنذْ رینَ«  

 های تراجم به تفصیل نیامده است، دربتتاره وی ایتتن چهارم. شرح حال دحیه در کتاب

مقدار آمده است که گویند: دحیه بن خلیفه بن فروه از مردم مدینه از قبیلتته ختتزرج بتتود، 

هتتا در اوائل هجرت مسلمان شد. وی در جنگ بدر شرکت نداشت، ولی در بتتاقی جنگ

حضور داشت و تا خلافت معاویه زنده بود و ساکن قریة مزه در دمشتتق بتتود. جبرئیتتل بتته 
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اثیتتر، ؛ ابن189، ص  4ق، ج1410سعد،  )ر. : ابنشده است  نازل می  |شکل ایشان نزد رسول خدا

 .  (473، ص 8ق، ج1400؛ المزی، 189، ص  4ق، ج1415

آمتتده بستتیار مختصتتر   ترراریخ و    معجررم الصررحابههتتای  شرح حالی که از وی در کتاب

بیتتان نشتتده   |ها و همراهی او با رسول خدااست. شرح زندگی و شرکت وی در جنگ

است. فقط به همین موارد اشاره شده و چند مورد معتتدود دیگتتری آمتتده استتت. ازجملتته 

او را نزد قیصر فرستاد و در فتح خیبتتر نتتام او آمتتده کتته از رستتول   |اند رسول خداگفته

خواست صفیه را به او ببخشد. در فتح شتتام نتتام او آمتتده استتت. تمتتام استتناد ایتتن   |خدا

؛ ابتتن عبتتدالبر، 197، ص 2ق، ج1415؛ ابتتن اثیتتر، 188، ص 4ق، ج1410)ر. : ابن ستتعد،  موارد مشکل دارد  

 .(461، ص  2ق، ج1412

توان شخصیت او را ثابت کرد؛ درنتیجه اصتتل وجتتود چنتتین با این مقدارگزارش نمی

 باشد.توان گفت وی از صحابه ساختگی میشخصی محل تردید است، بلکه می

واقتتع شتتده بتتود، دحیتته  |پنجم: اگر چنین مواردی که ادعاشده در زمان رسول خدا

 که در حد معروفین صحابه هم نیست.یافت؛ درحالیکلبی تقدس می

آوردن ششم: بنابر مشهور، جبرئیل مدت سیزده سال در مکه و دو سال پیش از استتلام

 نشتتده  شد، به شکل طبیعتتی ختتودش بتتود و ادعتتادحیه کلبی، در مدینه نزد پیامبر نازل می

شتتکل شتتخص دیگتتری نتتازل   که جبرئیل در این مدت که دحیتته مستتلمان نشتتده بتتود بتته

 شده است.می

ویژه جبرئیتتل را دیتتده هفتم: اساساً اینکه، کسی از صحابه یا غیرصحابه، فرشتتتگان بتته

باشد، دلیلی ندارد و از موهومات است؛ زیرا جبرئیل فرشته مقرب الهی است، مقامی بس 

توانند فرشتتتگان را ببیننتتد، چتته رستتد بتته جبرئیتتل امتتین. های معمولی نمیبلند دارد. انسان

یابتتد. طلبد و تا خداوند اجازه ندهد، تحقتتق نمیای میدیدن فرشتگان مقام بلند و شایسته

 بوده است.    ^این موضوع ویژه انبیا و امامان معصوم

صتتورت مستتتمر هشتم: در ادیان گذشته نیز سابقه نداشته و روایت نشده که جبرئیل به

و مکرر به شکل انسانی نزد پیامبران پیشین نازل شده و وحی را آورده باشد. تنهتتا دربتتاره 
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رسد ویژه همان موضوع بتتوده و تعمتتیم یک مورد بوده که به ن ر می  ×حضرت ابراهیم

 نداشته است.  

صتتورت تواننتتد بتته شتتکل متتادی و بهنهم: فرشتگان از مجردات هستند و بر اینکتته می

 انسانی تجسم یابند، دلیل روشنی وجود ندارد.

 روایات شیعه.  2-5

هتتای شتتیعه نیامتتده استتت؛ هتتای اهتتل ستتنت آمتتده، در کتابروایتتاتی کتته در کتاب

و امامتتان  |اند. از ن ر شیعه فرشتگان و روح نتتزد پیتتامبرهرچندکه برخی آنها را پذیرفته

صراحت بیان شتتده استتت و که در قرآن بهاند، چنانشدهطور مکرر نازل میبه  ^معصوم

گفتند. روایات بسیاری در ایتتن خصتتوص رستتیده با فرشتگان سخن می ^امامان معصوم

)کلینتتی، را بتته همتتین موضتتوع اختصتتاص داده استتت    کا ساست. کلینی دو فصل از کتاب  

نازل و   ^شود که فرشتگان نزد معصومین . از این روایات استفاده می(242، ص  1ق، ج1405

صتتراحت بیتتان نشتتده استتت. اند؛ اما چگونگی مشاهده آنها در روایات بهشدهمشاهده می

بتتاطن و ملکتتوت جهتتان را   ^و امامتتان معصتتوم  |این مطلتتب مستتلم استتت کتته پیتتامبر

کردند که ازجمله فرشتگان بودند. این موضوع غیر از تجسم فرشتتتگان استتت مشاهده می

که با چشم مادی بتوان دید. فقط کسانی که چشم برزخی دارند و باطن جهان را مشاهده 

توانند فرشتگان را با الن خداوند ببینند؛ امتتا بتترای افتتراد عتتادی چنتتین چیتتزی کنند میمی

 پذیر نیست. امکان

 گیرینتیجه 

یابنتتد و فقتتط بتترای کستتانی شد که فرشتگان تجستتم نمیاز مطالبی که بیان شد روشن می

توانند باطن و حقیقت جهتتان را مشتتاهده قابل مشاهده هستند که چشم برزخی دارند و می

کنند. تجسم فرشته در داستان حضرت مریم، حضرت ابراهیم و حضرت لوط ویتتژه آنهتتا 

صورت دحیتته اند. اما روایاتی که ادعاشده جبرئیل بهبوده و جز آنها کسان دیگری ندیده
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دیدند، از ن ر سند ضتتعیف استتت شد و اصحاب مینازل می  |بن خلیفه نزد رسول خدا

صورت دحیه یا یتتک و از ن ر عقل نیز قابل اثبات نیست و ضرورتی نداشته که جبرئیل به

انسان دیگری نازل شود. در ادیان گذشته نیز چنین چیزی روایتتت نشتتده و ستتابقه نداشتتته 

شدند و معصومین آنها مکرر نازل می  ^است. از ن ر شیعه، فرشتگان نزد امامان معصوم

نمودند؛ چون پیامبر و معصومین باطن و حقیقتتت وگو میرا مشاهده کرده و با آنها گفت

 دیدند و این مشاهده با چشم مادی نبوده است که بتوان تعمیم داد. معنوی جهان را می
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 العلمیة.

الاكت رراو بمررا تضررمنه مررن مغرراله رسررول اللرره و ال لاثررة ق(.  1420حمیرد کلاعی، ابوالربیع. ) .28

 (. بیروت: دار الکتب العلمیة.2 و 1ج) الخل او

 . بیروت: دارالکتب العلمیة.تاریخ بغدادق(. 1417خطیب، هبوبکرهحمد بن علي البغدادي. ) .29

. تهران: مؤسسه تن یم و نشر آثتتار شرح چهف حدیث(. 1378الله )امام خمینی(. )خمینی، روح .30

 .&امام خمینی

. المدینتته: مجلتتة الجامعتتة الضررع او والمتررروکین ق(. 1403دارقطنی، الحسن علتتي بتتن عمتتر. ) .31

 ااسلامیة بالمدینة المنورة.

 (. بیروت: دارصادر.1ج) تاريخ الخميستا(. دیاربکری، حسین بن محمد بن الحسن. )بی .32

 (. بیروت: دار المعرفة.7 و 4، 3، 2ج)  مینان الاعتدالق(. 1382احمد. )لهبی، محمدبن .33

 (. بیروت: درالکتب العربی.4ج) تاريخ الإسلامق(. 1407احمد. )لهبی، محمدبن .34

 (. بیروت: مؤسسة الرسالة.4ج)  سير أعلام النبلاوق(. 1413احمد. )لهبی، محمدبن .35

 (. بیروت: دارالکتب العلمیه. 2ج) المغنس  س الضع اوق(. 1418احمد. )لهبی، محمدبن .36

(. بیتتروت: 8 و 7ج) الجرررح والتعرردیف ق(. 1372رازی، هبومحمتتد عبتتدالرحمن بتتن محمتتد. ) .37

 دارإحیاءالتراث العربي.

 .، بیروت: دارالعلم.الم ردات  ء غريب القرآنق(. 1412راغب اصفهانی، حسین. ) .38

. &تم ّف  رشته در شکف انسان ال دیدگاه علامرره اباابررای (.  1392سلطانی بیرامی، اسماعیل. ) .39

  .62-41 (، صص12) 6قرآن شناخت، 

(. بیتتروت: 11  و  2،  1ج)  الخصررائا الکبررر ق(.  1405سیوطي، عبدالرحمن بن هبتتي بکتتر. ) .40

 دارالکتب العلمیة.

 (. بیتتروت: 6ج)  الرردر المن ررور  ررء الت سررير بالمرر ثورتا(.  سیوطي، عبدالرحمن بن هبي بکر. )بی .41

 دار المعرفة.
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 ربعةالا  المتعالیة  س الاس ار  الحکمةم(.  1981صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا(. ) .42

 (. بیروت: دار احیاء التراث العربی.7ج)

(. بیروت: 17 و 14، 7، 1ج) المینان  س ت سیر القرررآنق(.  1397طباطبایی، سیدمحمدحسین. ) .43

 دارالکتب.

چاپ دوازدهم(. قم: مؤسسه نشر ) ة بدایه الحکمق(. 1415طباطبتتتایی، سیدمحمدحستتتین. ) .44

 اسلامی.

 . بیروت: مؤسسة النعمان. الرسائف التوحیدیةق(. 1419طباطبایی، سیدمحمدحسین. ) .45

(. القتتاهرة: 10  و  8،  1ج)  المعجررم الاوسرر ق(.  1415طبرانی، هبوالقاسم سلیمان بتتن هحمتتد. ) .46

 دارالحرمین. 

(. بیتتروت: دار إحیتتاء 23  و  1ج)  المعجم الکبیرررتا(.  طبرانی، هبوالقاسم سلیمان بن هحمد. )بی .47

 التراث العربي. 

 (. تهتتران: انتشتتارات 6ج) مجمررع البيرران  ررر ت سررير القرررآن(.  1372طبرسی، فضل بن حستتن. ) .48

 ناصرخسرو.

(. بیتتروت: 7 و 4، 1ج) الضررع او الکبيررر ق(.1404عقیلتتی، هبتتوجعفر محمتتد بتتن عمتترو. ) .49

 دارالمکتبة العلمیة.

 (. بیروت: دار 11ج) م اتيا الغيبق(. 1420فخررازی، هبوعبدالله محمد بن عمربن الحسن. ) .50

 إحیاء التراث.

الشرر ا بتعريررف  ق(.1409قاضی عیاض، هبوالفضتتل القاضتتي عیتتاض بتتن موستتی الیحصتتبي. ) .51

 (. بیروت: دارالفکر.1ج) حقوق المصط ر

 (. بیروت: دارالاضواء.1ج) کا سق(. 1405کلینی، محمد بن یعقوب. ) .52

 (. بیروت: دار احیاء التراث العربی.56 و 11ج) بحارالانوار  ق(.1403مجلسی، محمدباقر. ) .53

 و 26، 20، 15، 14، 9، 8، 2، 1ج) تهذيب الکمالق(. 1400المزی، یوسف بن عبدالرحمن. ) .54

 (. بیروت: مؤسسةالرسالة.29
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 (. بیروت: دارالفکر.7)ج الجامع الصحیا )صحیا مسلم(.تا(. )بی .مسلم نیشابوری .55

(. 1ج)صررحیا مسررلمح شرررح نررووی ق(. 1374یحیتتی بتتن شتترف النتتووي. ) مستتلم، هبوزکریتتا .56

 التراث العربي. إحیاء بیروت: دار

قم:  آمولش  لس ه(. 33مشکات )مجموعرره آثررارح ج(. 1386مصتتباح یتتزدی، محمتتدتقی. ) .57

 .&مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

(. بیتتروت: دارالکتتتب 1ج)  امتاع الاسررماعق(.  1420مقریزی، هحمد بن علي بن عبدالقادر. ) .58

 العلمیة.

(. بیتتتروت: 6 و 1ج) الضرررع او والمترررروكین ق(. 1406نستتتائی، هبوعبتتتدالرحمن هحمتتتد. ) .59

 دارالمعرفة.

 (. بیروت: دار الکتب العلمیة.6ج)  سنن الکبریق(. 1411نسائی، هبوعبدالرحمن هحمد. ) .60

 بیروت: اعلمی. (.1)ج المغالیق(. 1409) .واقدی، محمدبن عمر .61
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Abstract 

The monotheistic insight, as the most fundamental theoretical concept, 

has constructive effects in various aspects of life, and its absence will lead 

to detrimental consequences. Considering the importance and high status 

of this concept, the present research tries to deal with its effects in the 

field of interpretation by introducing this insight as a fundamental and 

very effective concept. This research, using library and documentary 

methods, has gathered notes from the interpretive works of Ayatollah 

Alavi Sabzevari. Through description and analysis of these notes, it has 

concluded that the monotheistic perspective leaves significant and 

influential impacts on the field of interpretation. It directs the 

interpreter's mind towards the most important concepts such as 'divine 

servitude,' 'monotheistic lordship,' 'priority of religion,' 'guardianship,' 

'sincerity,' 'orientation towards the Hereafter,' 'spirituality,' 'faithfulness,' 

'justice,' 'sanctity of Quranic words,' and so forth." 
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الرؤية التوحيدية ووظائفها في التفسير مع التركيز  
 علی آراء آية الّه العلوي السبزواري التفسيرية 

 1زادهجواد سلمان
16/01/2024تاریخ القبول:   2023/ 26/01تاریخ الإستلام: 

ص  الملخَّ

ية التوحيدية، في مقام المفهوم النظري الأساسي لها آثار بناّءة في مختلف مجالات الحياة،   إنّ الرؤ
العالية،   ومكانته  المفهوم  هذا  لأهمية  ونظراً  وخيمة.  وعواقب  ضارةّ  نتائج  إلى  سيؤدّي  وغيابها 
ية كمفهوم أساسي   يف هذه الرؤ يحاول هذا البحث متابعة آثاره في مجال التفسير من خلال تعر
وفعاّل للغاية. وقام الباحث في هذه الدراسة بجمع مذكرات وملاحظات من آراء آية الله العلوي  

خلال   من  ل  توصَّّ وقد  والمكتبي  الوثائقي  الوصفي  المنهج  باتبّاع  ية  التفسير   وصفها السبزواري 
ية التوحيدية تترك آثاراً كثیرة ومهمة في مجال التفسير وتقود عقل المفسر إلی   وتحليلها إلی أنّ الرؤ
ية الدين«، و»الالتزام بالولاية«،   بوبية«، و»أولو أهم المفاهيم مثل »التركیز علی اللهّ«، و»توحيد الر
و»الالتزام   الإيماني«،  و»التوجهّ  الروحي«،  و»التوجهّ  بالمعاد«،  و»الاعتقاد  و»الإخلاص«، 

 بالحقّ«، و»قداسة الألفاظ القرآنية«.

 الکلمات المفتاحیة 

 . الأساسية، التركیز علی الله، الالتزام بالدين المفاهيمالتوحيد، الاعتقاد بالتوحيد، 

 
 j.salmanzadeh@hsu.ac.ir . الأستاذ المساعد، علوم القرآن والحديث، جامعة الحکيم السبزواري، سبزوار، إیران . 1

*  ( جواد.  زاده،  العلوي  2023سلمان  الله  آية  آراء  على  التركيز  مع  التفسير  في  ووظائفها  التوحيدية  ية  الرؤ م(. 
ية. الفصلية العلمية الترويجية   . 100-68(، صص 17)5، لدراسات علوم القرآنالسبزواري التفسير

  https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.65652.1248 
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بینش توحیدی و کارکردهای آن در تفسیر با تکیه بر  
 الله علوی سبزواری آرای تفسیری آیت 

 1زادهجواد سلمان

 26/10/1402تاریخ پذیرش:   06/11/1401تاریخ دریافت:

 چکیده 

ای در ساحات گوناگون زندگی دارد و ترین مفهوم ن ری، آثار سازندهتوحیدی در جایگاه بنیادیبینش  

نبود آن، باعث پیامدهای زیانباری خواهد شد. ن ر به اهمیت و جایگاه والای این مفهوم، پژوهش حاضر 

 عنوان مفهتومی بنیتادی و بستیار اثرگتذار، آثتار آن را در ستاحت درصدد است با معرفتی ایتن بیتنش بته

 هایی را از ای و استتنادی، یادداشتتتتفستتیر پیگیتتری کنتتد. ایتتن پتتژوهش بتتا استتتفاده از روش کتابخانتته

الله علوی سبزواری گتردآوری کترده و بتا توصتیف و تحلیتل آنهتا بتدین نتیجته های تفسیری آیتبرگه

گتذارد و لهتن مفستر را تفسیر بر جتای می   ساحترسیده است که بینش توحیدی آثاری زیاد و مهم در  

متداری«، مندی دین«، »ولایتترین مفاهیم چون »خدامحوری«، »ربوبیت توحیدی«، »اولویتسوی مهمبه

متداری«، »تقتدس الفتام قترآن« و ... مداری«، »حقمداری«، »ایمانمداری«، »معنویت»اخلاص«، »آخرت

 . دهدگرا می 

 ها کلیدواژه 

الله علتتوی آیتتت ،متتداری، آرای تفستتیریبیتتنش توحیتتدی، مفتتاهیم بنیتتادی، ختتدامحوری، دین ،توحیتتد

 سبزواری.
 

 salmanzadeh@hsu.ac.ir استادیار، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.. 1

 یعلتتو   الله تیتت آ  یریتفس  یآرا  بر  هیبا تک  ریآن در تفس  یو کارکردها  یدیتوح  نشیب(.  1402. )جواد  ،  زاده سلمان  *
   .100-68صص  (، 17)5، مطالعات علوم قرآنعلمی ت ترویجی    . فصلنامهیسبزوار

  https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.65652.1248. 
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 مقدمه و بیان مسئله 

های گونتتاگونی چتتون: انستتانی، دنیتتوی، تواند تفسیر قرآن را از زوایتتا و دریچتتهمفسر می

معنا کتته بتتا گتتزینش هتتر یتتک از زوایتتای اخروی، ولایی، توحیدی و ... ارائه دهد. بتتدین 

بینتتد و تفستتیری بتتا همتتان رنتتگ و بتتو نشتتان مذکور، مفسر آیات قرآن را از آن زاویه می

کنتتد کتته ای تفستتیر میگونتتهمدار، آیتتات قتترآن را بهخواهد داد. برای نمونه، مفسر انسان

محتتور، منافع و جایگاه انسان در دنیا، آخرت یا هر دو تأمین و ارتقا یابتتد و مفستتر آخرت

آیات قرآن را با ادبیاتی تفسیر خواهد کرد که آخرت انسان را تأمین کند؛ بنابراین زاویتته 

کند و الفتتام و محتتتوای تفستتیری او را دهی میدید تا اندازه زیادی تفسیر مفسر را جهت

 دهد.  دستخوش تغییر قرار می

ن ر به اهمیت زاویه دید، این نوشته بتتر آن استتت تتتا گتترایش تفستتیری و زاویتته دیتتد 

توحیدی را در پارادایم و ساحت تفسیر بررسی کند و کارکردهای این زاویتته دیتتد را در 

 این ساحت علمی تبیین نماید. 

جهت رسیدن بدین هدف، نخست لازم است، زاویه دیتتد توحیتتدی تعریتتف و تبیتتین 

گردد تا بستر لازم برای شناسایی کارکردهای آن در پارادایم تفسیر فراهم گردد. سپس، 

شود تا هم جویی میالله علوی سبزواری پیشناسایی این کارکردها در آثار تفسیری آیت

لیستی از کارکردهای زاویه دید توحیدی و بینش توحیدی مطتترح گتتردد و فراتتتر از آن، 

 شخصیت توحیدی این مفسر بااخلاص و گرانقدر رونمایی شود.  

 . پیشینه 1

گران بوده استتت و مفهوم زاویه دید و بینش توحیدی، تا کنون کمتر مورد توجه پژوهش 

های نزدیتتک ویژه این زاویه دید در ساحت تفسیر به قلم پژوهش نیامده است. پژوهش به

 و مرتبط با این پژوهش عبارتند از:

، (1359)حجازی،    بنیاد توحید،  (1367)مصباح یزدی،    توحید،  ق(1422)حسینی طهرانی،    شناسسالله

الگوهررای روان درمررانس یکهارچرره بررا معر ررس ،  (1359)صتتادقی،    بینس توحیدی قرآنابعاد جهان
دیرردگاه ،  (1359)محمود مصطفی،    بینس توحیدیجهان،  (1391نیا،  )شریفی  درمان یکهارچه توحیدی
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)وکیلتتی،  توحیررد داروی دردهررا، (1377)مطهتتری،  بینس توحیرردیجهرران، (1370)ایتتزدی،  توحیرردی

 .(1401)وکیلی،  سلوک توحیدی،  (1397

اما اخیرا دو پژوهش انجام شده که نزدیکی و ارتباط بیشتری بتتا ایتتن پتتژوهش دارنتتد 

 است:ها در ادامه بیان شده  که تفاوت میان آن

)صتتدیقی، »کارکردهای باور توحید عبتتادی در زنتتدگی از دیتتدگاه آیتتات و روایتتات«  

که این نوشته کوتاه و پرمحتوا، کارکردهای توحید عبادی را در دو دسته فتتردی و   (1392

ترین کارکردهای مورد توجه در ایتتن نوشتتتار عبارتنتتد از: اجتماعی بیان کرده است. مهم

نکردن یتتاد ماندن از گناهتتان، آرامتتش روان، فرامتتوشهتتا، ستتالمتربیت الهی، تر  منیت

خدا، لطافت قلب، خوف از خدا، حکمت و بصیرت، نزول رزق الهی، اقتتتدار اجتمتتاعی، 

 وحدت و ... .

هتتای این پژوهش با وجود ارتباط موضوعی و دستاوردی با پژوهش متتذکور، تفاوت

هتتا، تفتتاوت در عنتتوان و مستتئله تتترین تفاوتقابل توجهی میان آن دو وجود دارد. از مهم

پژوهش است که این پژوهش متمرکز بر بینش و زاویه دید توحیتتدی استتت کتته متتاهیتی 

که پژوهش مذکور متمرکز بر توحید عبادی است کتته از بینشی و اعتقادی دارد؛ درحالی

شتتود و متتاهیتی رفتتتاری و عملتتی دارد. همتتین تفتتاوت اساستتی، آن بتته اختتلاص یتتاد می

 ها و دستاوردهای دو پژوهش را تا اندازه زیادی از هم جدا کرده است. خروجی

کتته   (1397)کلانتتترزاده،  های توحید در قرآن از دیدگاه علامتته طباطبتتایی«  »بررسی جلوه

این مقاله با لکر مقدماتی در مورد توحید، اقسام توحید را برشمرده است و توحید عملی 

هتتای آن را سازترین قسم توحیتتد بتته بررستتی گذاشتتته استتت و جلوهعنوان سرنوشترا به

توصیف کرده است. برخی مطالب این مقاله، در زمینه توحید ن ری و بیتتنش توحیتتدی و 

باشتتد. امتتا بتته بیتتنش توحیتتدی و اهمیت آن است کتته در ایتتن پتتژوهش قابتتل استتتفاده می

 طور خاص بدان نپرداخته است.کارکردهای آن توجه ویژه ندارد و به

 . روش پژوهش 2

ترتیب کتته ای و استتنادی استتتفاده شتتده استتت. بتتدین در این پتتژوهش، از روش کتابخانتته
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الله علتتوی مطالعتته شتتد تتتا کارکردهتتای بیتتنش توحیتتدی های تفسیری آیتنخست، برگه

شناسایی گردد و پس از گردآوری کارکردها، این کارکردها تبیین و تشریح گشتند و با 

 تفاسیر مشابه دیگر  مقایسه شدند.

 شناسی . مفهوم3

الله علتتوی ستتبزواری« در این پژوهش، لازم استتت دو مفهتتوم »بیتتنش توحیتتدی« و »آیتتت

 توصیف و تبیین گردند.

 . بینش توحیدی 1-3

گری مدارانه )اومانیستتم(، التقتتاطی، ظتتاهریگرایانه، انستتاندر برابتتر بیتتنش شتتر 

های اسلامی و کتاب قرآن به نام بینش توحیدی گری، بینشی در آموزه)صوری( و باطنی

متتداری( گردد که دارای ستته شتتاخص جامعیتتت، مانعیتتت و تمرکتتز بتتر الله )الله معرفی می

شتتود و بتتا هتتای صتتادق و حتتق را شتتامل میاست. این بینش جامعیت دارد و دیگتتر بینش 

تتترین شتتاخص هتتای کتتالب استتت. مهمبرخورداری از ویژگی مانعیت، فاقد دیگتتر بینش 

بینش توحیدی، تمرکز آن بر حضرت حتتق استتت و متتا ستتوی الله را وابستتته و نیازمنتتد بتته 

 گیرد.تعالی در ن ر نمیاز الله کند و هیچ موجودی را مستقل و جدای تعالی لحام میالله 

عنوان تنهتتا موجتتود شایستتته متعال بتتهستتاز، ختتدایدر ایتتن بیتتنش کارآمتتد و انسان

شود و دیگر موجودات، هویتشان را در نحوه ارتباط با این موجود معبودبودن انتخاب می

هتتا هویتتت حقیقتتی و ایمتتانی متعال، بتته آنیابند. ارتباط خوب و مناستتب بتتا ختتدایباز می

هتتا بتته متعال، هتتویتی باطتتل و کافرانتته بتترای آنبخشد و ارتباط بد و نامناسب با خدایمی

شود که خدایی عنوان م ال، در این نوع بینش، انسانی ارزشمند تقلی میدهد. بهدست می

 .(5، ص  1394)میرباقری،  باشد 

وحدت و اتحادی که در این بینش وجود دارد و بینش توحیتتدی بتتر پایتته آن استتتوار 

اندازد و تجمیع قتتوا در یتتک کار میها را در تک مسیر توحید بهاست، تمام قوا و سرمایه

 مسیر، نتیجه و دستاوردی شایانی حاصل خواهد آورد.
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در بینش توحیدی، فقط اعتقاد به خالقیت مطرح نیست و اعتقتتاد بتته ربوبیتتت اجمتتالی 

متعال در خالقیت، ربوبیتتت، الوهیتتت، ، بلکه فراتر از آن، خدای(22، ص  1400)وکیلی،  نیست  

علم، هدایت، قدرت، رزق و در همه چیز یگانه است. فقط و فقط اوست و دیگران همتته 

متعال را در رو موحد با بیتتنش توحیتتدی، ختتدای؛ ازاین (47، ص 1400)وکیلی،  آیینه او هستند  

ها تک و یگانه دانسته است و هر کمال و خیر و رحمتتتی را از تمام کمالات و همه خوبی

گذرانتتد و خداونتتد را در جتتای داند. او این حقیقت را دائماً از قلب ختتود میآن خدا می

تا جایی که همه مشغولیت و اشتغالش،  (22، ص 1400)وکیلتتی، دهد جای زندگی خود جا می

توجه به امر و نهی خدا خواهد شد »وجملتتة اشتتتغاله فیمتتا همتتره الله تعتتالی بتته ونهتتاه عنتته« 

« و بتته انقطتتاع از متتا ستتوی الله می (563ق، ص 1418)طبرستتی،  )ابتتن رستتد »تفرغتتت لطاعتتة الله

 .(116، ص  3، ج1376شهرآشوب،  

تتترین، با توجه به آنچه گذشت، بینش توحیدی بهترین زاویتته دیتتد استتت کتته حقیقی

رو بایسته استتت کتته دهد؛ ازاین دست میترین و مفیدترین کارکردها و تصاویر را بهجامع

هتتا و ستتاحات زنتتدگی متتورد توجتته قتترار گیتترد تتتا بتتتوان از این زاویه دید در همه حوزه

 کارکردهای آن بهره وافی را کسب کرد. 

 الله علوی سبزواری . آیت2-3

ق در ستتبزوار در 1349رمضان  28الله سیدمحمدحسن علوی سبزواری در تاریخ  آیت

بیت علم و معنویت متولد شد. والدین ایشان از خاندان علمی و سادات بودنتتد. ایشتتان در 

همان نوجوانی، دروس حوزه را آغاز کردند و پس از تکمیل مقداری از ادبیتتات عتترب، 

کلام و حدیث، دروس تخصصی حوزه چتتون: لمعتته، مکاستتب، رستتائل و کفایتته را نتتزد 

 الله میرزاحسن سیادتی آموختند.الله شیخ محمدتقی عندلیبی و آیتآیت

ش( به قم عزیمت کردند و مجتتدداً برختتی دروس 1336ق )مصادف با  1377در سال  

را دوباره فراگرفتند و بقیه مکاسب و کفایه را نزد آیات ع ام میرزاعلتتی فتتیض مشتتکینی 

اردبیلی،  میرزامحمد مجاهتتدی تبریتتزی و ستتیدمحمدباقر ستتلطانی طباطبتتایی بروجتتردی 

 آموختند.
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حاضر شده و پتتس از تبعیتتد  &سال در درس خارج فقه و اصول امام خمینی  6گاه  آن

الله ستتال از درس ختتارج فقتته آیتتت 5بتته متتدت  1347تتتا   1342ایشان بتته عتتراق، از ستتال  

استفاده کردند. دیگر استادان خارج ایشتتان عبارتنتتد   &الع می سیدمحمدرضا گلپایگانی

الله شتتیخ الله سیدکاظم شریعتمداری، آیتتتالله حاج سیدمحمد محقق داماد، آیتاز: آیت

 الله میرزا هاشم آملی. مرتضی حائری یزدی و آیت

الله شیخ جعفر ستتبحانی تبریتتزی را نیز نزد آیت شرح منظومه الله علوی سبزواری،آیت

الله شهید دکتر مفتح و علامه طباطبتتایی فتترا را در محضر آیت اس ار ملاصرردراآموختند و 

ش( به سبزوار مراجعت کردند و  پس از 1347ق )مصادف با سال  1387گرفتند. در سال  

اقامتتت در وطتتن، بتته وظتتایف دینتتی اهمچتتون: تتتدریس، اقامتته جماعتتت و رستتیدگی بتته 

ازجمله اخذ وجوهات شرعی و رستتاندن آن بتته متتوارد مصتترف مقتترره   -  اموردینی مردم

اشتغال ورزیدند و از بسیاری از عالمان و مراجع تقلید اجازه روایتتت، امتتور   -  شرعی آنها

 حسبیه، وکالت و نمایندگی داشتند.

اخلاق، متواضتتع، مهربتتان، متتؤدب، ختتوش  الله علتتوی ستتبزواری، عتتالمی ربتتانی،آیت

. ایشان دغدغه دینتتی داشتتت و بتته امتتور صمیمی، مردمی بود که اخلاقی اجتماعی داشت

 رسید و مورد توجه عموم مردم سبزوار بود.مذهبی و دینی مردم می

شتتد، تاآنجاکتته عتتالم اول روز بتتر موقعیتتت اجتمتتاعی و محبتتوبیتش افتتزوده میروزبه

حاف تته و رفتتت. ایشتتان بستتیار خوششتتمار میسبزوار و مرد شماره یک معنوی سبزوار به

 کرد. خوش گعده بود و کسی از مجالست با ایشان، احساس کسالت و خستگی نمی

وی در مبارزات مردم سبزوار علیه حکومت دیکتاتوری و ستمگر پهلوی دوم، همراه 

با مراجع مع م تقلید شتتیعه، از پیشتتگامان و فعتتالین انقتتلاب ستتبزوار بتتود. منتتزلش پایگتتاه 

 در غم و شادی مردم سبزوار شریک بود.  انقلابیون بود. وی قبل و پس از انقلاب،

اعزام مبلغ دینی به شهر سبزوار و روستاهای اطراف در ماه محرم، صتتفر و رمضتتان از 

های دینی ایشان بود. در  منتتزل وی، همیشتته بتته روی همگتتان بتتاز بتتود و منتتزلش، فعالیت

ترین عالم دینی خود را طی . مردم سبزوار، با درگذشت ایشان، محبوبپناهگاه مردم بود

 1399الله علتتوی ستتبزواری روز چهارشتتنبه اول بهمتتن سالیان بسیار از دست دادنتتد. آیتتت
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الله های دستتت نوشتتت آیتتت)نتتک: برگتتههجری شمسی درگذشتند و به رحمتتت ایتتزدی پیوستتتند  

 .(http://jahedkhabar.ir/?p=71363؛ http://www.hsu.ac.ir/alaviعلوی؛  

جامعیت علمی ایشان و تبحر در علوم استتلامی مختلتتف، زمینتته را بتترای پتتژوهش در 

جامانتتده از ایشتتان، دستتت آثار علمی ایشان فراهم ستتاخته استتت. ازجملتته آثتتار علمتتی به

طور متتوردی و پراکنتتده هایی از قتترآن را بتتههای تفسیری است که آیتتات و ستتورهنوشته

ای از دانتتش اند. این پژوهش بر آن است تا با مطالعه این آثار تفسیری، بارقتتهتفسیر کرده

 تفسیری ایشان را به جامعه علمی هدیه کند.  

 . کارکردهای بینش توحیدی 4

عنوان زاویتته دیتتد و نتتوع نگتترش، کارکردهتتا و فوائتتد گونتتاگونی در بینش توحیدی، بتته

دهتتد کتته برختتی از ایتتن های مختلتتف بینشتتی، گرایشتتی و رفتتتاری بتته دستتت میستتاحت

 کارکردها عبارتند از:

توکل، محبت خدا، شکر، یقین، دعا، ختتوف، خضتتوع و خشتتوع ، اختتلاص، عتتزت، 

، 133، 121، 109،  89،  75،  53،  37، صتتص  1395)حیتتدری ،  صبر، امید، صتتداقت ، حیتتا، شتترح صتتدر  

شناسی، عمتتل بتته قتترآن، ، خودشناسی، خداشناسی، قرآن(238،  229،  220،  205،  190،  180،  148

پذیری امتتت پذیری حاکم و کارگزاران نسبت به متتردم، مستتئولیتشناسی، مسئولیتولی

، 37، صص  1398)داودی،  پذیری مردم در برابر مردم  اسلامی نسبت به رهبر اسلامی، مسئولیت

توجه حقیقی به خداونتتد، توجتته جتتدی بتته فرجتتام ستتلامت، امانتتت (،  95،  88،  57،  49،  47،  44

دانستن جسم، ارتقای ستتلامت جستتمی و نگتتاهی متعتتادل و متتتوازن بتته ستتلامت جستتمی 

 .(  1398)نورمحمدی،  

گونتته کتته پیداستتت، بیتتنش توحیتتدی کارکردهتتای متعتتدد و فراوانتتی بتتر ابعتتاد همان

 توانتتتد جستتتم و روح او را کتتته میایگونهگتتتذارد. بهجای میگونتتتاگون انستتتان بتتته

هتتا و رفتارهتتایش را بتته ستتوی صتتلاح و خوش تحول قتترار دهتتد و باورهتتا، گرایش دست

 کمال راهبری کند. 

آفرینتتی کنتتد و مفستتر را تواند در ساحت فهم و تفسیر قرآن نقش اما آیا این بینش می
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 به گرایشی ویتتژه از تفستتیر رهنمتتون کنتتد و یتتا ادبیتتات و مفتتاهیمی خاصتتی بتتر تفستتیر او 

 حاکم سازدو 

 الّه علوی. کارکردهای بینش توحیدی در آرای تفسیری آیت5

تواند در روش تفسیر، زاویه دیتتد مفستتر، فرضی تفسیری میعنوان پیش بینش توحیدی، به

ترتیب کتته مفستتر تتتا انتتدازه گرایش مفسر، نقاط برجسته تفسیر و ... اثرآفرین باشد. بدین 

گزیند تا بتوانتتد بتتا فرض است که روش تفسیری خود را برمیزیادی تحت تاثیر این پیش 

نگتترد های خود را ثابت کند. او از این دریچتته بتته آیتتات میاستفاده از این روش، فرضیه

های اخلاقی، معنتتوی بدیل خدا را در آیات جستجو کند و گرایش که همواره حضور بی

ها در این آرای تفسیری حضور دارند. مفستتر تحتتت تتتأثیر و عبادی بیش از دیگر گرایش 

کننتتد و های او را تأیید میها و فرضیهبینش توحیدی، بیشتر در پی آیاتی است که لهنیت

هتتایی هتتا و گزارهنهتتد. او در هتتر آیتته، بتتر واژهآیات اخلاقی و معنوی را بیشتر توجتته می

های کند که ارتباط بیشتری با این نتتوع بیتتنش دارنتتد. امتتا اگتتر بختتواهیم نمونتتهتمرکز می

واضحی از اثرگذاری بینش توحیدی بر آرای تفسیری ایشتتان را فرادیتتد نهتتیم، بتته متتوارد 

 شود.زیر اشاره می

 . خدامحوری 1-5

 ترین کارکرد بینش توحیدی، خدامحوری استتت. ختتدامحوری بتته معنتتای انجتتام مهم

 و یتتا قصتتد انجتتام کلیتته اعمتتال و رفتتتار انستتان براستتاس متتلا  و معیارهتتایی استتت کتته 

. بتتا (1381)مشتتایخی، خداوند برای آنها تعیین کرده است، بتته من تتور کستتب رضتتایت الهتتی 

محوری، توجه بتته ایتتن معنتتا، ختتدامحوری در برابتتر مفتتاهیمی چتتون: خردمحتتوری، رفتتاه

، خودمحتتوری، (1393)محمتتدی و دیگتتران، محوری ، انستتان(1381)مشتتایخی، محتتوری اخلاق

گیتترد. انستتان بتته فراختتور ظرفیتتت محوری و ... قرار میمحوری، مقاممحوری، ثروتقوم

عنوان محتتور و پایتته زنتتدگی تواند هر یک از ایتتن مفتتاهیم را بتتهبینشی و رفتاری خود می

 خود قرار دهد.  
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گونتته تبیتتین اما در الگو و چارچوب فکری و فضای دینی و اسلامی، خدامحوری این 

های گوناگون توحید، معتتاد، نبتتوت و ... استتت و شود که دین اسلام متشکل از آموزهمی

باشتتند و از محتتوری و بنیتتادین توحیتتد میهتتا، مبتنتتی و متمرکتتز بتتر آموزههمه این آموزه

گردنتتد. ایتتن نگتتاه متمرکتتز بتتر دهی میخاستتتگاه و آبشتتخور توحیتتد، تولیتتد و جهتتت

هتتای دینتتی تنهتتا در بیتتنش توحیتتدی قابتتل دستتتیابی استتت و ایتتن بیتتنش در تفستتیر آموزه

هتتای لکرشتتده در آیتتات بتتا آمتتوزه کند که همتته آموزهگونه تجلی پیدا میتوحیدی این 

کنند. برای نمونتته، گیرند و بر پایه این آموزه، استواری و اقتدار پیدا میتوحید ارتباط می

نویسد: »افتتراد گرامتتی پتتس از فتتوت،  گونه میمفسر توحیدی لیل برخی آیات قرآن این 

تر روند، با اینکه کتب دعا بسیار است و آنچه را که زیبنتتدهدر پی چاپ منتخب ادعیه می

است، این است که کتابی و یا جزوه در زمینه آنچه را که بر افراد واجب شتترعی استتت و 

یا راجح است چتته از جنبتته اعتقتتادات و یتتا از احکتتام و یتتا از جنبتته اختتلاق استتت، آن را 

شود، آن وجود مقدس صانع است کتته بگذرانند. و آنچه در ابتدای امر روی آن تکیه می

بایستی شخص اعتقتتاد داشتتته باشتتد کتته موجتتودی استتت کتته او موجتتودات را آفریتتده و 

خواهد و آن امری استتت کتته شود اثر بدون مؤثر و اثر اثرگذار میمشخص است که نمی

، 2124های آقتتا، شتتماره )دستتت نوشتتتهکنتتد از چنتتین موجتتودی ...« فطتترت شتتخص حکایتتت می

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در بارگذاری

ویژه معرفتتت ها را بتته تتترویج معتتارف دینتتی و بتتهدر این گفتار تفسیری، مفسر انستتان

متعال ختتالق همتته کند که ختتدایخواند و این فراخوان را چنین استدلال میتوحید فرامی

موجودات است؛ لذا باید پیش از همه، آموزه توحید فهم و شناخته شتتود تتتا بتتتوان دیگتتر 

که برخی مفسران بتتدین حقیقتتت العتتان ها و معارف را در پرتو آن فهم کرد. چنانآموزه

کنند که همه معارف و حقایق قرآن بر پایه حقیقت واحد توحید استوار است که ایتتن می

 .(135، ص  10ق، ج1390)طباطبایی،  حقیقت اصل است برای حقایق دیگر که فرع هستند  

فتترض بیتتنش توحیتتدی، آیتتات قتترآن را تفستتیر رو، زمانی کتته مفستتر بتتا پیش ازهمین 

کند، تمام تلاشش بر آن است که بیش از همه، نام و یاد خدا را زنده نگه دارد و همتته می

 متعال مرتبط سازد.  موجودات و مفاهیم مطرح در آیه را به نوعی با خدای
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 . توجه به انقطاع از غیرخدا و عدم درخواست از غیر او 2-5

شتتود و بیتتنش، گتترایش و در بینش توحیدی، همه چیز بر محتتور توحیتتد تعریتتف می

شوند که همراستای با توحید و منجر به تقویت پدیده توحیتتد ای طراحی میگونهرفتار به

شتتود کتته اتکتتا بتته غیرختتدا را از رو، انقطاعی کامل از غیرختتدا حاصتتل میگردند؛ ازاین 

 .(8)مزمل، کند »وَتبَتََّلْ إ لیَه  تبَتْیلًا«  دستور کار خارج می

ائ لَ فلَا تنَهَْر«  مفسر توحیدی با استمداد از بینش توحیدی ا السَّ  (10)ضتتحی،  اش، آیه »وَهَمَّ

 کند:  گونه تفسیر میرا این 

نداشتن است و چیز نخواستن، جالب است و لات مطالبه، زیبنده نیستتت؛ »اصل، سؤال

های آقتتا، نوشتتته)دستنحو دیگتتر«  عنوان مبلغ خواستتتن و چتته بتتهعنوان وساطت و چه بهچه به

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری2068شماره  

رستتد و مفسر توحیدی تحت تأثیر بینش توحیدی است که بتته انقطتتاع از غیرختتدا می

، 2129های آقتتا، شتتماره  نوشتتته)دستشتتمرد  کردن از غیرخدا را زیبنتتده و جالتتب نمیدرخواست

»لا  ×. قال محمد بتتن علتتی البتتاقر(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در بارگذاری

یکون العبد عابدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کلهم الیه فحینئذ یقول هذا ختتالص 

گتتردد مگتتر آنکتته از تمتتام لی فیتقبله بکرمه؛ هرگز بنده، عابد حقیقی و بنده واقعتتی نمتتی

مخلوقات، قطع ن ر کرده، تنها چشم به ختتدا داشتتته باشتتد کتته در ایتتن صتتورت خداونتتد 

)طباطبتتایی پتتذیرد«  گوید: این تنها براد من است. درنتیجه بتته کتترمش، آن را متتیمتعال می

 .(359، ص  1، ج1399بروجردی، 

« بتترای انستتان به دستتت این نوع ارتباط با ممکنتتات هستتتی، انقطتتاعی از »متتا ستتوی الله

 بخشد.  دهد که وارستگی و ناوابستگی به انسان میمی

 . توجه به ربوبیت توحیدی3-5

تتتری کتته در بیتتنش توحیتتدی پس از پذیرش خالقیت خدای متعال، موضوع اثربخش 

مطرح است، ربوبیت است. ربوبیت بدین معنا استتت کتته ختتدای متعتتال پتتس از آفتترینش 
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هستی، خود مدیریت و اداره آن را به عهده گرفته است. مالک مدبر عالم، خود اوست و 

 .  (1375)بهشتی،  جز او مالک و مدبری نیست 

اختیتتار چتتون جمتتادات، نباتتتات، پتتذیرش ایتتن معنتتا از ربوبیتتت بتترای موجتتودات بی

ها و ... ساده و معمول است؛ اما در مورد موجودات مختتتار چتتون جتتن و حیوانات، فرشته

 افتتتد. همتتین معنتتا از ربوبیتتت زمتتانی کتته در انتتس، پتتذیرش آن بتته ستتادگی اتفتتاق نمی

 گیتترد، در متتورد موجتتودات مختتتار نیتتز پذیرفتتته و قابتتل هندسه بینش توحیتتدی قتترار می

 گردد. دفاع می

اش بدین معنا از ربوبیتتت توجتته رو، مفسر توحیدی تحت تأثیر بینش توحیدیازهمین 

عنوان نمونه، مفستتر کند. بهدارد و بر مبنای همین معنا از ربوبیت، آیات قرآن را تفسیر می

واژه »رب« را بتته معنتتای ربوبیتتت   (1)علتتق،  «  توحیدی در تفسیر »اقرَْهْ ب اسْم  رَبِّكَ الَّذی خَلتتَق

کنتتد: »متتن در کلیتته امتتور، تحتتت ن تتر مقتتدس یتتک گونه معنتتا میرساند و آن را این می

آیتتد، او وجود مینماید آنچتته را کتته از ناحیتته متتن بتتهموجود مدبری هستم و او اداره می

تحت ربوبیت حضرت حق است و آنان که این معنا را نپذیرفته بودند و قائتتل بودنتتد کتته 

فقط موضوع آفرینش مربوط به حضرت حق است و از او کتته گذشتتت، راجتتع بتته ختتود 

فرمایتتد: عتتلاوه بتتر استتت کتته می  |بنده است، ایتتن گفتتته در مقابتتل فرمتتوده نبتتی اکتترم

شتتده در ، بارگذاری2125های آقتتا، شتتماره نوشتتته)دستآفتترینش، آنچتته هستتت از جانتتب او استتت 

https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinks) نتیجتته پتتذیرش توحیتتد ربتتوبی ایتتن استتت کتته .

کند و محبتتت الهتتی در کنتتار دیگتتر عبادت اختصاص و انحصار در خدای متعال پیدا می

و این همان هندسه بینش توحیدی است کتته   (1395)ربیعی و نگارش،  یابد  ها اصالت میمحبت

 کند.دهی میسوی خدای متعال جهتبر اصل توحید متمرکز است و همه خیرها را به

 مندی دین )توجه ویژه به دین(. اولویت4-5

درباره   از دیگر آثار بینش توحیدی بر لهنیت مفسر این است که، توجه و گرای زیاد

کند و در فضای لهنی مفستتر توحیتتدی، دیتتن جایگتتاهی والا و دین در لهن او ایجاد می

ی  پررنگ دارد. این جایگاه برگرفته از اندیشه قرآنی ایشان است کتته در آیتته »وَ لتتَهُ متتا فتت 
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باً هَ فغَیَتترَ الله  تتََّقتتُونَ«   ینُ واص  ماوات  وَ الْْرَْض  وَ لهَُ الدِّ روشتتنی بتتدان اشتتاره به  (52)نحتتل،  السَّ

 شده است.  

هتتای های معتبری است که اعتقادات، اعمال و گرایش من ور از دین، مجموعه گزاره

توانتتد موجتتب بتتالابردن . ایتتن مجموعتته می(1391)متتؤمنی، کننتتد دهی میدینتتدار را جهتتت

ای به سلامت روانی العادهیکپارچگی و معنادادن به شخصیت دیندار گردد و کمک فوق

توان عنوان کتترد کتته میتتان بودن افراد، میبودن اضطراب و دینیاو کند. در رابطه با پایین 

بودن افراد، ارتباط معکتتوس وجتتود دارد. چتتون دیتتن، نقتتش مهمتتی در اضطراب با دینی

هتتای ستتازنده دارد و امیتتد نیتتز از دیگتتر وسیله کسب ارزشبودن زندگی انسان بههدفمند

 .(1400)شوکت پورلطفی و شمسیان، دار و مذهبی است  دستاوردهای مهم دین برای افراد دین 

های تفستتیری ختتود، از دیتتن اش، در برگتتهمفسر توحیدی تحت تاثیر بینش توحیتتدی

ها، پرتکرار و زنتتده استتت. شتتاید بتتدین گوید و نام و یاد دین در این برگهزیاد سخن می

اندازی است که از سمت ختتدای متعتتال طراحتتی و اجتترا علت که دین فقط نقشه و چشم

توانتتد مستتیر شود و زندگی بشری در سایه فقط همتتین نقشتته و طراحتتی استتت کتته میمی

هتتای منتتدی دیتتن در عبارتهای توجه ویژه به دیتتن و اولویتاش را بپیماید. نمونهحقیقی

 زیر مشهود است:

استتت  ترین مشکل، ایتتن دادن در قبال آن محل ندارد. بزرگ دین از ناحیه حق است و ن ر 

آمدن مردم، حضرت حق را بتته غضتتب در آورد. امتتام علیتته الصتتلاه و الستتلام  که برای خوش 

برانگیختتتی  وسیله، خشم موجود مقتتدس حتتق را فرمودند: خریدی رضای مخلوق را که بدین 

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری1404های آقا، شماره  نوشته)دست

عنوان تنهتتا ن تتر مقبتتول در کلام مذکور، پس از پذیرش حقانیت دیتتن، ن تتر دیتتن بتته

شتتوند، زیتترا پتتذیرش نمیمعرفی شده است که همه دیگر ن تترات در مقابتتل آن پذیرفتتته 

ان و پیامتتدش چنتتدان ن رات مخالف با دین، غضب حضرت حق را  در پی دارد کتته تتتاو

 بار است.گران

قابل توجه است که نوع نگاه به دین در مراوده با دین و استفاده از آن اثرگذار است. 

شتتود و از حتتوزه امتتور فتتردی فراتتتر عنوان ابزاری شخصی و فردی دیتتده میگاه دین، به
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کار ها بتتههتتا و عرصتتهای کارآمتتد در همتته حوزهعنوان مجموعتتهرود و گاه دیتتن، بتتهنمی

باشتتد و ایتتن نتتوع شود که این نوع رابطه با دیتتن، محصتتول بیتتنش توحیتتدی میگرفته می

 یابد. ها برقرار است و در همه جا حضور میرابطه تا دشوارترین عرصه

 . اصالت عبودیت و بندگی 5-5

کند. »وَ ترین مفهومی است که جایگاه انسان را مشخص میبندگی و عبودیت، کامل

؛ و جتتنل و انتتس را نیافریتتدم مگتتر بتتراد آنکتته متترا  ما خَلقَتُْ الجْ نَّ وَ ااْ نتتْسَ إ لاَّ ل یعْبتتُدُون 

؛ بنابراین مفهتتوم بنتتدگی، مفهتتومی مهتتم و کلیتتدی استتت و در (56)لاریات،  پرستش کنند«  

باشد. مفسر توحیدی به این مفهوم مهم و کلیتتدی توجتته بینش توحیدی دارای اهمیت می

کند، زیرا عبودیت از لوازم توحیتتد ربتتوبی ویژه دارد و در تفسیر قرآن از آن زیاد یاد می

َ رَبِّی وَرَبَّکمُْ ...؛ من به آنها نگفتم  است و آیات »مَا قلُتُْ لهَُمْ إ لاَّ مَا هَمَرْتنَ ی ب ه  هَن  اعْبدُُوا الَّ

جز آنچه را که به من فرمان دادد، که خدایی را که پروردگار من و پروردگار شماستتت 

تقَیم ؛ بتته یقتتین  (117)مائتتده، بپرستتتید«  راط  مُستتْ دُوهُ هتتذا صتت  مْ فاَعْبتتُ ی وَ رَبُّکتتُ َ رَبتتِّ  و »إ نَّ الله

 « خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پتتس او را بپرستتتید، ایتتن استتت راه راستتت

نمونتته، در تفستتیر   عنوانبتته  داند.عبودیت را بر خدای پروردگار منحصر می  (51)آل عمران،  

نویستتد: »بتتر ماستتت کتته بررستتی کنتتیم وستتیله گونتته میسوره ماعون، مفسر توحیدی این 

کارزدن تتتا از آن فتتار  نشتتدیم، شتتدن و بتتهوجود بیاوریم و پتتس از مشخصبندگی را به

هیچ وجتته بریتتده نشتتود« کار دیگر نپردازیم. البته در هر حال مراعات بندگی بایستی بتتهبه

 . (https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinks :شده در، بارگذاری3022های آقا، شماره  نوشته)دست

کنتتد، حتتاکی از اینکه مفستتر، تتتدار  مستتیر بنتتدگی را مستتئولیت انستتان معرفتتی می

قتتدر بنتتدگی را مهتتم محستتوب جایگاه بالای بندگی در قاموس و لهنیت او استتت. او آن

شتتمارد و رعایتتت و توجتته سازی مسیر بنتتدگی ملتتزم میکرده است که انسان را به فراهم

داند. گو اینکتته انستتان در ابعتتاد مختلتتف زنتتدگی، در همیشگی به بندگی را ضروری می

کند که بندگی، شاخص اول آن استتت و همتتواره بایتتد آن را فضا و پارادایمی زیست می

 در امور مختلف لحام کند تا مورد غفلت واقع نشود. 
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الله علوی بسیار پرتکرار و مورد توجتته استتت. های آیتمفهوم بندگی در دست نوشته

ارزش مانتتد. برختتی  توان برداشت کرد که زندگی بدون بندگی، زندگی بتتی ای که می گونه به 

های آقتتا، نوشتتتهدست)  های زیتتر مراجعتته کتترد: توان به برگه از موارد توجه به مفهوم بندگی را می 

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری2983/1523/  2096های  شماره 

 مداری . ولایت6-5

حجتتت زمتتان   (256، ص  3، ج1384)مطهتتری،  اختیاری  ولایت، به معنتتی تصتتدی و صتتاحب

شود. بتتا توجتته بتته ایتتن متعال واقع میاست که به انتخاب خدای  (720، ص  4، ج1384)مطهری،  

مداری به معنای ترجیح ن تتر ولتتی بتتر دیگتتر ن تترات اعتتم از ن تترات ختتود و معنا، ولایت

باشتتد. پتتذیرش ن تتر متعال میدیگران است که این ن ر کاملًا و دقیقاً مطابق با ن ر خدای

متتداری از توابتتع و کارکردهتتای بیتتنش عنوان ن ر برگزیده و باورمندی بتته ولایتولی به

متعال بتته جهتتت برختتورداری از ماهیتتت باشتتد. بتتدین ترتیتتب کتته ختتدایتوحیتتدی می

کنتتد تتتا امتتر و ن تتر او را بتته ای با ماهیت مردمی در زمین انتصتتاب میبودن، نمایندهغیب

 مردم تبلیغ کند. 

مداری توجه ویتتژه مفسر توحیدی با استفاده از همین بینش، در تفسیر آیات به ولایت

عنوان نمونه، مفسر توحیتتدی در گیرد. بهکند و جایگاه ویژه برای ولی خدا در ن ر میمی

  » کنتتد کتته پرستتتان را نقتتد می، دیتتدگاه بت(3)قتتریش،  تفسیر آیه »فلَیْعْبدُُوا رَبَّ هتتذَا البْیَتتت 

هتتا که آنچه مشخص استتت، بتدانستند؛ درحالیپرستان بت را م هر حضرت حق میبت

باشتتند می ^موجودی نیستند که قابلیت داشته باشند م هربتتودن را و م هتتر بلکتته معصتتومان 

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinks: شده در، بارگذاری3000های آقا، شماره  نوشته)دست

عنوان تنهتتا مداری مفسر باعث شده است که ولی و معصوم را بهدر این تفسیر، ولایت

متتدار نبودنتتد پرستان که ولایتمتعال معرفی کنند. حال آنکه بتم هر کامل برای خدای

عنوان ستتاز ختتود را بتتههتتای دستجای معصتتوم، بتو ولایت الهتتی را بتتاور نداشتتتند، بتته

 کردند. نماینده خدا لحام می

مداری و باورمندی به ولایت معصوم، فایده و کارکرد عملی به دنبال دارد که ولایت
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دهد. این مفسر در تفسیر ستتوره مفسر توحیدی را به تبعیت و پیروی از ولی خدا سوق می

 #دهد که هدف از عصر، خروج حضتترت حجتتتعصر بدین کارکرد عملی توجه می

ها استتت کتته هرچتته را متذکرنتتد، بایستتتی باشیم و فرموده آناست و ما تابع معصومان می

های آقتتا، شتتماره )دستتت نوشتتتهبدو معتقد شد و در همان حد، ن ر مقدس آنان را عملتتی نمتتود  

. ایتتن برداشتتت تفستتیری را (https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشتتده در ، بارگذاری2196

« می جستجو کرد که معصتتومان  (152تا، ص )صدوق، بیتوان در روایت »نحن الادلاء علی الله

 کنند.سوی خدا معرفی میهادی به عنوان راهنما وخود را به

 . توجه ویژه و همیشگی به اخلاص 7-5

خلوص نهایی این است که انسان از هتتر چیتتزی کتته رنتتگ تعلتتق بتته غیرختتدا دارد و 

غیرالهی است، پا  و خالص شود. انسان مخلصَ نه دلی در گروی دنیا دارد، نتته بهشتتت 

بینتتد و هتتیچ ستتهمی و نه حتی خودش. او تمام هویت و دنیا و بهشتتتش را بتترای ختتدا می

؛ هرچتته (18، ص  1400)وکیلتتی،  بیند  برای غیرخدا حتی خویشتن نمی ، چراکتته »الخیتتر کلتته لله

)وکیلتتی، باشد«. این راه تحقق توحید است خوبی در عالم است، متعلق به خداوند متعال می

 .(49، ص 1400

ُّنتتا وَ رَبُّکتتُمْ وَ لنَتتا هَعْمالنُتتا وَ لکَتتُمْ  وَ رَب ی الله  وَ هتتُ وننَتتا فتت  به عنوان م ال، آیه »قتتُلْ هَ تحَُاجُّ

منطتتق و احتجتتاج هَعْمالکُمُْ وَ نحَْنُ لهَُ مُخْل صُونَ؛ بگو: آیا با ما در بتتاره ختتدا گفتگتتود بتتی

که او پروردگار متتا و شماستتت ]و همتته کارهتتایش بتتر وفتتق کنیدو! در حالینادرست می

[ و اعمتتال منطق و احتجاج نادرست نیستحکمت و مصلحت است، و جاد گفتگود بی

ما مربوط به خود ما و اعمال شما مربوط به خود شماست، و ما ]در ایمان، اعتقاد، طاعتتت 

از محاجه برخی افتتراد بتتا جامعتته ایمتتانی   (139)بقره،  «  ورزیم[ براد او اخلاص میو عبادت

متعال مخالفت و ناسازگاری داشتند و جامعه ایمتتانی، دهد که در مورد خدایگزارش می

چینتتد و ختتود را خالصتتانه در محضتتر ها بتتر میدامن خود را از مخالفت و ناسازگاری آن

ونَ« خدای متعال تسلیم می صتتُ
نُ لتتَهُ مُخْل  بیند. بخش قابل توجه در این آیه، عبتتارت »وَ نحَتتْ

 دهد.  است که از مفهومی کلیدی به نام اخلاص خبر می
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دهتتد تتتا اهمیتتت و جایگتتاه والای مفسر توحیدی لیل این آیه، داد ستتخن را فتتراز می

نُ اخلاص را در بینش توحیدی خاطر نشان سازد. آیت الله علوی در تفسیر عبتتارت »وَ نحَتتْ

نویسند: »اخلاص بدین معناست که بنده چیزی یا کستتی را در بنتتدگی و لهَُ مُخْل صُونَ« می

 110عبادت شریک قرار ندهد و پرستش او فقط برای جلب رضایت ختتدا باشتتد. در آیتته

كْ ب ع بتتادَة   ر  قاءَ رَبِّه  فلَیْعْمَلْ عَمَلًا صال حاً وَ لا یشتتْ
سوره کهف آمده است: »فمََنْ کانَ یرْجُوا ل 

رَبِّه  هَحَداً؛ پس هر کس که به لقاء پروردگارش امید دارد، باید عمل شایسته انجام دهد و 

 کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند«.  هیچ

ازآنجاکه اخلاص از اثرگذاری بالایی برخوردار است، این مفسر توحیدی بتته آیتتات 

کند تا بیشتتتر از اختتلاص ستتخن گویتتد و اهمیتتت مهتتم آن را و روایات زیادی استناد می

 تر نماید. برای مخاطب روشن 

کنتتد و دو رکعتتت نمتتاز ترین عامل قبتتول عمتتل لکتتر میعنوان مهمگاه اخلاص را به

کند. »عن هبیه، عن ابن هبی یابی به بهشت معرفی میبرای رضای خداوند را موجب دست

یقول: إن ربکم  ×عمیر، عن عمر بن هلینة، عن إسماعیل بن یسار قال : سمعت هبا عبدالله 

لرحیم یشکر القلیل، إن العبد لیصلی رکعتین، یرید بهما وجتته الله فیدخلتته الله الجنتتة، وإنتته 

گوید شتتنیدم لیتصدق بالدرهم، یرید به وجه الله فیدخله الله به الجنة؛ اسماعیل بن یسار می

فرمتتود: »پروردگتتار شتتما بستتیار مهربتتان استتت کتته از عمتتل که می  ×از حضرت صادق

کند. م لا بنده او دو رکعت نماز بتتا خلتتوص نیتتت و بتتراد رضتتاد کوچکی هم تقدیر می

نماید و بنده او یتتک درهتتم بتتا خواند خداوند با همین عمل او را داخل بهشت میحق می

دهد، خداوند با همین عمل او را داخل بهشتتت خلوص نیت و برای رضای خدا صدقه می

 .(253، ص  1، ج1370)برقی،  نماید« می

شود که ن ر و رهی دیگران معیار عمل قرار گیرد حال آنکه فقدان اخلاص باعث می

باشتتد ترین عامل نتتابودی عمتتل میآمد غیرپروردگار، بزرگو توجه به رضایت و خوش

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری2031های آقا، شماره  نوشته)دست

گوید و از زوایای گوناگون و بتتا اینکه مفسر توحیدی در باب اخلاص زیاد سخن می

کنتتد، حتتاکی از آن استتت کتته از ادبیات و تعابیر مختلف اخلاص را تبیین و توصتتیف می
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ن ر او و در بینش توحیدی، اخلاص مفهتتومی اصتتلی و بنیتتادین در هندستته دیتتن استتت و 

 لازم است همیشه و همواره از این مفهوم در همه اعمال و رفتار بهره گرفت. 

 مداری . آخرت8-5

از عوامل و نتایج بینش توحیدی، اقبال به آخرت جاودان در برابر دنیای گذرا استتت. 

عنوان مداری به معنای تر  و رهاسازی دنیا نیست، بلکه در این بینش، آخرت بهآخرت

شود و دنیا معبر و مسیری است که انسان بتترای رستتیدن مقصد و موطن اصلی پذیرفته می

کند و توشه و کمالات لازم برای آن متتوطن را از دنیتتا بتتر به موطن اصلی از آن عبور می

گرایی جنسی از ایمان گونه آمده است که آخرتگرایی این گیرد. در تعریف آخرتمی

شتتود نگری در امور ایجاد میواسطه عاقبتتوحیدی نسبت به موضوع آخرت است که به

. این بتتاور بتتر ایتتن استتاس (1399زاده، )نک: کوچتتکو فوائد مهم و زیادی بر آن مترتب است 

رود شتتدن بتتدن از بتتین نمتتیاستوار است که در انسان حقیقتی وجود دارد کتته بتتا متلاشی

 .(1385)طوبایی،  

دْرَكَ«  فرض آخرت مفسر توحیدی با همین پیش   (1)شتترح،  مداری، آیه »هَ لمَْ نشَْرَحْ لتتَكَ صتتَ

دینی به این نحو است که زندگی دنیا را ترجیح کند: شرح صدر بیگونه تفسیر میرا این 

های آقتتا، نوشتتته)دستدار به ترجیح آخرت است بر دنیا  دهند بر آخرت و شرح صدر دین می

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری2084شماره  

کند؛ زیتترا در ایتتن مداری مفسر توحیدی را آشکار میاین تفسیر از آیه کاملًا آخرت

مداری هیچ سخنی به میان نیامتتده استتت. امتتا مفستتر توحیتتدی، شتترح  آیه، از آخرت و آخرت 

بندی را دنیامتتداری و  کند و معیار ایتتن دستتته دینی توصیف می صدر را در دو دسته دینی و غیر 

گیتترد و  کار می دین شرح صدرش را برای رستتیدن بتته دنیتتا بتته دهد. بی مداری قرار می آخرت 

 کند.  استفاده می  عنوان ابزاری برای تامین جایگاه اخروی دار از شرح صدر به دین 

 محوری  . اطاعت9-5

از دیگر مفاهیم برجسته در شبکه مفاهیم بینش توحیدی، مفهتتوم »اطاعتتت« استتت کتته 
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اش را در صحنه عمل به عمتتل توحیتتدی تعلق محض به خدا دارد. بینش توحیدی، دارنده

َ وَ خواند و اطاعت را به تنها مطاع آن، ختتدای متعتتال نستتبت میفرامی اتَّقوُا الله دهتتد »... فتتَ

  »  .  (50)آل عمران، هَطیعوُن 

ثْ؛ و نعمتتت ازهمتتین  دِّ كَ فحَتتَ  رَبتتِّ
ة  عْمتتَ

ا ب ن  رو مفستتر توحیتتدی در تفستتیر آیتته »وَ هَمتتَّ

 بتتا توجتته بتته ستتیاق  (11)ضتتحی، « پروردگتتارت را )کتته بتته تتتو ارزانتتی داشتتته( بتتازگو کتتن 

نویسد: »در هر کاری، مهر اطاعت حضرت حتتق بتته او بختتورد. دو ستتوم سوره ضحی می

 متتردم از بتترق برخوردارنتتد بتتا اینهتتا همتته، مختتترع دوزختتی استتت »و الجنتته للمتقتتین 

 و النار للملحدین«. مختتترع اگتتر ن تترش امتتر حقتتی بتتوده، بستتیار مقتتام عتتالی دارد. انستتان 

 باید به پروردگارش عنایتتت داشتتته باشتتد و اگتتر نداشتتت، هتتر کتتاری انجتتام دهتتد، مفیتتد 

شتتده در ، بارگذاری2099های آقتتا، شتتماره نوشتتته)دستنیستتت و آن عتتدم فتتک رقبتته استتت از نتتار 

https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinks). 

در این تفسیر، هر عمل و رفتتتاری فقتتط در ستتایه اطاعتتت از ختتدا استتت کتته ارزش و 

ارزش خواهتتد بتتود و کند و عملی کتته در پرتتتو اطاعتتت انجتتام نگیتترد، بتتیفایده پیدا می

 اش را به بهشت سعادت نخواهد رساند. دهندهانجام

 مداری معنویت.  10-5

کند. امتتا کند و از هر دو استفاده میانسان در دنیا با دو ماهیت ماده و معنا زندگی می

بتترداری از آن دو نحوه و اندازه استفاده از دوگانتته متتاده و معنتتا در میتتزان و کیفیتتت بهره

اثرگذار است. اگر انسان میان دوگانه ماده و معنا، تنها به سمت ماده حرکتتت و معنویتتت 

کنتتد و از مرتبتته والای انستتانی ستتقوط را در زندگی تعطیل کند، زندگی حیوانی پیدا می

توجه بماند، زندگیش نقصان جدی کند. و چنانچه او معنویت را برگزیند و به ماده بیمی

شود. اما زنتتدگی معتتتدل کند و بازه زمانی معمولی زندگی او دستخوش تغییر میپیدا می

کند که از هر دو گانه ماده و معنا استفاده کند، اما متتاده را تنهتتا در مستتیر بشری اقتضا می

تکامل معنا قرار دهد تا استفاده از ماده، مسیر هدفمند پیدا کند و همواره در مسیر رشتتد و 
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مداری نام بتترده تکامل حرکت کند. این نحوه استفاده از ماده و معنا اصطلاحاً به معنویت

شود که با وجود استفاده از ماده، ولی ابتنا و تمرکز بر معنا است و آفتاب معنویتتت بتتر می

کتته در تعریتتف ترین امتتور!. چنانآستتمان زنتتدگی همیشتته برقتترار استتت حتتتی در متتادی

، من ور از جستجو، توجتته محتتض و (1399)سعیدی،  معنویت به جستجوی امر مقدس یا معنا  

دادن معنتتا بتتر تمرکز بر معنا یا امر مقدس نیست، بلکه جستجو به معنای ترجیح و اولویتتت

 باشد. مقصود می ماده و امر مقدس بر امر غیرمقدس

گونه تفستتیر مدارانه، مفسر توحیدی آیات قرآن را این تحت تأثیر این نگرش معنویت

 کند:  می

طور که بایست هستتت و در مردمتتی : ثروت آن(11)لیل،  «  عَنهُْ مالهُُ إ لا ترََدَّد  »وَ ما یغنْی

طورکلی تغییتتر ها از علم دین دورند و با اینکه اوضاع بتتهای از آنوجود دارد، منتهی عده

شود و با این ستتنخ صورت یک ساعت عملی میکرده؛ م لًا مسافرت در دو ماه، اکنون به

شود که شخص بیشتتتر بتته حضتترت حتتق توجتته نمایتتد. ولتتی از مرحلتته تغییرات سبب می

کار انسانی دورند و سقوط نمودند. و استعدادی که دارند، هرچه هست، در امور مادی به

زنند و آنچه بر اثتتر آن، ختتود را از معنویتتات دور نمودنتتد، در مقابتتل استتفل الستتافلین می

های آقتتا، شتتماره نوشتتته)دستها خواهد بود  ها معرفی شده و نصیب آنعنوان دوزخ برای آنبه

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری2128

در این بیان تفسیری، وضعیت کنونی حیات بشری بتتا وضتتعیت گذشتتته مقایستته شتتده 

است که سرعت انجام کارها در وضعیت کنونی بسیار نسبت به وضعیت گذشتتته رشتتد و 

پیشرفت داشته است. امتتا بشتتر زمتتانی از ایتتن رشتتد و پیشتترفت ظتتاهری، بهتتره حقیقتتی را 

برداشت خواهد کرد که از این رشد پیش آمده در مسیر درست و به نحو درست استفاده 

کار گرفته کند. و نحوه درست از رشد و پیشرفت، این است که رشد در مسیر معنویت به

آنکتته شود. نه اینکه رشد تنها برای پیشرفت مادی و انبوه ثروت و مقام استفاده گردد، بی

تغییری و بهبودی در معنا و معنویت حاصل گردد که چتتون چنتتین شتتود، حیتتات متعتتالی 

 بشری به زندگی حیوانی تنزل رفته است. 
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 مداری . ایمان11-5

، تعلتتق و پیونتتد قلبتتی نستتبت بتته (1393)ختتادمی و ماجتتدی،  ایمان به معنای علم و تصتتدیق  

موضوعات و موجودات ختتاص استتت کتته در بیتتنش توحیتتدی از جایگتتاه بستتیار والایتتی 

رو، مفسر توحیدی در تفسیر خود از مفهوم ایمتتان زیتتاد استتتفاده برخوردار است؛ ازهمین 

کند و این مفهوم، حضوری پررنگ در تفستتیر توحیتتدی دارد. بتترای نمونتته در تفستتیر می

ال حات نویسد: »ارمنی ، مفسر توحیدی چنین می(3)عصر،  «  آیه »إ لاَّ الَّذینَ آمَنوُا وَ عَم لوُا الصَّ

جتتا استتت. چتتون او دهند در کار شخصی ختتود بتتر مستتلمان و ایتتن گفتتته بیرا برتری می

نتتدارد متکی به ایمان نیست و م لا متکی است به امر اقتصادی و یا غیر آن کتته زیبنتتدگی 

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری1375های آقا، شماره  نوشته)دست

 روشتتنی اهمیتتت کنتتد، بهم الی که مفسر توحیدی در تفستتیر آیتته متتذکور استتتفاده می

کنتتد. او در ایتتن م تتال، مستتلمان را بتته جهتتت بودن ایمتتان را خاطرنشتتان میو زیرستتاختی

 دهتتد و معیتتار برتتتری و ها برتتتری میزیبنتتدگی بتته عنصتتر ایمتتان بتتر دیگتتر انستتان

 گیری کند. این برتتتری از آن روستتت کتته ایمتتان نقتتش چشتتمفضیلت را ایمان معرفی می

 باشتتتد و انتتتدازه اثرگتتتذاری آن در اصتتتلاح گتتترایش و در گتتترایش و رفتتتتار دارا می

 رفتار بسی بستتیار استتت. چتته اینکتته ایمتتان، تنهتتا عنصتتر بنیتتادی و پایتتدار استتت کتته قابتتل 

 تتتوان اثرگتتذاری آن بتتر دیگتتر عناصتتر چتتون گتترایش و رفتتتار را باشتتد و میاعتمتتاد می

 همیشه شاهد بود.  

 مداری . حق12-5

 و بتته معنتتای  (47، ص 1ق، ج1400)هاشتتمی ختتویی، حتتق بتته معنتتای ثابتتت نقتتیض باطتتل 

 هتتا بتتوده استتت کتته گتتاه همتتواره مطلتتوب انستتان در همتته حوزه  (1400)محستتنی،  اختصاص  

شتتود و گتتاه بتتا تشتتخیص نادرستتت، ختتلاف آن متتورد عمتتل واقتتع بتته درستتتی یافتتت می

های زندگی بشتتری و نقتتش داشتتتن آن در گردد. با توجه به تسری حق در همه حوزهمی

رسیدن به سعادت، این مفهوم به مفهومی مهم و بنیادین تبدیل شتتده استتت کتته در بیتتنش 

شود. چنانکه مفسر توحیدی در تفسیر آیات از ایتتن مفهتتوم توحیدی بدان توجه بسیار می
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 کند. عنوان مفهومی معیار و میزان استفاده میگوید و از آن بهزیاد سخن می

عنوان معیار در روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرد. تواند بهبه عنوان م ال، حق می

گونه که چون شخص بخواهد با فردی راه ارتبتتاط را بتتاز کنتتد، اول ببینتتد کتته حتتق بدین 

شتتود و باوری در او هست. پس از آنکه بود، باقی دیگر هرچه بود، روی آن حساب نمی

، 3032های آقتتا، شتتماره  )دستتت نوشتتتهشناس نبودند که چنان شدند  آنان که در کربلا بودند، حق

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در بارگذاری

 عنوان نخستتتین و تنهتتا معیتتار در روابتتط در ایتتن بیتتان مفستتر توحیتتدی، حتتق بتته

 عمتتومی معرفتتی شتتده استتت کتته شتتروع و بقتتای ارتبتتاط بتتا دیگتتران را تن تتیم و ن تتارت 

 کند.  می

 . توجه به متعلقات ویژه الهی 13-5

متعال در بیتتنش توحیتتدی، همتته موضتتوعات، مفتتاهیم و موجتتودات در ستتایه ختتدای

عنوان آفریننتتده و پروردگتتار همتته مفتتاهیم و موجتتودات، شوند و خداونتتد بتتهتعریف می

شتتود. در میتتان ایتتن مفتتاهیم و موجتتودات، برختتی ها در ن تتر گرفتتته میهمیشه همراه آن

موجودات از اعتبار، ارزش و جایگاه بالاتری برخودار هستند و مفستتر توحیتتدی تتتوجهی 

توان به »مسجد الحرام« اشاره کرد کتته چتتون آنجتتا محتتل ها دارد. نمونه را میویژه به آن

، 2047های آقتتا، شتتماره  نوشتتته)دستنزول قرآن بوده است، خواندن قرآن در آنجا نشتتاطی دارد  

. این نشتتاط برخاستتته از جایگتتاه و (https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در  بارگذاری

ارزشی است که این مکان بدان رفعت یافته است؛ همچنین ؛ همچنین ماه مبار  رمضان 

ای هایی است که به جهت وقوع نزول قرآن در آن، از شادابی و نشاط ویتتژهازجمله زمان

های )دستتت نوشتتتهیابتتد  برخوردار است و مؤمن در این ماه مبار ، شادابی خاصی را در می

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری2047آقا، شماره  

باشتتد کتته توجه زیاد به متعلقات الهتتی حتتاکی از ستتطحی بتتالا از بیتتنش توحیتتدی می

دارد کتته متعلقتتات و منستتوبات او را ارزشتتی ویتتژه موحد را نه تنها در یاد ختتدا نگتته متتی

 دهد که در لهن و جان موحد، همواره زنده هستند.می
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 . اعتماد به تقدس الفاظ قرآن14-5

از دیگر کارکردهای بینش توحیدی در تفسیر، این است که مفسر برای صرف الفام 

بخشد. این ها میگیرد و نوعی تقدس و ارزشمندی بدانقرآن، جایگاه والایی در ن ر می

هتتا بتته ختتدای متعتتال استتت کتته مندی الفام قتترآن بتته جهتتت انتستتاب آنتقدس و ارزش

فرمایند: »وإنما کلامه سبحانه ف عل منه هنشتتأه وم للتته لتتم درباره این الفام می  ×امیرمؤمنان

یکن من قبل للك کائنا، ولو کان قدیما لکان إلها ثانیا؛ گفتتته ختتداد ستتبحان بتتا کتترده او 

اش جتتدا نیستتت. آن را پدیتتد آورد و اش از کتتردهیکی است، که پدیدش آورد، و گفته

 .(186)نهج البلاغه، خطبهبود«  پیش از آن نبود، و گر نه خداد دیگرد می

در این روایت، حضرت برای توصیف نزول قرآن، از تعبیتتر »تم یتتل« استتتفاده کردنتتد 

 که بیانگر تنزل و تبدل حقیقتتت دستتت نیتتافتنی کتتلام ختتدا بتته امتتری محستتوس در قالتتب 

)پوررستتتمی، گیتترد که این تم یل بر عبتتارات و الفتتام تعلتتق می  (1391)پوررستمی،  تم یل است  

 باشند.  ؛ زیرا تنها موجود محسوس در پدیده نزول، همین الفام و عبارات می(94، ص 1391

با توجه به اهمیت بالای الفام قرآن و تفاوت این الفام با الفتتام دیگتتر کتتتب، مفستتر 

عنوان نمونه، آیتته الله علتتوی در متتورد تقتتدس الفتتام ای بدان دارد. بهتوحیدی توجه ویژه

نویسند: »در قتترآن خوانتتدن، حتتق تعتتالی نیتتز جتتدای از ثتتواب، طتترف گونه میقرآن این 

های آقتتا، )دستتت نوشتتتهحساب است و از ترجمه قرآن خواندن، این هنر از او ستتاخته نیستتت«  

 .(https://cloud.hsu.ac.ir/apps/files/sharinglinksشده در ، بارگذاری1355شماره  

توجه دقیق و ظریف مفسر توحیدی به الفام قرآن و مقایسه الفام بتتا ترجمتته، حتتاکی 

از آن است که مفسر برای صرف الفام قرآن، جایگاه مقتتدس و باارزشتتی قائتتل استتت و 

کند که با خواندن الفام ما در برابتتر ختتدای گونه بیان میعلت این تقدس و ارزش را این 

شتتود. همتتین کتته در برابتتر گیریم و خداوند مخاطب و طرف حساب ما میمتعال قرار می

ای است مفید و اثرآفرین که شود، پدیدهگیریم و او طرف حساب ما میخداوند قرار می

 دستاوردهای نورانی و معنوی را  در پی دارد.  

کنتتد، نتیجتته متعال تعلیتتل میمندی الفام را در روبرویی بتتا ختتدایاینکه مفسر، ارزش

کنتتد کتته بینش توحیدی است که لهنیت او را از الفام قرآن به صاحب قتترآن منتقتتل می
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الفام به جهت انتساب به صاحب، دارای ارزشی ویژه هستند و تنها این الفام هستتتند کتته 

کنند. وانگهی ترجمتته الفتتام ای میان قاری و خداوند ایجاد میواسطهارتباط مستقیم و بی

حائز این ارزش و تقدس نیست و توان برقراری ارتباط مستقیم میتتان قتتاری و خداونتتد را 

پژوهتتی، ایتتن نگتتاه توحیتتدی معمتتولا باشد. گفتنی است که در دیگر منابع قرآندارا نمی

پژوهتتان قدستتیت الفتتام قتترآن را بتته تعبتتد محتتض و قتترب بتته رعایت نشده است و قرآن

که هرچند نستتبتی توحیتتدی استتت، امتتا در   (185، ص  1382)معرفت،  دهند  تعالی نسبت میحق

 تری برخوردار است.مقایسه با نسبت مذکور از درجه توحیدی پایین 

 گیرینتیجه 

فتترض اهمیتتت اعتبتتار بیتتنش توحیتتدی در همتته ستتاحات، شتتده بتتا پیش پتتژوهش انجام

تتترین کارکردهتتای کارکردهای این نوع بینش را در ساحت تفسیر ردیابی کتترد کتته مهم

 دست آمده عبارتند از:به

درخواستتت از غیتتر او، خدامحوری مفسر، توجتته مفستتر بتته انقطتتاع از غیرختتدا و عدم

مندی دین )توجه ویژه به دین(، اصالت عبودیتتت توجه ویژه به ربوبیت توحیدی، اولویت

متتتداری، متتتداری، توجتتته ویتتتژه و همیشتتتگی بتتته اختتتلاص، آخرتو بنتتتدگی، ولایت

مداری، توجه به متعلقات ویژه الهتتی و مداری، حقمداری، ایمانمحوری، معنویتاطاعت

 اعتماد به تقدس الفام قرآن.

این کارکردها هرکدام ضتتلعی از هندستته ختتدامحوری هستتتند کتته مفستتر توحیتتدی، 

 کند.دهی میها سامانتفسیر خود را بر پایه آن

تتتوان گفتتت کتته انقطتتاع از غیرختتدا، مفهتتوم آمده میدستدر تحلیل کارکردهای به

مفاهیمی چون ربوبیت الهی، دین، عبودیت، ولایتتت، سلبی خدامحوری است. و توجه به  

افتنتتد کتته رو اتفاق میاخلاص، آخرت، اطاعت، معنویت، ایمان، حق و الفام قرآن ازآن

 یابند.متعلق به خدای متعال هستند و بر محور و مدار خداوند هستی می
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 . تهران: سمت. تاریخ قرآن(. 1382معرفت، محمدهادی. ) .32

 ، 45، شمکاتبرره و اندیشرره(. جایگتتاه دیتتن در تربیتتت ختتانواده. 1391متتؤمنی، غلامرضتتا. ) .33

 .64-73صص 

، 48، شرشررد آمررولش قرررآن(. خدامحوری یا انستتان محتتوریو  1394میرباقری، سیدمحسن. ) .34

 .9-4صص 

، 7، شقرررآن و اررب(. نقش بینش توحیدی در سلامت انسان. 1398رضا. )نورمحمدی، غلام .35

 .7-2صص 

. مشتتهد: موسستته جوانتتان آستتتان قتتدس توحیررد داروی دردهررا(. 1397وکیلی، محمدحسن. ) .36

 رضوی.

. مشتتهد: ملتتک ÷تجلس توحیررد در لنرردگانس حضرررت  اامرره(.  1400وکیلی، محمدحسن. ) .37
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. مشتتهد: صتتبح توحیتتد، موسستته مطالعتتات سررلوک توحیرردی(. 1401وکیلتتی، محمدحستتن. ) .38

 راهبردی علوم و معارف اسلام.

. )هاشتتمی ختتویی، میتترزا حبیتتب .39 . تهتتران: منهرراج البراعررة  ررس شرررح نهررج البلاغررةق(. 1400الله

 مکتبةالاسلامیة.
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 (.4/11/1399اساتید بزرگ حوزه در خراسان، 

41. http://jahedkhabar.ir/?p=71363 (الاستتتلام والمستتلمین علتتتوی درگذشتتت حجت

 (.4/11/1399سبزواری از اساتید بزرگ حوزه در خراسان، 
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Abstract 

One of the important topics regarding women in Islamic societies is the 

permissibility or condemnation of women's employment from an Islamic 

perspective. This topic falls under the subcategories of gender equality and 

equal rights of women and men. Women, by expressing maternal 

emotions, Islamic upbringing, and strengthening their Islamic spirit, can 

become human  developer and can also fulfill their role in providing for 
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their livelihood through work and effort. What needs to be examined is 

whether Islam grants women the right to work outside the home and 

whether women can engage in employment to earn income and meet the 

financial needs of the family outside the home. The purpose of this 

research is to inform women seeking employment and familiarize them 

with the Islamic perspective on their employment. This research examines 

this topic by referring to Qur’anic verses, narratives, interpretations, and 

conducting a library study using a descriptive-analytical method. 

Undoubtedly, according to Islamic teachings, the observance of women's 

interests and their protection from harm should always be considered. It 

is derived from the Qur’anic verses and narratives that women's 

employment outside the home is permissible, but the preservation of 

women's interests, chastity, and protection should be taken into account. 

Keywords 

The Qur'an, narratives, women, women's employment. 
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 *دراسة عمل المرأة من منظور القرآن والحديث

 2مهماندوست ي محمد اسد 1سیداصغر حسینی خان به بن 
05/05/2024تاریخ القبول:   2023/ 08/04تاریخ الإستلام: 

ص  الملخَّ

أحد الموضوعات المهمةّ المتعلقّة بالمرأة في المجتمعات الإسلامية هو جواز أو تقبيح عمل المرأة خارج  
یعتبر هذا الموضوع أحد الأقسام الفرعية لقضية المساواة في الحقوق بين   البيت من منظور الإسلام. و
الرجل والمرأة. یمكن للمرأة أن تصبح مربيةّ للإنسان من خلال التعبير عن مشاعر الأمومة والتربية  
وتكاليف   نفقات  توفير  في  دوراً  تلعب  أن  أيضًا  لها  یمكن  كما  الإسلامية،  الروح  وتعزيز  الإسلامية 

بالدراسة والبحث هو   بالعمل والجهد. والموضوع الذي یجدر  هل أعطی الإسلام المرأة    أنهّ المعيشة 
المال   لتوفير  بيتها  خارج  المهِني  نشاطها  تمُارس  أن  للمرأة  يمكن  وهل  بیتها؟  خارج  العمل  حق 
واحتياجات أسرتها؟ والهدف من هذه الدراسة هو توعية المرأة الباحثة عن العمل وأن تتعرفّ علی  
المنهج الوصفي التحليلي من   باتبّاع  الموضوع  بیتها. وتمتّ دراسة هذا  ية الإسلام في عملها خارج  رؤ
المكتبية. ومماّ لا شك فيه،   المصادر  بالآيات والأحاديث والتفاسير اعتماداً علی  خلال الاستشهاد 

 
إلى    ^هذه المقالة مأخوذة من أطروحة دكتوراه بعنوان: اتجاه الروايات في عمل المرأة من بداية عهد الصادقين*  

الصغر والمعارف   یالغيبة  الإلهيات  كلية  والحديث،  القرآن  علوم  قسم  مهماندوستي(،  أسدي  محمد  )المشرف: 
يران.  شهر ، &الإسلامية، جامعة آزاد الإسلامية، فرع يادكار الإمام الخميني  ري، إ

یران. ،، ري&طالب الدکتوراه في علوم القرآن والحديث، الجامعة الإسلامية الحرّة، فرع الإمام الخميني .1  إ
  a.hoseini1183@gmail.com  
، قسم علتتوم القتترآن والحتتدیث،  & هستال مساعد متقاعد من جامعة آزاد ااسلامیة، فرع یادکار اامام الخمیني .  2

ن  إیتترا ، شتتهر ري،  & کلیة االهیات والمعارف ااسلامیة، جامعة آزاد ااسلامیة، فرع یادکتتار اامتتام الخمینتتي 
 mohamad_asadi_m@yahoo.com  .( الكاتب المسؤول ) 

سیداصغر   * بن،  به  خان  مهماندوست   ؛ حسینی  محمد. اسدي  القرآن 2023)   ،  منظور  من  المرأة  عمل  دراسة  م(. 
 . 130-101(، صص  17) 5،  لدراسات علوم القرآن  والحديث. الفصلية العلمية الترويجية 

  https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.66269.1255 
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للتعاليم الإسلامية، أنّ مراعاة مصلحة المرأة ووقایتها من الأضرار هي من القضایا الهامةّ التي   وفقاً 
المرأة   عمل  أصل  یجوز  أنهّ  والأحاديث  ال كريم  القرآن  آيات  من  ویتبين  دائماً.  بها  الاهتمام  یجب 

 خارج بیتها ل كنه ما یجب أن يأُخذَ بعين الاعتبار هو مراعاة مصلحة المرأة ووقایتها من الأضرار. 

 الکلمات المفتاحیة 

 القرآن ال كریم، الأحادیث، المرأة، عمل المرأة. 
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 *کاوشی در اشتغال زنان از دیدگاه قرآن و روایات

 2مهماندوست  یمحمد اسد  1سیداصغر حسینی خان به بن

 16/2/1403تاریخ پذیرش:   19/1/1402دریافت: تاریخ 

 چکیده 

یکی از موضوعات مهم در رابطه با زنان در جوامع اسلامی، جوازپذیری یا تقبیح اشتغال زنان از دیتدگاه 
رود. زنان شمار می های موضوع برابری و تساوی حقوق زن و مرد بهاسلام است. این موضوع از زیرشاخه

توانند ساز شوند و نیز می توانند انسانمادری و تربیت اسلامی و تقویت روحیه اسلامی می با ابراز عواطف  
با کار و کوشش در تأمین مخارج زندگی ایفای نقش کنند. آنچه بایسته بررسی است اینکته، آیتا استلام 

توانتد بترای کستب درآمتد و تتأمین برای زن حق اشتغال در بیرون از منزل قرار داده استت و آیتا زن می 
دادن بته های خانواده بیرون از منزل مشغول کار شودو هدف از این پتژوهش آگتاهی معیشت و نیازمندی

شان است. در این پژوهش با استتناد بته زنان جویای کار و آشناکردن آنها با دیدگاه اسلام درباره اشتغال
تحلیلی این موضوع مورد بررستی  - ای و به روش توصیفی آیات و روایات و تفاسیر و با مطالعه کتابخانه

های استلامی، رعایتت مصتلحت زنتان و مصتونیت داشتتن آنتان از تردید بنابر آموزهقرارگرفته است. بی 
 

تتتا غیبتتت  ^* این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان: رویکرد روایات به اشتغال زنان از آغاز عصتتر صتتادقین
صغری )استاد راهنما: محمد استتدی مهماندوستتتی(، گتتروه علتتوم قتترآن و حتتدیث، دانشتتکده الهیتتات و معتتارف 

 باشد.، شهر ری، ایران می&اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی

دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشتتگاه آزاد استتلامی واحتتد یادگتتار   .1
    a.hoseini1183@gmail.com ری، ایران. ، شهر&امام خمینی

گتتروه علتتوم قتترآن و حتتدیث، دانشتتکده   &ینتت یخم امتتام ادگتتاریدانشگاه آزاد اسلامی، واحد  بازنشسته    اریاستاد  .2
  )نویسنده مسئول(. ، شهر ری، ایران &الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی

   mohamad_asadi_m@yahoo.com 

.  ات یتت قتترآن و روا   دگاه یتت در اشتغال زنتتان از د   ی کاوش (.  1402)   . ، محمد مهماندوست   ی اسد   ؛ سیداصغر   ، خان به بن   ی ن ی حس   *
 .130-101(، صص 17)5، مطالعات علوم قرآن  علمی ت ترویجی فصلنامه  

  https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.66269.1255. 
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آیتد کته اصتل دستت می مسائلی است که همیشه باید رعایت گردد. از آیات قترآن کتریم و روایتات به
داشتتن وی اشتغال زنان در بیرون منزل جایز استت، ولتی بایتد رعایتت مصتلحت زن و عفتت و مصونیت

 مورد توجه قرار گیرد.

 ها کلیدواژه 

 قرآن کریم، روایات، زنان، اشتغال زنان.
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 مقدمه

های اسلامی زنان و مردان در اصل آفرینش و در وصول به بتتالاترین مراتتتب از ن رآموزه

 فرماید: »مَنْ عَم لَ صال حاً م نْ لَکرٍَ هَوْ هُنْ یکمال و معنویت مساوی هستند. قرآن کریم می

نْ عَمتت   ن  متتا کتتانوُا یعَْمَلتتُونَ متتَ رَهُمْ ب أَحْستتَ ینََّهُمْ هَجتتْ ز  لَ وَ هُوَ مُؤْم ن  فلَنَحُْی ینََّهُ حَیاةً طَیِّبةًَ وَ لنَجَتتْ

کتته متتؤمن باشتتد، صَال حًا؛ هرکس از مرد و زن کتته کتتارد نیتتك و شایستتته کنتتد، درحالی

هرآینه او را به زندگانی پاك و خوشی زنده بداریم، و مزدشان را بر پایه نیکوترین کتتارد 

؛ بنابر این آیه، زن و مرد در رستتیدن بتته حیتتات طیبتته (97)نحل، « کردند پاداش دهیمکه می

برابر هستند، یعنتتی رستتیدن بتته حیتتات طیبتته در گتترو جنستتیت نیستتت. نیتتز، قتترآن کتتریم 

ض؛ بتتی  فرماید: »هَنِّي لا هُضیعُ عَمَلَ عام لٍ م نکْمُْ م نْ لَکرٍَ هَوْ هُنْ یمی تردیتتد بعَضُْکمُْ م نْ بعَتتْ

از مرد یا زن که همه از یکدیگرید و با هم پیوند   -  اد از شما راکنندهمن عمل هیچ عمل

؛ بنابر این آیه، اعمال هر یک از مرد و زن تبتتاه (195)آل عمران، ضایع نخواهم کرد«    -دارید

شود و نزد خداوند محفوم است. در احکام الهی زن و مرد بتته لحتتام تکلیتتف بتتاهم نمی

برابرند، مگر در احکام خاص زنان. احکامی از قبیل امتتر بتته معتتروف، اقامتته نمتتاز و دادن 

زکات در این آیه برای مردان و زنان آمده است: »وَ المُْؤْم نوُنَ وَ المُْؤْم ناتُ بعَضُْهُمْ هَوْل یتتاءُ 

کاة؛ و مردان و  لاةَ وَ یؤُْتوُنَ الزَّ بعَضٍْ یأَْمُرُونَ ب المَْعْرُوف  وَ ینَهَْوْنَ عَن  المُْنکْرَ  وَ یقُیمُونَ الصَّ

زنان باایمان دوست و یاور و سرپرست یکدیگرند، به هر کار نیک )از ن ر عقل و شتترع( 

دارنتتد و نمتتاز را برپتتا دهند و از هر کار زشت )از دیدگاه عقتتل و شتترع( بتتازمیفرمان می

از حقوق انسانی، تفاوتی »فرمایند: می &. امام خمینی(71)توبتته، دهند«  کنند و زکات میمی

 .(365-364، صص  4، ج1389)خمینی،   « بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسانند

باشد. امام هفتم، های اسلامی بیکاری برای مرد و زن، امری مذموم میبراساس آموزه

ار  ؛ بهمی  ×موسی بن جعفر َ تعََالیَ لیَبُغْ ضُ العَْبتتْدَ الفْتتَ راستتتی کتته خداونتتد فرماید: »إ نَّ الله

ایتتن روایتتت زن و متترد را  .(169، صتتص 3ق، ج1413)صتتدوق،  دارد«  شخص بیکار را دشمن می

کتترد. روزی همیشه در خانه کار می ÷شامل است. سرور زنان جهانیان، حضرت فاطمه

وارد شد و از اوضتتاع و احتتوال زنتتدگی آنتتان   ÷به منزل حضرت فاطمه  |رسول خدا
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پرسید. فاطمه در جواب گفت: »ای رسول خدا، دستان من در اثر کار بتتا آستتیاب ستتنگی 

 .(165، ص  1372)دشتی و همکاران،  تاول زده و زخم شده است!«  

باشد این است که، آیتتا از دیتتدگاه استتلام زن حتتق آنچه بایسته پژوهش و بررسی می

اشتغال در بیرون از منزل را دارد و آیا زن مجاز است برای کسب درآمد و تأمین معیشت 

های خانواده بیرون از منزل مشغول کار شودو ازآنجاکه یک زن مسلمان باید و نیازمندی

براساس احکام اسلامی زندگی خود را تن یم کنتتد و طبتتق قتتوانین استتلامی عمتتل نمایتتد، 

پرسش یادشده برای یک زن مسلمان و مقید به احکام استتلامی مهتتم استتت. در پتتژوهش 

 رو پرسش یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.پیش 

 البته توجه به این نکته بایستتته استتت کتته تستتاوی میتتان متترد و زن صددرصتتد نیستتت، 

 بلکتته پرواضتتح استتت کتته زن و متترد از ن تتر تکتتوینی تفتتاوت دارنتتد و نیتتز در احکتتام 

های تکتتوینی میتتان زن و متترد چنتتین تشریعی میان آنان تفاوتی وجود دارد. برخی تفاوت

هتتای بیولوژیتتک )ستتاختار بتتدن( و فیزیولوژیتتک؛ دوم، زنتتان استتت: یکتتی، تفاوت

ترند؛ سوم، رفتارگرایی مردان بیشتر به کارهایی سنگین التفتتات بهتتتری نستتبت القلبرقیق

 اند. به زنان داده شده

از ن ر تشریعی نیز در برخی احکام میتتان زنتتان و متتردان تفتتاوت استتت، متت لًا از ن تتر 

طور متعارف با وضعیت اسلام، نفقه )مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه و سایر مواردی که به

زن متناسب باشد(، مهر و صداق )کابین( برعهده مرد استتت. در موضتتوع طتتلاق و دیتته و 

هتتا ارث نیز میان مرد و زن تفاوتی وجود دارد. باید زنان در انتخاب شتتغل بتته ایتتن تفاوت

 توجه داشته باشند.

 . پیشینه تحقیق 1

ای انجتتام هتتای گستتتردهپس از انقلاب اسلامی ایران در حوزه مربتتوط بتته زنتتان، پژوهش 

 شده عبارتند از:های پژوهشی انجامشده است که در بخش اشتغال زنان، برخی فعالیت

 اقتصادی ال نگاه آیات و روایررات  -  های اجتماعسحضور لن در عرصه.  1های:  کتاب
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. 3 ؛(1390)واع تتی،  )نیم قرن اول هجررری( وءعیت لن در عصر اسلامس. 2 ؛(1389نیتتا،  )طاهری

 .(1398)نواصر،  الملفبررسس حقوقس اشتغال لن در حقوق بین

. »مستندات قرآنی مفسران معاصر فریقین پیرامون اشتتتغال زنتتان« 1و مقالاتی ازجمله:  

نویستتنده در ایتتن مقالتته آرای تفستتیری رشیدرضتتا از  (1399)دیتتانی دردشتتتی و حستتینی میرصتتفی، 

ران شیعه در تفسیر المیتتزان را  مه طباطبایی از مفسل ران اهل تسنلن در تفسیر المنار و علال مفسل

مورد بررسی قرار داده و با بررسی موضوع اشتغال زنان از من ر قرآن بتتا روش توصتتیفی، 

تحلیلی و تطبیقی به مقایستته ن تترات آن دو پرداختتته استتت، کتته بنتتابر ن تتر هتتر دو مفستتر 

 باشد. دیدگاه اعطای حقوق مالی و استقلال زن بر اموال او از قوانین مترقلی اسلام می

 (1394راد،  )خسروشاهی و مؤمنی. »بررسی تطبیقی اشتغال زنان در مکتب اسلام و فمنیسم«  2

 در ایتتتن مقالتتته تتتتلاش شتتتده تتتتا نگتتتاه استتتلام و فمنیستتتم بتتته مستتتئله اشتتتتغال زنتتتان 

 ترسیم گردد. 

. »بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتتتغال زنتتان در 3

در ایتتن مقالتته حتتق حضتتانت زن نستتبت بتته   (1396)علینتتژاد و همکتتاران،  حقوق استتلام و بشتتر«  

فرزندان در صورت نبود همسر و اشتغال زنان در بیرون از منزل از نگاه حقوق استتلامی و 

 حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است.

) مقتتدم و های الگوی مطلوب اشتغال بانوان براساس تجربه صدراسلام . »ارائه شاخص4

در این مقاله روش تحلیتتل محتتتوا تجربتته تتتاریخی اشتتتغال زنتتان در صتتدر   (1397راد،  متتومنی

 اسلام بررسی شده است.

 در ایتتن مقالتته، ضتتمن اقتترار  (1385)عطتتارد، . »اشتتتغال زنتتان؛ پیامتتدها و راهکارهتتا« 5

 به فوایتتد و مزایتتای م بتتت اشتتتغال، بتته تفصتتیل، بتته بیشتتتر پیامتتدهای منفتتی اشتتتغال زنتتان 

زدایی از حوزه اشتغال زنان، مطتترح هایی برای آفتپرداخته شده و سازوکارها و رهیافت

 شده است.

 . »بررستتی تطبیقتتی اشتتتغال زنتتان در استتلام و مستتیحیت« 1هایی همچتتون: نامتتهو پایان

های اخلاقی اشتغال زنتتان در ختتانواده و راهکارهتتای آن . »چالش 2.  (1400احسانی قمشلوئی،  )

 (1378)روزبهتتانی، و  »اشتغال زن از من تتر قتترآن و حتتدیث«   (1395)مهدویان،  از دیدگاه اسلام«  
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 نامه با توجه به آیات قتترآن کتتریم و روایتتات جتتواز اشتتتغال زنتتان بیتترون که در این پایان

خانه اثبات شده و دلایل قرآنی و روایی مخالفتتان اشتتتغال زنتتان بیتترون منتتزل پاستتخ داده 

 شده است.

 . مفاهیم 2

 . اشتغال1-2

واژه اشتتتغال، یتتک واژه عربتتی از بتتاب افتعتتال و از ریشتته »شتتغل« استتت کتته بتته معنتتای 

غلْ« حالت و عارضتتهشدن میسرگرم غلْ و الشُّ اد استتت کتته انستتان را از دیگتتر باشد. »الشَّ

. اگر (457ق، ص  1412)راغب اصفهانی،  شود  سازد و موجب فراموشی انسان میچیزها غافل می

)ابتتن فتتارس، شدن را دارد گرداناین واژه با حرف »عن« متعدی شود، معنای اعراض و روی

شدن بتته . در زبان فارسی واژه اشتغال، یعنی به کاری پرداختن، مشغول(195، ص  3ق، ج1404

شتتدن، ستترگرمی و گرفتتتاری ؛ همچنین به معنای سرگرم(2226، ص  2، ج1373)دهخدا،  کاری  

کار رفته استتت، . در قرآن کریم مشتقات واژه شغل به(280، ص  1375)معتتین،  کاررفته است  به

غلٍُ فتتاک هُون  مانند: »إ نَّ هَصْحابَ الجَْنَّة  الیْوَْمَ فتتي ؛ همانتتا بهشتتتیان در آن روز در حتتال و شتتُ

لنتتد«  هوایی خوش راب    (55)یتتس،  اند و مسرور و متلذل نَ الْْعَتتْ یقَوُلُ لتتَكَ المُْخَلَّفتتُونَ متت  و »ستتَ

نشینان عرب )که در حدیبیه بتتا تتتو شدگان از بادیهزودد بازنهادهشَغلَتَنْا هَمْوالنُا وَ هَهْلوُنا؛ به

شرکت نکردند( به تو خواهند گفت: )محاف ت( اموال و کسان متتا، متتا را مشتتغول کتترد« 

 .(11)فتح،  

های معنای اصطلاحی »اشتغال« عبارتست از: کار و انجام وظایف که شتتامل کوشتتش 

ها شود و به هدف تولید کالا و خدمات بتترای تتتأمین نیازهتتای انستتانفکری و جسمی می

های اقتصتتادی، چتته گیرد؛ بنابراین معنای اصطلاحی اشتغال شامل همه فعالیتصورت می

الزحمتته پرداختتت فکری، تخصصی و غیرتخصصی که در برابر آن، حقتتوق متتن م و حق

. 1اند اشتغال سه ویژگتتی مهتتم دارد: . گفته(52، ص  1373)مریدی، نتتوروزی،  شود  گردد، میمی

. فاصتتله بتتودن بتتین محتتل 3. پرداخت مزد در قبال انجام کار؛  2فعالیت مشخص و من م؛  

که از اشتتتغال شتتد، . باید توجه داشت که تعریفی (166، ص 1380)آبتتوت و والاس، کار و منزل 



111 
سال 
سو
، م

شما
ره 
اول
، 

  بهار
140
0 

)پیاپ
ی 
7) 

وش 
کا

  ی 
 د 
 از
ان
 زن
ال
تغ
اش
در 

ی 
گاه 
د

  
روا 
 و 
آن
قر

ی 
ت 
ا

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

براساس فرهنگ غرب است، ولی در فرهنگ استتلامی، اشتتتغال بتتا واژه »کتتار« بایتتد معنتتا 

 .(7، ص  1382)باقری،  گردد 

 . کار 2-2

»کار« در لغت، به معناد فعالیت، تلاش و کوشش است. در اصطلاح اقتصادی، عامل 

. کتتار، یکتتی از عوامتتل 1های متعددی ارائه شتتده استتت:  تولید است که برای آن تعریف

هتتای اقتصتتادی انستتان، اعتتم از فکتتری و یتتدی، تخصصتتی و تولید است که تمتتام فعالیت

تواند، به عنوان انجام وظایفی . کار می2گیرد.  غیرتخصصی برای تولید ثروت را در برمی

های فکتتری و جستتمی بتتوده و هدفشتتان تولیتتد تعریف شود که متضمن صتترف کوشتتش 

. شتتغل یتتا پیشتته کتتاری 3سازد.  کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می

 ، 1381)جعفتتری و حبیبتتی،  گتتردد  است کتته در مقتتابلش متتزد یتتا حقتتوق من متتی پرداختتت می

 .(  73–70صص  

شود بنابراین فعالیتی که در برابر آن پاداش و مزد پرداخت نگردد، کار محسوب نمی

 .(111، ص 1376باغیان،  )قره 

 . اشتغال زنان 3-2

زنتتان در دو عرصتته فعالیتتت دارنتتد، یکتتی عرصتته خانتته، کارهتتایی از قبیتتل: آشتتپزی، 

شستشو، ن افت خانه، رستتیدگی بتته فرزنتتدان و همستتر، کتته بتته آنهتتا کتتار ختتانگی گفتتته 

شود. اصطلاح اشتغال زنان شود، دیگری عرصه اجتماع که به آن، کار بیرون گفته میمی

مربوط به عرصه دوم است. پس به فعالیت زنان در عرصه اجتماع که همتتراه بتتا پرداختتت 

 گویند.مزد است، اشتغال زنان میحقوق و دست

 . ادله جواز اشتغال زنان از نگاه قرآن3

شتتود. حضتتور پیش از بیان ادله کسانی که موافق اشتغال زنان هستد یک مقدمتته لکتتر می

همه، چه زن و چه مرد، در صحنه اجتماع یک ضرورت است. اگر انستتان موفتتق نشتتد در 
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مانتتد کتته جبتتران آن فقتتط بتتا بهره متتییک مسئله اجتماعی حضور پیدا کند، از فیضی بی

ول ه  وَإ لَا الله الاع م ترمیم میاستغفار رسول الله  وَرَستتُ ینَ آمَنتتُوا بتت  ذ  ا المُْؤْم نتتُونَ التتَّ شود: »إ نَّمتتَ

نوُه؛ همانا مؤمنان کسانی اند کتته بتته ختتدا و کاَنوُا مَعَهُ عَلیَ هَمْرٍ جَام عٍ لمَْ یذَْهَبوُا حَتَّی یسَْتأَْل 

اند و چون با او )پیامبر( در کارد عمومی گرد آینتتد نرونتتد تتتا از او پیامبر او ایمان آورده

نگتترد، بتترای انستتان . دین از آن جهت که بشر را با دید جمعی می(62)نور، اجازه خواهند«  

به یک هویت جمعی معتقد است که بتتا شتترکت همتته افتتراد جامعتته، قابتتل تحقتتق استتت. 

رستتیده استتت. زنتتانی  ^حضور زن در سیاست و مبارزه علیه ظالمان به تقریر معصتتومین 

کردند نه تنهتتا توستتط ها قیام میدر سیاست دخالت و علیه حکومت  ^که در زمان ائمه

 گرفتند.  شدند، بلکه مورد تأیید هم قرار مینهی نمی  ^ائمه معصومین 

اگر انجام کاری و شغلی، مختص زنان و یا منحصر در زنان باشتتد، در ایتتن صتتورت، 

تنها مستحب، بلکه واجب است. م لًا، اگر زنان مطلبتتی از مطالتتب استتلامی اشتغال زنان نه

شتتود صتتورت تتتدریس و تعلتتیم بتتر زنتتان واجتتب متتیرا بدانند، ولی مردان ندانند، در این 

 .(384، ص 1371)جوادی آملی، 

های اسلامی پیش از بیان احکام شرعی زنان، بتته مبتتانی حتتاکم بتتر اصتتول و در آموزه

احکام زنان پرداخته شده است؛ از قبیل: تساوی زن و مرد در اصل آفرینش و برابتتری زن 

در رسیدن به بالاترین مراتب کمال و معنویت؛ زیرا، خاستگاه کسب فضتتایل روح استتت 

 نه جسم و برقراری عدالت در حقوق میان زن و مرد. 

شود کتته در اینجتتا بتته از چند دسته از آیات قرآن کریم جواز اشتغال زنان استفاده می

 کنیم:آنها اشاره می

: آیاتی که برای زنان استقلال اقتصادی قائل شده است. قرآن کریم دربتتاره دسته اول

یب  مملا استقلال اقتصادی مردان و زنان می ا اکتْسََبوُاْ وَل لنِّسَاء  نصَ  مَّ یب  مِّ جَال  نصَ  فرماید: »للرِّ

انتتد )بتته دستشتتان رستتیده از راه اد است از آنچتته کستتب کتتردهاکتْسََبنَْ؛ براد مردان بهره

اد استتت از آنچتته کستتب خصوصیات غیراختیارد یا امور اختیارد( و براد زنان نیز بهره

. دلالت ایتتن آیتته بتتر استتتقلال اقتصتتادی زنتتان از واژه »کستتب« استتت. (32)نساء،  اند«  کرده

باشد کتته بتتراد بار در قرآن تکرار شده است، و به معنای کاری می  67مشتقات این واژه  
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 جلب نفع یا دفع ضتترر استتت، نیتتز بتته معنتتای کستتب متتال و علتتم و طلبیتتدن آن دو آمتتده 

، 1371)قرشتتی، باشتتد شدن و انجتتام دادن گنتتاه میاست و کسب اثم و گناه به معنای متحمل

 .(109، ص 6ج

فتتوق بتته  در تمام موارد کاربرد مشتقات واژه »کسب« در قتترآن کتتریم، فقتتط در آیتته

باشد. آیه شریفه، مطلق استتت و هتتر نتتوع مد اقتصادد میآمادلد و درمعناد کار و تلاش  

مد چتته از طریتتق ارث باشتتد، آشود، این درآورند شامل میدست میمدی که زنان بهآدر

چه از طریق هبه، مهریه، نذر و ام ال آن و چه از طریق اشتغال؛ بنابراین لازمه اطتتلاق آیتته 

 در طریق مالکیت زنان، جواز اشتغال آنان خواهد بود.

کردن دختتتران شتتعیب در بیتترون خانتته را بتتازگو : آیتتاتی کتته داستتتان کتتاردستتته دوم

کند. دختران شعیب به علت کهولت سن پدرشتتان بتترای کستتب بتته شتتغل دامتتداری و می

شتتود کتته اولاً، . از ایتتن داستتتان معلتتوم می(25-23)ر. : قصتتص، چوپتتانی مشتتغول بودنتتد 

کردن زنان بیرون خانه قبل از اسلام هم وجود داشته است و ثانیاً، قرآن کتتریم چنتتین کار

 شود.نکردن آن، تأیید استفاده میعملی را بعد از نقل آن، رد نکرده و از رد

ه دسته سوم : قرآن درباره زنانی که همسرانشتتان را از دستتت دادنتتد، پتتس از طتتی عتتدل

نْ خَرَجْنَ فلَا جُناحَ عَلیَکْمُْ فيوفات، می ُ  ما فعََلنَْ في  فرماید: »فكَ  رُوفٍ وَ الله ه نَّ م نْ مَعتتْ هَنفْسُ 

طور عَزیز  حَکیم ؛ پس اگر خود آنها بیرون رفتند، پس راجع به آنچه درباره خودشتتان بتته

ت( گنتتاهی  شایسته انجام دهند )ازدواج یا اشتغالی انتخاب نماینتتد،( بتتر شتتما )وارثتتان میتتل

. اطتتلاق و عمتتوم (240)بقتتره،«  شود( و خداوند توانا و حکیم استنیست )و هزینه ساقط می

دارد: »اگتتر شود. رشید رضا در مورد این آیتته بیتتان متتیاین آیه، شامل اتخال شغل نیز می

زنان بخواهند در بخشی از زنتتدگی ختتود کتته فتتار  از انجتتام حقتتوق دیگتتران استتت، بتته 

های اقتصادی و یا اجتماعی بپردازند، مانعی نتتدارد، بتته شتترطی کتته طبتتق فرمتتوده فعالیلت

قرآن براساس معروف یعنی اصول عقلانی و انستتانی و عتترف جامعتته باشتتد. بتترای م تتال، 

)رشتتید، شغلی که منافاتی با حی یلت خانوادگی و وظتتایف زنتتدگی مشتتتر  نداشتتته باشتتد  

دارد: »فلاجنتتاح« کنایتته از در مورد این آیه بیان می &. علامه طباطبایی(451، ص  2ق، ج1414

ه دادن اختیار به زنان استتت در کارهتتایی کتته انجتتام می دهنتتد. اگتتر خواستتتند بعتتد از عتتدل
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توانند او را ازاین کار باز دارند. عادت جاهلیلت نبایتتد طلاق، ازدواج کنند و همچنین نمی

مانع اختیار آنها در مورد کارشان گتتردد. ایتتن حتتقل مشتتروع آنهاستتت و در استتلام کستتی 

 .(362، ص  2، ج1374)طباطبایی،  تواند دیگری را از عمل معروف بازدارد نمی

: آیاتی که درباره مرضعه است، یعنی درباره زنانی کتته نتتوزادان دیگتتران دسته چهارم

کنند. این آیتتات گویند و از این طریق کسب اجرت میدهند و به آنان دایه میرا شیر می

عْنَ لکَتتُمْ فتتَ توُهُنَّ  نْ هَرْضتتَ ك  بر جواز اصل اشتغال زنان دلالت دارد، ماننتتد ایتتن دو آیتته: »فتتَ

؛ »وَإ ن تعََاسَرْتمُْ (6)طلاق، هجُُورَهُن؛ پس اگر برای فرزند شما شیر دادند مزد آنها را بدهید«  

عُ لهَُ هخُْرَد؛ و اگر با یکدیگر ستتخت گیرد کردیتتد، زن دیگتترد آن بچتته را شتتیر فسََترُْض 

دهد )مرد باید براد طفل دایه بگیرد(« اگر زن و مرد در شتتیردادن بتته کتتود  بتتا هتتم بتته 

توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کود  شیر بدهتتد و یتتا اجُرتتتی 

خواهتتد، در ایتتن صتتورت، بتتر پتتدر کتتود  لازم استتت بتتراد تغذیتته بیش از معمتتول می

 .(531، ص  19ق، ج1390)طباطبایی،  کود ، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند  

: آیاتی که کار و تلاش مادد را براد انستتان مجتتاز دانستتته استتت. در ایتتن دسته پنجم

 آیات، از واژه ترکیبی »ابتغاء فضل« استفاده شده است. مانند آیات لیل:

یمتتاً؛  هُ کتتَانَ ب کتتُمْ رَح  ل ه  إ نتتَّ ن فضَتتْ ر  ل تبَتْغَتتُواْ متت  ی البْحَتتْ بُّکمُُ الَّذ د یزُْج ی لکَمُُ الفْلُکَْ فتت  »رَّ

هتتا را در دریتتا )بتته بخشتتیدن قتتدرت ابتکتتار و ابتتزار پروردگار شما کسی است که کشتی

رانتتد تتتا از فضتتل و روزد او ساخت کشتی و نرم نمودن طبیعت آب( بتته ستتود شتتما متتی

 .(66)اسراء، بجویید، زیرا او همیشه با شما مهربان است«  

رَةً ل تبَتْغَوُ ن »وَجَعَلنْاَ اللَّیلَْ وَالنَّهَارَ آیتَیَنْ  فمََحَوْناَ آیةََ اللَّیلْ  وَجَعَلنْاَ آیةََ النَّهَار  مُبصْ  اْ فضَْلا متتِّ

بِّکمُ؛ و ما شتتب و روز را دو نشتتانه )از توحیتتد و قتتدرت و حکمتتت ختتود( قتترار دادیتتم   رَّ

نور، و آن نشانه را که روز است روشن ساختیم، تا شتتما پس آن نشانه را که شب است بی

)در آن روشنی( از پروردگارتان فضل و رحمتی بطلبید )مشتتغول کستتب و کتتار شتتوید(« 

 .(12)اسراء، 

َ کَ  یراً لَّعَلَّکتتُ  رُوا ف ی الْرَْض  وَابتْغَوُا م ن فضَْل  الله  وَالکْرُُوا الله لَاةُ فاَنتشَ  یتَ  الصَّ لَا قضُ  مْ »فكَ 

 تفُلْ حُونَ؛ و چون نماز تمام شد )مجازیتتد کتته( در رود زمتتین پراکنتتده شتتوید و از فضتتل 
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خدا بطلبید )در پی کار و روزد روید( و خدا را بسیار یاد کنید، شتتاید رستتتگار گردیتتد« 

 .  (10)جمعه، 

بِّکتتُم؛ بتتر شتتما گنتتاهی نیستتت کتته )در اثنتتاد  ن رَّ »لیَسَْ عَلیَکْمُْ جُناَح  هَن تبَتْغَوُاْ فضَْلا مِّ

 .(198)بقره، حج( از پروردگارتان فضل و روزد طلبید«  

تعبیر »ابتغاء فضل« در آیاتی که لکر شد، شامل تجارت و کستتب و تتتلاش اقتصتتادد 

، ص 2، ج1364؛ قرطبتتی، 435، ص 10و ج 659، 619، صتتص 6و ج 527، ص 2، ج1372)طبرستتی، شتتود می

دیگر، آیتتات یادشتتده گرچتته بتته . ازستتود(274، ص 19؛ ج152، ص 13ق، ج1390؛ طباطبتتایی، 413

شود، همانند دیگر احکام از قبیل: نماز، صورت جمع مذکر است، ولی شامل زنان نیز می

صتتورت جمتتع متتذکر استتت، ولتتی زکات، حج، جهاد و ... که در قرآن آمتتده استتت و به

 گیرد. مخصوص مردان نیست و زنان را نیز دربرمی

گوید خداوند زمین را مسخر انسان قرار داده و برای کتتار و : آیاتی که میدسته ششم

ذ د سوره ملک که می  15طلب روزی رام انسان قرار داده است، مانند آیه فرماید: »هُوَ التتَّ

؛ اوست که زمین را بتتراد شتتما  زْق ه  جَعَلَ لکَمُُ الْرَْضَ لَلوُلا فاَمْشُوا ف ی مَناَک ب هَا وَکلُوُا م ن رِّ

رام کتترد، پتتس در اطتتراف و کنارهتتاد آن راه رویتتد و از روزد او بخوریتتد«. ایتتن آیتته 

کنتتد. ایتتن آیتته نیتتز ها را به تصرف در طبیعت و فعالیت و تتتلاش اقتصتتادد امتتر میانسان

« در ایتتن آیتته بتته معنتتاد انتتواع طلتتب و شامل مردان و زنان می ه  زْقتت  شود. تعبیر »کلُوُا م ن رِّ

تصرلف در زمین است. پس تعبیر »اکل« در آیه به معنای انتتواع تصتترف در زمتتین استتت، 

ل نکَمُْ ب البْاطتت  والکَمُْ بیَتتْ أکْلُوُا هَمتتْ کتته بتته معنتتاد  (29، نستتاء، 188)بقتتره، « هماننتتد آیتته »لا تتتَ

کنتتد کتته متتا ها گوشتتزد میکردن است. براساس این تفسیر، آیه شریفه، بتته انستتانتصرلف

اد آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن، زندگی مادد ختتود را گونهزمین را به

ها را به انواع کتتار و تتتلاش اقتصتتادد وسیله امر با واژه »کلوا« انسانتأمین کنید و سپس به

هتتاد م ل صیادد، کشاورزد، دامدارد و انواع تصرفات در زمین براد استتتفاده از نعمت

 الهی و استفاده از ارزاق آن ترغیب و تشویق کرده است.

ونهََا وَ  لیْتتَةً تلَبْسَتتُ جُواْ م نتتْهُ ح  لاً وَ تسَْتخَْر  ی تتتَرَد »وَ هُوَ الَّذ د سَخَّرَ البْحَْرَ ل تأَکْلُوُاْ م نهُْ لحَْماً طَر 

رَ ف یه  وَل تبَتْغَوُاْ م ن فضَْل ه  وَلعََلَّکمُْ تشَْکرُُونَ؛ او کسی استتت کتته دریتتا را مستتخلر  الفْلُکَْ مَوَاخ 
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ساخت تا از گوشت آن بخورید و زیورد بتتراد پوشتتیدن از آن استتتخراج کنیتتد و [  شما]

از فضتتل  [بتته تجتتارت بپردازیتتد و]شکافند تا شما  بینی که سینه دریا را میکشتی ها را می

 .(14)نحل،  خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت هاد او را بجا آورید« 

گوید خداوند خرید و فروش را حلال نموده و ربا را حتترام : آیاتی که میدسته هفتم

بتتا؛ ختتدا کرده است، که این آیات شامل مردان و زنان می مَ الرِّ رَّ ُ البْیَعَْ وَ حتتَ شود: »هَحَلَّ الله

پتتس اشتتتغال بتته خریتتد و   (275)بقتتره،  «  خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کتترده استتت

 فروش برای مردان و زنان جایز شمرده شده است.

های خاص را مطرح کرده است که شامل مردان و : آیاتی که برخی شغلدسته هشتم

شود، مانند: صیادی و شکار حیوانات که هنگام احرام یتتا در حتترم بتترای زنتتان و زنان می

یدَْ وَهَنتمُْ حُرُم ؛ اد کستتانی کتته ایمتتان  مردان جایز نیست. »یا هَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا لاَ تقَتْلُوُاْ الصَّ

مَ عَلتتَیکْمُْ   (95)مائده،  که محرمید یا در حرم هستید شکار نکشید«  اید، درحالیآورده رِّ و »حتتُ

صَیدُْ البْرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً؛ بر شما شکار از خشکی مادامی که در حال احرامیتتد یتتا در حتترم 

شود که شتتغل صتتیادی در غیرحتترم و . از این آیات معلوم می(96)مائده،    هستید حرام است

رو قتترآن کتتریم شتتکارکردن در در غیر حال احرام برای مردان و زنان جایز است؛ ازایتتن 

شمارد: »وَ إ لَا حَللَتْمُْ فاَصْطَادُوا؛ْ چتتون از حتترم و غیرحال احرام و در غیرحرم را مجاز می

گونه آیتتات آن استتت ؛ بنابراین لازمه این (2)مائتتده، توانید شکار کنید«  احرام درآمدید، می

 که اشتغال بیرون منزل برای زنان منعی ندارد. 

 . ادله جواز اشتغال زنان از نگاه روایات و سیره مسلمانان در صدر اسلام 4

شتتود. کتته در اینجتتا بتته افزون بر آیات قرآن، از روایات نیز جواز اشتغال زنان استفاده می

 کنیم.برخی از آنها اشاره می

به زنان جوان اجازه دادند تا در مراسم عید فطر و قربان از منتتازل   |: رسول خدااول

با اشتغال   |خارج شوند، و برای تهیه روزی بساط بگسترانند. سیره و نوع برخورد پیامبر

خوبی گویای جواز کتتار زنتتان استتت. و جتتواز بستتیاری از کارهتتا زنان در عصر رسالت به

 .(374، ص  90، ج155، ص 22ق، ج1403)مجلسی، برای زنان امضا شده است  
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خوان و آوازخوان را جتتایز شتتمرده استتت. از گرفتن زن نوحه: روایاتی که اجرتدوم

دْ از اجرت زن نوحه  ×امام صادق ه  وَ قتتَ گر پرسیده شد. آن حضرت فرمتتود: »لَا بتتَأْسَ بتت 

؛ اشکالی نتتدارد حتتتی اگتتر بتتر پیتتامبر نوحتته کنتتد«    ، 1ق، ج1413)صتتدوق،  ن یحَ عَلیَ رَسُول  الَّ 

خوان . از حنان بن سدیر نیز روایت شده که: در محله ما زنی بود که کنیزد نوحتته(183ص  

ق، 1407)کلینتتی، کرد خوانی کنیزش، زندگی خود را اداره میداشت. این زن از طریق نوحه

 (86و   151، صص  5ج

درباره کسب و درآمد زنتتان آوازختتوان پرستتید. امتتام فرمتتود:   ×ابوبصیر از امام باقر

؛ اگتتر در مجلتتس  جَالُ حَرَام  وَ الَّت ی تدُْعَی إ لیَ الْْعَْرَاس  لیَسَْ ب ه  بأَْس  »الَّت ی یدَْخُلُ عَلیَهَْا الرِّ

مردان وارد شوند، حرام است، ولی اگر برای مجالس عروسی زنانه آواز بخوانند اشکالی 

وارد شتتده کتته  ×در روایتتت دیگتتری از امتتام صتتادق (11، ص 5ق، ج1407)کلینتتی، نتتدارد« 

ا  حضرت فرمودند: »هَجْرُ المُْغنَِّیه الَّت ی تزَُفُّ العَْرَائ سَ لیَسَْ ب ه  بأَْس  لیَسَْتْ ب الَّت ی یتتَدْخُلُ عَلیَهْتتَ

جَالُ؛ مزد و اجرت زن آوازخوانی که برای مجلس عروسی می خواند در صتتورتی کتته الرِّ

 .(120، ص 5ق، ج1407)کلینی،  مردان در آن مجلس نباشند، اشکالی ندارد«  

: روایاتی که بیانگر سیره زنان مسلمان در زمان معصومین است کتته بیتترون منتتزل سوم

معبد النصاری بود که هنگام فصتتول و برداشتتت مشغول کار بودند. زنی در اسلام به نام ام

فروخت و از ایتتن آمد و آن را در بازار به قیمت مناسب میها در تهیه آب میوه برمیمیوه

. رائطتته (396، ص  6ق، ج1409)ابن اثیتتر،  طریق به فروش نوشیدنی برای عامه مشغول بوده است  

ازجملتته زنتتانی بتتود کتته بتته   |همسر عبداالله بن مسعود، از صحابی مشتتهور رستتول ختتدا

 .(2 -  265ص  24تا، ج)طبرانی، بیپرداخت گرد میصنعت

هتتاد بتتارز و مند جزیره العرب بود. او از چهرهزن توانا و قدرت  ÷حضرت خدیجه

اد از از تتتاجران سرشتتناس عربستتتان و کشتتورهاد همجتتوار آن بتتوده کتته ارقتتام عمتتده

 .(212-211، صص  1تا، ج)ابن هشام، بیکرد کالاهای مورد نیاز را خرید و فروش می

 اند.کردهخدمت می ÷اسماء بنت عمیس و ام ایمن در خانه حضرت زهرا

پزی زنان از مشاغل رایج صدر اسلام بتتوده استتت. فضتته کنیتتز حضتترت شاطرد و نان

 پخت.در خانه آن حضرت نان می  ÷زهرا
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کردنتتد. در جنتتگ »احتتد« زنتتان بستتیاری ها شرکت میزنان در صدر اسلام در جنگ

هتتا و یتتا برای کمک به مجاهدان شرکت داشتند و با رستتاندن آب و غتتذا و شستتتن لباس

ایمن، »ربیع« دختر معتتول رساندند. ازجمله: امپرستاری مجروحان، به سپاه اسلام یاری می

انصاری، »حمنه بنت جحتتش، و برختتی زنتتان حاضتتر بتترای رزمنتتدگان آب و نتتان حمتتل 

 . (8، ص 14تا، ج؛ ابن سعد، بی451، ص  5ق، ج1409)ابن اثیر،  کردند می

بسیاری از کارها وجود داشتندکه زنان متصدی آن بودند؛ صتتنایع دستتتی، نخریستتی، 

بافی، تجارت، بازرگانی، فروشتتندگی، پرستتتاری، امتتدادگری، نتتانوایی و چوپتتانی، پارچه

ها اشتتتغال داشتتتند. پیتتامبر ازجمله مشاغل عصر رسالت بود، که برختتی زنتتان بتتدین شتتغل

در امور غیرعامه از قبیل تعلیم و تعلم، پرستاری بیمتتاران و متتداوای آنتتان را منتتع   |اکرم

 .(364، ص 4، ج1374)طباطبایی،  اند نکرده

 جواز اشتغال زنان از نگاه قرآن. ادله عدم5

برخی با اشتغال زنان در بیرون خانه مخالف هستند و برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی از 

 اند.قرآن کریم استناد کرده

 انتتد، آیتته اول: نخستتتین آیتته کتته مخالفتتان جتتواز اشتتتغال زنتتان بتته آن تمستتک کرده

جَ ستتوره احتتزاب استتت کتته متتی 33آیتته  رُّ جْنَ تبَتتَ رَّ وت کنَُّ وَلَا تبَتتَ ی بیُتتُ
رْنَ فتت   فرمایتتد: »وَقتتَ

هاتان آرام گیرید، و بتته شتتیوه جاهلیتتت پیشتتین بتته خودنمتتایی الجَْاه ل یَّة  الْْوُلیَ؛ و در خانه

 بیرون نیایید«.  

نیامتتدن امتتر کتترده استتت. وقتتتی اصتتل این آیه شریفه به ماندن زنان در منتتزل و بیرون

کردن و اشتتتغال بیتترون منتتزل آمدن برای زنان ممنوع باشد، پس به طریق اولی کتتاربیرون

 ممنوع خواهد بود.

 53انتتد، آیتته آیه دوم: دومین آیه که مخالفان جواز اشتغال زنان بتته آن تمستتک کرده

جابٍ لل کمُْ سوره احزاب است که می فرماید: »وَ إ لا سَأَلتْمُُوهُنَّ مَتاعاً فسَْئلَوُهُنَّ م نْ وَراء  ح 

؛ و چتتون از آنتتان )زنتتان پیتتامبر( کتتالایی خواهیتتد از پشتتت پتترده  هَطْهَرُ ل قلُوُب کمُْ وَ قلُوُب ه نَّ

تر است«. ایتتن آیتته شتتریفه ارتبتتاط هاد ایشان پاکیزههاد شما و دلبخواهید. این براد دل
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کند. لازمه اشتغال بیتترون منتتزل، ارتبتتاط زنتتان و زنان و مردان را از پشت پرده معرفی می

 مردان است.

 . ادله عدم جواز اشتغال زنان از نگاه روایات 6

انتتد از قبیتتل مخالفان جواز اشتغال زنان در بیرون منزل به برخی روایات نیز تمستتک کرده

 روایات زیر:

)ر. : کلینتتی، گویند زنان عورتند، آنها را در خانه نگهداری کنیتتد اول: روایاتی که می

 ؛  (535، ص  5ق، ج1407

گوید: برای زنان بهتر این است که متتردان را نبیننتتد و متتردان هتتم دوم: روایتی که می

 ؛  (36، ص 101ق، ج1403)ر. : مجلسی،  آنها را نبینند  

 نیتتز آمتتده استتت کتته نمتتاز زن   ×جعفی به نقل از امتتام بتتاقرسوم: در روایتی از جابر  

 ؛ 374، ص 1ق، ج1413)صتتتدوق، در منتتتزل بهتتتتر از نمتتتاز بتتته جماعتتتت در مستتتجد استتتت« 

که نمتتاز در مستتجد و اقامتته نمتتاز جماعتتت و جمعتته ، درحالی(115، ص 81ق، ج1403مجلستتی،  

فضیلت بسیاری دارد. با وجود تأکید روایات بر رفتن به مستتجد و اقامتته نمتتاز در مستتجد، 

 حضور زن در مسجد و خواندن نمتتاز در مستتجد و بتته جماعتتت، افضتتل از نمتتاز خوانتتدن 

 خوبی نگتترش دیتتن بتته زن نستتبت بتته حضتتور در منزل شمرده نشده است. این مطلتتب بتته

 تتتر از مستتجدرفتن نمایتتد کتته اشتتتغال زن در ختتارج از خانتته مهمدر مستتجد واضتتح می

  ×نقتتل شتتده کتته بتته امتتام علتتی ×و اقامه نماز جمعه و جماعت نیستتت. از امتتام صتتادق

 )دشتتتی و همکتتاران، کتتار در بیتترون ستتفارش و بتته حضتترت فاطمتته کتتار در منتتزل را ستتپرد 

 .(168، ص 1372

 بنابراین لازمه چنین روایاتی عدم اشتغال زن در بیرون منزل است.  

انتتد: »یستتتحب حتتبس المتترهة فتتی براساس همین روایات است که فقهای بزرگ گفته

البیت فلاتخرج الا لضروه؛ حبس زن در خانه مستحب است، زن به بیرون خانه نرود مگر 

؛ بنابراین صاحب عتتروه بتتر حتتبس زن (490، ص 5ق، ج1419)طباطبایی یزدی، در وقت ضرورت 

 در خانه فتوا داده است.  
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 . پاسخ ادله مخالفان جواز اشتغال زنان 7

کسانی که طرفدار جتتواز اشتتتغال زنتتان در بیتترون منتتزل هستتتند، ادلتته مخالفتتان را پاستتخ 

 اند.داده

رفتن. ایتتن آیتته رفتن است نه اصل بیرونسوره احزاب مربوط به چگونه بیرون  33آیه  

رفتنتتد، صتتورت خودنمتتایی و آرایتتش بیتترون میگوید: همانند جاهلیت پیشتتین کتته بهمی

سوره احزاب نیز ربطتتی بتته   53بیرون نروید. پس این آیه ربطی به اشتغال زنان ندارد. آیه  

اشتغال زنان ندارد، چراکه اولاً، مربوط به زنان پیامبر است، ثانیاً، در صورت تعمیم آیتته و 

شمول آن نسبت به همه زنان، آیه مربوط به ارتباط زنان با مردان نامحرم است، نتته اینکتته 

 کردن باشد.مربوط به خروج زن از منزل و کار

نقتتل شتتده، معتقدنتتد: اینهتتا   ÷همچنین در پاسخ به استناد روایاتی که از فاطمه زهرا

کنند که در صورت وجود کار در خانه و غیرخانه، زن کار در خانه را تتترجیح دلالت می

فرمودند مردی زن را نبیند؛ این لزوماً بر ماندن در خانتته دهد. در خصوص روایاتی که می

کند؛ چون ممکن است زنی بیرون از خانه کار کنتتد )شتتاغل(، و کار در خانه دلالت نمی

ولی در محل کار او، هیچ مردی نباشتتد؛ متت لًا در بیمارستتتانی کتته همتته پرستتنل و اربتتاب 

آمتتوزان و معلمتتان زن هستتتند. رجوع آن خانم هستند، یا معلم در مدرسه کتته همتته دانش 

له بر عدم اشتتتغال دلالتتتی نتتدارد. جریتتان عتتتاب حضتترت امیرالمتتؤمنین  بتته  ×پس این ادل

عایشه نیز به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح نیستتت، بلکتته تقریبتتاً ن یتتر قضتتیه شخصتتیه یتتا 

؛ پس این روایتتت هتتر خروجتتی را محکتتوم (324، ص  1371)جوادی آملی،  قضیه خارجیه است  

ی که به قصد فساد صورت مینمی کنتتد و بتته گیرد، محدود میکند، بلکه به خروج خاصل

گویند بر زنان نمتتاز جماعتتت و شود. در خصوص روایتی که میاشتغال زنان مربوط نمی

نماز جمعه نیست، از باب رخصت است نتته عزیمتتت؛ یعنتتی التتزام از زن گرفتتته شتتده، نتته 

نکردن اینهتتا در اینکه حق شرکت در جمعه و جماعت را ندارد. به تعبیتتر دیگتتر، شتترکت

)جتتوادی نماز جمعه و جماعت عتاب ندارد، نه اینکه شرکت کردنشان ثواب نداشتتته باشتتد 

 .(324، ص  1371آملی، 
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 بندی ادله موافقان و مخالفان. جمع8

له مخالفان و موافقان اشتغال زنان میدر جمع توان گفت: این ادله معارض نیستتتند بندی ادل

له مخالفان استتتفاده متتی شتتود ایتتن استتت کتته، و قابل جمع هستند. حداک ر چیزی که از ادل

له موافقان استفاده میمشغول شود این شدن زن در خانه، سنلت است و مطلوب. آنچه از ادل

رفتن زن از خانه و حضورش در اجتماع و اشتتتغالش متتانعی نتتدارد؛ بلکتته است که، بیرون

خود امتتری مبتتاح خودیدر مواردی هم لازم و ضروری است؛ بنتتابراین، اشتتتغال زنتتان بتته

است و جمع مباح و مستحب به این است که در صورتی که زن بین اشتتتغال در بیتترون و 

کار در خانه، مخیلر باشد، مستحب است کتته کتتار در خانتته را برگزینتتد و اگتتر مصتتلحت 

رود؛ چراکتته جامعه اقتضا کند که زن حتماً شاغل شود، استحباب کار در خانه از بین متتی

امر مستحب توان مقابله با واجب را ندارد. از سوی دیگر، اگر در جایی دلیل بتتر حرمتتت 

شدن زن اقامه شود، م ل قضاوت و امتتارت، در اینجتتا هتتم زن نبایتتد شتتاغل شتتود و شاغل

 .(1385)خیری، اجتهاد در مقابل نصل معنا ندارد  

نتیجه اینکه، اصل اشتغال زن در بیرون خانه از ن تتر استتلام متتانعی نتتدارد. در روایتتات 

طورکلی حرام اعلام کرده باشد، بلکتته ما روایتی نیست که اشتغال زن را به  ^ائمه اطهار

روایات بیشتر در مورد چگونگی حضور زن در اجتمتتاع و کتتار و فعالیتتت او ستتخن بیتتان 

فرمودند: »به زن بیش از حد و توانش کتتار واگتتذار مکتتن و ایتتن   ×شده است. امام علی

تر استتت؛ زیتترا زن ریحانتته استتت و قهرمتتان برای حال او بهتر و برای زنتتدگی او مناستتب

 .(31البلاغه، نامه )نهج  نیست«  

نهی در این روایت، نهی ارشادی استتت و بتته حتتالات روحتتی و جستتمی زنتتان اشتتاره 

کند و بیانگر آن است که آنها باید وظایفی را برعهده گیرند که با وضتتعیت جستتمانی می

شان متناسب باشد و آسایش و آرامش آنها را برهم نزنتتد. روایتتات دیگتتری نیتتز و عاطفی

در مورد نحوه حضور زن در اجتماع وجود دارد که آنتتان را بتته رعایتتت عفتتت و تقتتوا و 

ای بتترای کنتتد. در زمینتته روابتتط کلامتتی نیتتز کتته زمینتتهاختلاط با متتردان دعتتوت میعدم

هایی . در روایات و قتترآن توصتتیه(23، ص  1391)تاجیک،  برقراری روابط عاطفی عمیق است  

و  (32)احتتزاب، آمیز ستتخن نگوینتتد به زنان شده است؛ مانند اینکه با لحن ناز  و تحریک
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در یک مکان خلوت یک مرد و زن کار نکنند. محملد طیلار گویتتد: »وارد مدینتته شتتدم و 

اد وارد شدم که داراد دو اطاق بتتود و درد میتتان طلبیدم تا اجاره کنم، به خانهمنزلی می

کرد. آن زن به من گفت: ایتتن اتتتاق آن دو قرار داشت و در یکی از آنها زنی زندگی می

را اجاره کن، گفتم: این دو اتتتاق بتته هتتم راه دارد و متتن جتتوان هستتتم، تتتو نیتتز جتتوانی و 

بنتتدم، متتن پتتذیرفتم و متتتاعم را بتته آنجتتا صلاح نیست. گفت: تو اجاره کن من در را می

آید، بگذار باز باشد. گفتم: متتن و بردم، و به او گفتم: در را ببند، گفت: از اینجا نسیم می

تو هر دو جوان هستیم در را ببند، گفت: تو در اتاقت بنشین و من در اتاق ختتود، نتتزد تتتو 

 ×شوم و از بستن در ستتر بتتاز زد. متتن ختتدمت امتتام صتتادقآیم و به تو نزدیک نمینمی

توانم آنجا بمانمو فرمتتود: از آنجتتا بتته جتتاد رسیدم و ماجرا را عرض کردم و پرسیدم می

دیگر برو؛ زیرا هیچ مرد و زنی در مکانی خلوت نکنند، مگتتر آنکتته شتتیطان ستتومی آنهتتا 

 .  (342، ص  4، ج1367)صدوق،  باشد 

فرمایتتد: »قتتل ل لمُْؤْم نتتَات  خداوند متعال در مورد کیفیت حضتتور زنتتان در اجتمتتاع می

 ْ ب ر  ا وَلیْضَتتْ رَ م نهْتتَ ا ظَهتتَ ینتتَتهَُنَّ إ لاَّ متتَ ینَ ز  ه نَّ وَ یحَْفَْ نَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا یبُدْ  نَ یغَضُْضْنَ م نْ هَبصَْار 

ه نَّ عَلیَ ؛ بتته زنتتان باایمتتان بگتتو: چشتتم  ب خُمُر  آلتتود( هاد ختتود را )از نگتتاه هوسجُیوُب ه نَّ

 جز آن مقدار که ظتتاهر استتت  -  و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را  فروگیرند

هاد خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن آشکار ننمایند و اطراف روسرد  -

چنتتین  ×. قتترآن کتتریم در داستتتان دختتتران حضتترت شتتعیب(31)نتتور، پوشتتانده شتتود« 

رَهَتیَنْ  می مُ امتتْ ةً م نَ النَّاس  یسَْقوُنَ وَوَجَدَ م نْ دُون ه  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلیَهْ  هُمَّ  فرماید: »وَلمََّ

؛ و هنگتتامی کتته  عَاءُ وَهَبوُناَ شَیخْ  کبَ یتتر  رَ الرِّ
تذَُودَان  قاَلَ مَا خَطْبکُمَُا قاَلتَاَ لَا نسَْق ي حَتَّی یصُْد 

به )چاه( آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را ستتیراب 

کنند؛ و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند و بتته چتتاه نزدیتتک می

نمی شوند؛ )حضرت موسی( به آن دو گفت: کار شما چیستو )چرا گوسفندان ختتود را 

ها همگی خارج شوند؛ و پتتدر دهیم تا چوپانآب نمی دهیدو!( گفتند ما آنها را آب نمی

. این آیه نیز دلالت دارد بر اینکه، (23)قصص،  ما پیرمرد کهنسالی قادر بر این کارها نیست«  

 کردن بیرون خانه باید عفت را رعایت بکنند.زنان هنگام کار
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بنابراین، فرهنگ دینی با اشتغال زن مخالفتی ندارد، ولی توجه بتته مبتتانی متتورد قبتتول 

هتتای دینتتی دارای اهمیتتت استتت. ازآنجاکتته ختتانواده و تربیتتت فرزنتتدان صتتالح از آموزه

توان گفتتت باشد، میدیدگاه اسلام مسئله مهمی است و حفظ عفت از ن ر اسلام مهم می

   رعایت نکات زیر بایسته است:در اشتغال زنان 

. کار در محلتتی 3کاهش روحیه زنانه؛  . عدم2نزدن به وظایف مادری و همسری؛  . لطمه1

. ترجیحتتاً کارهتتایی کتته 4محرم را دارد؛ که بانوان حضور دارند و کمتتترین ارتبتتاط بتتا نتتا

. گتترفتن کمتتترین 6بتتودن؛ . در راستتتای تعتتالی زن5ها را انجتتام داد؛  توان در منزل آنمی

 نکردن زنان از ن ر جسمی و روحی.. خسته7وقت؛ 

 گیرینتیجه 

 شود:از مطالبی که در مقاله گفته شد نکات زیر نتیجه گرفته می

کنتتد. تراشی نمیماندگی زنان نیست و برای زنان در اشتغال مانع. اسلام باعث عقب1

 طبق آیات و روایات اشتغال زنان جایز است.

تواننتتد دهد، زنتتان مینشان می  ^. رویکرد آیات قرآن کریم و روایات معصومین 2

توانند به اختیار در آنچه کتته از دستتترنج و از کسب خود درآمدی داشته باشند و زنان می

 اند، هزینه نمایند. دست آوردهزحمت خود به

باشتتد و زن از ارکتتان اصتتلی آن هاد دینی، خانواده بنیاد اساسی می. براساس آموزه3

شود. نکته دارای اهمیت این است حق اشتغال زن، نباید ستتبب سستتتی بنیتتان محسوب می

 خانواده و یا از هم پاشیدگی خانواده شود.  

 . شغلی به مصلحت زنان است که متناسب با حالت روحی و جسمی زن باشد. 4

 . در تقدیم کار در منزل و کار در بیرون منزل رجحان با کار در منزل است.5

. زن هنگام اشتغال در بیرون منزل بایستی رعایت عفاف و حجاب و احکام استتلامی 6

 را داشته باشد. 
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 . تهران: امیرکبیر. رهن   ارسس(. 1375معین، محمد. ) .36

هررای اخلاقررس اشررتغال لنرران در چالشف کارشناسی ارشتتد  نامهپایان  (.1395. )طاهره ،  مهدویان .37

استتتاد راهنمتتا: محمتتدجواد فتتلاح، استتتاد مشتتاور: )  خانواده و راهکارهای آن ال دیدگاه اسلام

 .دانشگاه معارف اسلامی(. قم: صادق گلستانی
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. تهتتران: انتشتتارات الملررف ن یاشررتغال لن در حقرروق ب سحقرروق سبررسرر (. 1398نواصتتر، فاطمتته. ) .38

 فرزانگان دانشگاه.

)نتتیم قتترن اول هجتتری(. قتتم:   وءررعیت لن در عصررر اسررلامس  (.1390محمتتدجواد. )واع ی،   .39

 .&موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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 گری نوح در قرآن کریم و کتاب مقدس بررسی روایت 
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Abstract 

The narrative of Noah in the Holy Qur'an and the Bible shares a common 

theme. However, the narration method of these texts about Noah, due to 

the differences in the theme and the central core, provided the basis for 

the differences in the narratives in expressing the characteristics of Noah. 

The aforementioned religious texts, with their different approaches in the 

realms of theology, ontology, and anthropology, have narrated the story of 

Noah, which is the origin of the discrepancy between the Holy Bible and 

the Quran in the narration of Noah's story. In the narrative of the Holy 

Qur'an, with the focus on monotheism as the central core of the text, the 

narrative of Noah is different in terms of structure and content from the 

narrative in the Holy Bible. In this structure, the emphasis of Noah's 

narrative is recognized in the individual scope, piety, and purity from 

religious sins, and his selection by God, which played a role in his social 

sphere as a means of preaching and warning to his people. The present 

research employs a descriptive and analytical method, utilizing library 

documents, to represent the personal and social characteristics and the 
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lifestyle of Noah (peace be upon him) in the narrations of the Holy Bible 

and the Quran. The direct influence of the narratives from the content of 

the texts themselves and the divergence of each narrative in the 

recognition of Noah's identity are among the findings of the research.   

Keywords 

The Holy Qur'an, Tanakh, narrative, The Bible, Noah. 
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دراسة السرد القرآني وسرد الكتاب المقدس  
 × في قصة النبي نوح 

 2بهرام جمشیدي  1مري قاسم محسني 
01/05/2024تاریخ القبول:   2024/ 13/01تاریخ الإستلام: 

 الملخّص

أنهّ  في الكتاب المقدس مع القرآن ال كريم من حيث الموضوع إلاّ    ×تتشابه قصة النبي نوح 
تختلف السرديات القصصية لهذه القصة في الكتابيَن، بسبب الاختلافات الموجودة في المضمون  

تسرد  .  ×والنواة الرئیسة فیهما، الأمر الذي یوُفرِّ اختلاف السرديَن في التعبیر عن صفات النبي
نوح سيدنا  قصة  المذكورة  الدينية  علم    ،×النصوص  مجال  في  المختلفة  ية  الفکر لمناهجها  وفقاً 

هو   وهذا  الإنسان(،  )علم  الأنثروبولوجيا  وعلم  الوجود(،  )علم  الأنطولوجيا  وعلم  اللاهوت، 
نوح النبي  قصة  سرد  في  ال كريم  والقرآن  المقدس  الكتاب  بين  الاختلاف  تتمحور    .×مصدر 

حول التوحيد باعتباره النواة الرئيسة للنص وتختلف من    ×السردية القرآنية في قصة النبي نوح 
حيث الشكل والمضمون مع سرد الکتاب المقدس، حیث نلاحظ أنهّ قد اتصّف علی الصعید  
الفردي بخالص الإيمان، وكمال العبودية لله تعالى، والعصمة من الذنوب كما یصطفاه الله سبحانه  
َّّت شخصية النبي المتمیزّة بهذه الصفات علی الصعيد الاجتماعي   وتعالی ویجتبیه علی العالمين. وتجل
في التبشیر والإنذار.  والمنهج المتبّع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الوثائقي وتسعی الدراسة  

 
یران )الکاتب المسؤول(.. 1  goshadandish@gmail.com أستاذ مساعد، الجامعة الإسلامية الحرةّ، کرج، إ

یران. . 2   bjamshidi1049@gmail.com أستاذ محاضر، الجامعة الإسلامية الحرةّ، کرج، إ

جمشیدي،  محسني    * قاسم؛  النبي 2023بهرام. )مري،  في قصة  المقدس  وسرد الكتاب  القرآني  السرد  دراسة  م(. 
 .160-131صص (، 17)5، لدراسات علوم القرآنالفصلية العلمية الترويجية . × نوح

   https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.68337.1283  
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الفردية والاجتماعية و أسلوب    × اعتماداً علی الوثائق والمصادر المكتبية إلی تبیین صفات نوح
حیاته في السرد القرآني وسرد الكتاب المقدس؟ ومن النتائج التي توصّل إليها البحث هو أنّ كل  

یف شخصية نوح واحد من السردية  .×القرآنية والكتابية قد تأثرّت بمضمونها الخاص في تعر

 الکلمات المفتاحیة 

 . ×، التناخ، القصة، الكتاب المقدس، نوحال كریمالقرآن 
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 گری نوح در قرآن کریم و کتاب مقدسبررسی روایت 

 2بهرام جمزیدی   1مری قاسم محسنی

 12/2/1403تاریخ پذیرش:     23/10/1402تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 یگرتیتروا  وهیاز جهت موضوع مشتر  است؛ امتا شت  میدر کتاب مقدس و قرآن کر  ×نوح  تیروا
 انیتدر ب هتاتیتفاوت روا نهیزم ،یو هسته مرکز هیماها در درونتفاوت لیبه دل  ×متون درباره نوح  نیا
گستتره   رمتفتاوت د  یهتاافتیبتا توجته بته ره  ادگشتتهی  ی نتیرا فراهم کرد. متون د  ×نوح  یهای ژگیو 

جهتت منشتأ  نیاند و همتاز داستان نوح پرداخته یگرتیبه روا   ی شناسو انسان  ی شناسی هست  ،ی خداشناس
بتا   میقترآن کتر  تیت. در رواباشتدی داستتان نتوح م  یگرتیدر روا  میاختلاف کتاب مقدس و قرآن کر

کتتاب  تیتروا با یی و محتوا ینوح از جهت ساختار تیمتن، روا  یعنوان هسته مرکزبه  دیتوح  تیمحور
و  ی راستتتگیپ ،یدر گستتتره فتترد ×نتتوح تیتتبخش رواستتاختار، قتتوام نیتتمقتتدس متفتتاوت استتت. در ا

 ی در حتوزه اجتمتاع تیتهو نیتاز جانب خدا شناخته شتد کته ا  ی دگیو برگز  ی نیاز گناهان د  ی شیآلای ب
از استناد  استتفادهو بتا  ی لتیو تحل ی فیتوصت وهی. پژوهش حاضر با شتافتیو انذار قوم بازنمون    رینقش تبش
کتتاب   یگترتیتدر روا  ×نتوح  ستتهیو متنش ز  ی و اجتماع  یفرد  یهای ژگیو   یی در بازنما  یاکتابخانه

هرکتدام از  یتی متتون ختود و واگرا  هیتاز درونما  هاتیروا  میمستق  یریرپذیاست. تأث  میمقدس و قرن کر
 پژوهش است. یهاافتهیاز  ×نوح ی تیهو  ی در بازشناس هاتیروا

 ها کلیدواژه 

 قرآن کریم، تنخ، روایت، کتاب مقدس، نوح.

 
 goshadandish@gmail.com . )نویسنده مسئول(   ایران ،  استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر . 1

 bjamshidi.1049@gmail.com .، ایرانمربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر. 2

علمتتی  . فصتتلنامه  و کتاب مقدس   م ی نوح در قرآن کر   ی گر ت ی روا   ی بررس (.  1402قاسم؛ جمشیدی، بهرام. )   محسنی مری،   *

 https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.68337.1283 . 160-131(، صص  17) 5،  علوم قرآن مطالعات  ترویجی    -
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 مقدمه و بیان مسئله 

های وی در هریک از متتتون دینتتی متناستتب بتتا عناصتتر گفتمتتانی و کنش   ×روایت نوح

 ×عنوان حوزه فرهنگی مولد، بازتاب یافت. بر این اساس ویژگی روایی و فردی نتتوحبه

گری اندازباوری قتترآن کتتریم متفتتاوت از روایتتتو رویدادهای وابسته به آن برپایه چشم

هتتای متفتتاوت نیمه اساطیری کتاب مقدس است. متون دینی یادگشته با توجتته بتته رهیافت

گری از داستتتان نتتوح شناستتی بتته روایتتتشناستتی و انساندر گستتتره خداشناستتی، هستی

شتتناختی انستتان بتته شتتکل خاستتتگاهی، در روایتتت کتتتاب پرداختند. نتتوع رهیافتتت هستی

ای در پیوند با رنجوری خدایان در انجام امور روزمتتره های اسطورهمقدس همانند روایت

و معیشتی است. در این جهت خدایان برای رهیدگی از درد و رنج ناشی از معاش ختتود، 

آدمیان را ایجاد کردند و عذاب دادن آدمیان نیز نوعی رهیدگی از رنجوری و شری کتته 

گری قتترآن کتتریم بتتا زاویتته باشد. اما روایتتت نتتوح در روایتتتها پدید آوردند، میانسان

ای ای یا نیمه استتطورههای اسطورهدیدی متفاوت و کانونی شدگی نوین در نسبت با ن ام

آمیز و دریافتتت متتبهم از شتتأن روایت جدید است. این روایتتت نتتوین در بافتتتاری شتتر 

ن یافت و تلاش کرد تا بتتا تقابتتل عناصتتر دوگانتته حتتق و باطتتل، بتتا بهستتازی و  الوهی تکول

بازسازی روایت در قالب ن تتام گفتمتتان نتتوین بتتا محوریتتت توحیتتد، روایتتتی متفتتاوت از 

عنوان اولتتین پیتتامبر اولتتوالعزم و بتته  ×کتاب مقتتدس ارائتته دهتتد. در روایتتت نتتوین نتتوح

گر حتتق و هشتتداردهنده معتتاد شتتناخته شتتد کتته بتتا پایتتداری و صاحب شریعت و دعتتوت

 استقامت در راه حق برای هدایت قوم خود برانگیخته شد. 

هتتای فتتردی و شتتود: ویژگیبندی میبراین اساس پرسش اصلی جستار چنین صورت

 اجتماعی نوح در روایت قرآن کریم و کتاب مقدس چیستو

 های فرعی:  پرسش 

 گری متون یادگشته چیستوهای هویتی نوح در روایتالف( دلیل تفاوت

گری قرآن کریم و کتتتاب مقتتدس ب( وجوه اشترا  ویژگی هویتی نوح در روایت

 چیستو

ای در پتتی منتتدی از استتناد کتابخانتتهاین جستتتار بتتا شتتیوه توصتتیفی و تحلیلتتی بتتا بهره
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 ن آگری کتتتاب مقتتدس و قتتردر روایتتت ×هتتا و متتنش زیستتته نتتوحبازنمتتایی ویژگی

 منتتد کتتریم استتت. در ایتتن نگتتره نتتوع کتتنش پدیدآورنتتدگان متتتن آگاهانتته و هدف

متناستتب بتتا وضتتعیت بیرونتتی و درونتتی متتتن بتتوده و روایتتت در ستتطح متتتن بتته همتتراه 

شناسی ویژه هریتتک های آن بر پایه الگواره و بینش خداشناسی و هستیپردازیشخصیت

 استوار است.

 . پیشینه 1

هتتای تفستتیری، نوشتتتار مستتتقل در قالتتب افتتزون برکتاب  ×پیشینه پژوهش داستتتان نتتوح

 کتاب و مقاله هم انجام شده. از جمله:  

که به فضایل اخلاقی و تربیتی نهفتتته   (1382)پورحسین،    سیمای نوح در ادیان الهسکتاب  

 در روایت نوح پرداخت.  

گونتته مقایستته تطبیقتتی کتته به  (1385)اشتترفی،  «  مقایسه قصا در قرررآن و عهرردینکتاب »

 در تورات و قرآن انجام گرفت.  ×داستان حضرت نوح

داسررتان پیررامبران در ترروراتح تلمررودح انجیررف و قرررآن و بالترراب آن در ادبیررات کتتتاب 
ای، داستتتان پیتتامبران در عهتتدین، قتترآن و که با رویکرد مقایستته (1387پرست، ) یزدان   ارسس

 ادبیات فارسی به بحث گذاشته شد. 

تتتا شتتروع طوفتتان در قتترآن و ستتفر   ×مقاله »بررسی تطبیقتتی داستتتان حضتترت نتتوح

 به مقایسه این داستان در تورات و قرآن پرداخت.   (1385)همامی،  پیدایش«  

 زاده، )حستتینیدر قتترآن، تتتورات و روایتتات استتلامی و یهتتودی«    ×مقاله »کشتتتی نتتوح

  ×هتتای ایتتن داستتتان در متتورد کشتتتی حضتترت نتتوحها و تفاوتبتته بیتتان شتتباهت (1392

 اشاره شد. 

) محستتنی و همکتتاران، مقاله »تبارشناسی اسطوره در قرآن و با نگره روایتتت طوفتتان نتتوح« 

 به بررسی تبار روایت توفان در متون پیشینی پرداخت.   (1398

در تتتورات و قتترآن و بازتتتاب آن در ادبیتتات  ×مقاله »مقایسۀ داستان حضتترت نتتوح

بتته مقایستته داستتتان نتتوح در دو متتتن قتترآن کتتریم و   (1398)رضازاده قزاآن وهمکتتاران،  فارسی«  
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تورات پرداخته و انعکاس و این داستان در ادبیات فارسی و تأثیرپذیری ایتتن متتتون ادبتتی 

 از قرآن را بررسی کرد. 

از ن تتر قتترآن و کتتتاب مقتتدس«  ×مقالتته »بررستتی تطبیقتتی داستتتان حضتترت نتتوح

با بررسی شباهت داستان نوح در قتترآن و تتتورات درپتتی اثبتتات  (  1398بخش و مطهری،  )شمس

هتتا را ناشتتی از تحریتتف هتتا در روایتگری دو متتتن بتتوده و تفاوتمنشأ واحد در روایت

 تورات دانسته است.  

ای مستتتقل و تطبیقتتی در بازنمتتایی با توجتته بتته نوشتتتار متعتتدد در ایتتن حتتوزه، نوشتتته

 انجام نشده است. ×ها و منش زیسته نوحویژگی

 . مفاهیم2

شناخت محتوای متن پژوهشی مرتبط با آشنایی مفاهیم کاربستتتی در درون اثتتر پژوهشتتی 

 گردد.کار رفته در این جستار بررسی میباشد. دراین جهت برخی مفاهیم بهمی

 . کتاب مقدس 1-2

مجموعتته  بتته، تتتنخ عهد عتیتتق یتتا کتاب مقدس شامل کتاب عهد عتیق و جدید است.

 گانتته بتته اضتتافه استتفار شود. در این ستتامانه، استتفار پنجهای دینی یهودیان گفته میکتاب

 باشتتد، کتته تتتورات یتتا تتتورای عبتتری در معنتتای ها )کتتتوبیم( میانبیتتا )نتتویئیم( و نوشتتته

. (38-37، صتتص  1391)هوشتتنگی و دیگتتران،  ترین بخش آن استتت  آموزش، شریعت و قانون مهم

مقصود از تورات در شکل رایج، پنج ستتفر نخستتتین کتتتاب مقتتدس یهودیتتان استتت کتته 

)کتته بتته ختتروج از مصتتر   خررروجیتتا    شررموت. کتاب  2؛  برشیت یا آ رینش. کتاب  1شامل:  

 بیمرردبار. کتتتاب 4)کتاب قوانین مربوط به کاهنان(؛  لاویررانیا  وییقرا. کتاب  3پرداخت(؛  

)کتتتاب تکتترار قتتوانین تتتورات(   ت نیررهیتتا    دواریررم. کتتتاب  5)کتاب سرشتتماری(؛    اعداد یا  

. در این پژوهش من تتور از کتتتاب مقتتدس همتتان پتتنج ستتفر (37، ص  1391)هوشنگی ودیگتتران،  

 آغازین یا تورات است.
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 . گفتمان2-2

ای از رفتتتار اجتمتتاعی مبتنتتی بتتر دانتتش، گونتتهشناختی بهعنوان پدیده زبانبه  1گفتمان

ها، روابط اجتماعی و مناسباتی که قدرت را بازتولید کرده اشاره دارد که بتتر پایتته هویت

ن می . تحلیتتل در ن ریتته (128، ص 1389)یورگنستتن،  یابنتتد  آن سایر ساختارهای اجتماعی تکتتول

های گوینتتده و نویستتنده تحلیل گفتمان، دریافت ایدئولوژی در پس متون است تا ناگفته

اساس هرکدام از متون دینتتی در ن تتام گفتمتتانی . براین (4، ص  1383)ون دایک،  آشکارگردد  

 ویژه و با ساختاری متناسب با ایدئولوژی خود ایجاد شدند.

 . روایت3-2

کردن ستتخن استتت و در بتته معنتتای حتتدیث، خبتتر و نقتتل  2در سنت فارستتی، روایتتت

. روایتتت در ستتطوح (695، ص  1381)انوشتته،  کنتتد  اصطلاح ادبی متنی که داستتتان را بیتتان می

پردازد. این رخدادها، متفاوت عینی و لهنی به بیان رخدادی در توالی زمانی و مکانی می

شتتود و ای بتتازنمون میای یا هر پدیدهبندی شرح یک زندگی یا شرح اندیشهدر صورت

ن میبا جنبه یابد. روایت در سطح داستتتان های داستانی در سطح داستان یا سطح متن تکول

پتتردازد، کتته بتتازخوانی ایتتن ستتطح از روایتتت به بازنمایی واقعی رخدادها و پدیدارها می

باشتتد. امتتا نیازمند ابتتزاری و روش پژوهشتتی ویتتژه در علتتوم تجربتتی طبیعتتی و انستتانی می

اندازباوری راوی از پس روایتتت روایت در سطح متن، در پی آشکارگی کانونی یا چشم

. در این جهت روایت در سطح متن به نوعی مستلزم وجتتود (98-96، صتتص 1387)حری،  است  

گر است که آدمیان از عنوان شخصیت تجربهشعور بهانسان یا شبه انسان یا هر موجود لی

؛ بنابراین روایت بتتازگویی داستتتان در یتتک (19، ص  1383)تولان،  گیرند  تجربه آن درس می

هتتا ها عمتتل انتقتتال پیتتام توستتط آنهایی که توسط آنزمان توسط راوی است، شخصیت

گری شود. روایتها بازگو میاند که پیام برای آنشنوها مخاطبنیشود و روایتانجام می
 

1. Discourse 

2. Narrative 
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در سطح متن هم به ویژگی شخصی و هتتم بتته ویژگتتی نتتوع   ×های نوحمتون از ویژگی

 شدن در ن ام گفتمانی ویژه هرکدام از متون است.پردازد که متناسب با واقعروایت می

 . روایت نوح در کتاب مقدس3

روایت نوح به همراه کهن رویداد )توفان( مرتبط با زمان زیست او با عناصر تکرارشونده 

شناسی قابل بازشناسی است. البتتته ایتتن پیوند با مؤلفه خداشناسی و انساندر عهد عتیق هم

عناصر بازگفته در ارتباط بتتا وضتتعیت فرهنگتتی و اجتمتتاعی در قالتتب بافتتتار ختتاص قتتوم 

های میتتان زیستتتی بتتا تمتتدناسرائیل است. این قوم به دلیل تقارن زمانی و مکانی و همبنی

کنشتتی و تعتتاملی در فرآینتتد ها بتتا اساطیرشتتان، همرودانی و غیر آن و پیوند این ستترزمین 

تاریخی با این اقوام انجام دادند کتته پیامتتد آن، تأثیرپتتذیری ن تتام گفتمتتانی استتاطیری در 

. دریافتتت (368، ص  1346؛ شتتاله،  35، ص  1372)هنتتری هتتو ،  سنت نوشتاری و شفاهی یهود بتتود  

های فردی و اجتماعی نوح نیز در این متن در پیوند با داستان توفان است. داستتتان ویژگی

. در (6)پیتتدایش، جا و منسجم با شتترح جزییتتات استتت گونه یکتوفان در روایت تورات به

کتته بتته   (26/  5)پیتتدایش،  استتت    ×گری کتاب مقدس نوح هفتمین نسل از تبتتار آدمروایت

یافتگتتان عتتذاب رفتتت، از نجاتکرداری و اینکتته بتتا ختتدا راه میواسطه عدالت، درستتت

. این رهاییش به همراه برگزیدگی جهت نجات قوم، کستتان ختتود (9/  6)پیدایش،  توفان شد  

و سایر موجودات نشان از شایستتتگی و برگزیتتدگی او از جانتتب یهتتوه، ختتدای یهودیتتان 

دارد. سفر پیدایش/ برشیت، باب شش تا پایتتان بتتاب نهتتم بتته مستتئله دلیتتل توفتتان نتتوح و 

 پردازد؛ که بخشی از آن چنین است: حوادث آن می

چون آدمیان شروع به زیادشدن در روی زمین کردند و دختران بر ایشتتان متولتتد 

دختران آدمیان را دیدند که نیکو من رند، و   –الوهیمبنی  -  گردیدند. پسران خدا

گرفتند. یهوه گفتتت: »روح از هر دام که خواستند، زنان به زور برای خویشتن می

ماند؛ زیراکه او بشر متجاوز است. لتتیکن ایتتام من در انسان دمیده شده پایدار نمی

وی صدوبیست سال خواهد بود« )شاید توبه کند(. در آن ایام )که مردم متجتتاوز 

شدند( مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا بتته دختتتران 
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ها برای ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودنتتد کتته در آدمیان در آمدند و آن

زمان گذشته، مردان نامور شدند. یهوه دیتتد کتته شتترارت انستتان در زمتتین بستتیار 

هتتای دل وی پیوستتته محتتض شتترارت استتت. یهتتوه استتت، و هتتر تصتتور از خیال

پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. و یهتتوه 

ام، از روی زمین محو سازم، انسان، بهتتائم، حشتترات و گفت: انسان را که آفریده

ها. ولی نوح/ نوئح در ن ر پرندگان هوا را، چون که متأسف شدم از آفرینش آن

یهوه پسندیده آمد. این است پیدایش نوح. نتتوح متتردی عتتادل و در عصتتر ختتود 

 .(9-1/ 6)پیدایش،رفت«  کامل بود. و نوح با خدا راه می

 گری کتاب مقدسدر روایت ×های نوح. ویژگی 4

فرزنتتد لمتتخ  (896، ص 1383)هاکس، در عبری به معنی راحت و استراحت است (  ֹחַ   נنوح )

کتاب مقتتدس نامیتتدن وی بتته نتتوح از جانتتب لمتتک را بتته دلیتتل نمتتاد راحتتتی و (.  לֶמֶַ)

آسایش او دانست. »و وی را نوح نام نهاده گفت، این ما را تسلی خواهد داد از اعمال متتا 

وَه آن را ملعتتون کتترد.« البتتته چنتتین نامو از محنت دست گتتذاری های ما از زمینی کتته یهَتتُ

. دراین روایت اولین شاخصتته نتتوح در قالتتب نمتتاد (8/  6)پیدایش،  مورد پسند یهوه واقع شد  

های دیگر نوح در کتاب مقدس در پیونتتد بتتا زیستتت اجتمتتاعی و شتتیوه بیان شد. ویژگی

گری کتتتاب مقتتدس از رویارویی او با رویدادهای اجتماعی است. بتتراین استتاس روایتتت

کند: »و زمین نیز به ن ر یهوه فاسد پیوند با عملکرد قوم نوح را چنین توصیف مینوح هم

گردیده و زمین از ظلم پر شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد شتتده استتت، زیتترا 

که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند و خدا به نوح گفتتت انتهتتای تمتتامی 

سبب ایشان پر از ظلتتم شتتده استتت و اینتتک بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به

. ویژگتتی عتتدالت، کامتتل و (13-6/11)پیتتدایش، هالک خواهم ستتاخت« من ایشان را با زمین 

کردار دارای صتتداقت و راستتت  (9/  6)پیتتدایش،  رفت  سلو  ویژه که با تعبیر با خدا راه می

گری برآمتتده از . یادکرد عدالت، کمال و صداقت نتتوح در ایتتن روایتتت(15/2)مزامیتتر،  بود  

گری تتتنخ شتترط حضتتور در خیمتتۀ خداونتتد و شیوه زیست اجتماعی او بتتود. در روایتتت
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 شتتدن در کتتوه مقتتدس او، ستتلوك، عتتدالت و صتتداقت بیتتان شتتد. »آن کتتس کتته ساکن 

جا آورد و در دل ختتویش راستتتگو باشتتد« عیب )کامل( ستتالک باشتتد و عتتدالت را بتتهبی

. وی فرمانبردار خداوند بود. »پس نوح چنین کرد و به هرچه خدا او را امتتر (2-15/1)مزامیر،  

. تقابل عناصتتر دوگانتته ظلتتم و عتتدالت، فاستتد و صتتالح، (22/  6)پیدایش،  فرمود عمل نمود«  

باشتتد. اطاعت و عصیان و راستی و ناراستی ناشی از دو عملکرد قوم نوح و خود نتتوح می

گران را بتتا در این تقابل فرمانبری خدا به نوح و فرزندانش برکت داد و در عوض عصیان

توفان نابود ساخت. و خدا نوح و پسرانش را برکت داده بدیشتتان گفتتت: »بتتارور و ک یتتر 

. تتتورات در روایتتتی نتتوح و فرزنتتدانش را متتورد (1/ 9)پیتتدایش، شوید و زمین را پر سازید« 

خطاب خدا دانست. »و خدا نوح و پسرانش را بتتا وی خطتتاب کتترده گفتتت: »اینتتک متتن 

. نتتوح پتتس از (9-8/  9)پیدایش،  عهد خود را با شما و بعد از شما با لریت شما استوار سازم«  

آدم مخاطب پیمان و عهد الهتتی شتتد. پتتیش از توفتتان »لکتتن عهتتد ختتود را بتتا تتتو استتتوار 

و پس از توفان که فرزندان وی نیز در این عهد مشارکت دارنتتد.  (18/  6)پیتتدایش،  سازم«  می

. (9/  9)پیتتدایش،  »اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما بتتا لریتتت شتتما استتتوار ستتازم«  

های پیشنی در توصیف کمتتال در هرچند در ادامه رفتارهایی از نوح نقل کرده که با گفته

گستره فضیلت اخلاقی مغایرت دارد. »وی پس از برکت خدا شراب خورد و مستتت شتتد 

. نوح پتتیش از آنکتته بتته ختتود بپتتردازد و در جهتتت (21/  9)پیدایش،  و در پی آن عریان شد«  

فضلیت اخلاقی کوشش کند، دیگران را که نتتاظر رفتتتار وی بودنتتد و یتتا آن را گتتزارش 

کردند عتاب و لعنت کرد و دیگران را که سکوت پیشه ساختند را مورد عنایت قرار داد. 

»و حام، پدر کنعان، برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیتترون خبتتر داد. و نتتوح 

از مستی خود به هوش آمده دریافت که پسر کهترش با وی چه کتترده بتتود. پتتس گفتتت: 

وَه ختتدای  کنعان ملعون باد! برادران خود را بنده بندگان باشد. و گفتتت: متبتتار  بتتاد یهَتتُ

 .  (26-9/22)پیدایش، سام! و کنعان بنده او باشد«  

 در قرآن کریم ×. روایت نوح5

شتتدگی الله روایتتت قرآن کریم با بازسازی و طراحی ن ام جدید، با زاویتته دیتتد و کانونی
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گری های او ارائه کرد. البته نوع روایت، منش زیسته و ویژگی×نوین و متفاوتی از نوح

پیوند به روایت شنوهای آن )مخاطبان( در مکه و مدینه برای تأثیرگذاری قرآن کریم هم

پذیری است. بر این اساس داستان نوح برخلاف متون پیشتتینی نتتامن م و پراکنتتده در حق

هایی از بتتار نتتام او در قالتتب مجموعتته  43کاربستتت  ستتوره بتتا    29های متعدد در  در سوره

« اخبتتار  آیات صدو چهارده گانه روایت شد. تعبیر قرآن کریم از روایت نوح »هَنبْاَء  الغْیَبْ 

و قتتومش پتتیش از   |است که به او وحی شده است و پیتتامبر  |از جهان غیب بر پیامبر

یهَا إ لیَكَْ  مَا کنُتَْ تعَْلمَُهَا هَنتتْتَ  آن از این روایت آگاهی نداشتند. »ت لكَْ م نْ هَنبْاَء  الغْیَبْ  نوُح 

اینها از خبرهتتاد غیتتب استتت کتته بتتر تتتو  وَلَا قوَْمُكَ م نْ قبَلْ  هَذَا فاَصْب رْ إ نَّ العَْاق بةََ ل لمُْتَّق ینَ؛

دانستتتی و نتته قتتوم تتتو. پتتس صتتبر کتتن، زیتترا کنیم. پیش از این نه تو آنها را میوحی می

 . (49)هود،    از آن پرهیزگاران است  کعاقبت نی 

 گری قرآن کریم های نوح در روایت. ویژگی 6

در فرهنتتگ گفتمتتان قتترآن بتترخلاف متتتون پیشتتینی   ×های نتتوحترین شاخصتتهاز عمده

ه   ا إ لتتَی قوَْمتت  رسالت الهی برای دعوت مردم به توحید و عبودیت است. »وَلقَدَْ هَرْسلنْاَ نوُحتتً

َ مَا لکَمُْ م نْ إ لهٍَ غیَرُْهُ هَفلََا تتََّقوُنَ؛ و به ستتوی قتتومش راستتتی نتتوح را بهفقَاَلَ یاَ قوَْم  اعْبدُُوا الله

ای قوم من خداوند را بپرستید که ختتدایی جتتز او نداریتتد، فرستادیم، که )به آنان( گفت  

َ  شدگان بر جهانیتتاندر زمره برگزیده. وی (59، اعراف، 23)مومنون،  کنید«  آیا پروا نمی »إ نَّ الله

تردید خدا آدم و نوح و بی  آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إ برْاه یمَ وَ آلَ ع مْرانَ عَلیَ العْالمَ ین؛    اصْطَفی

اد کتته در آنتتان بتتود[ بتتر هاد ویژهخاطر شایستگیخاندان ابراهیم و خاندان عمران را ]به

رَعَ و    (33)آل عمران،  جهانیان برگزید«   از پیامبر اولواالعزم و صاحب شریعت معرفی شد: »شتتَ

ه  إ بتتْراه یمَ وَ مُوستتی ینْا بتت  ی ب ه  نوُحاً وَ الَّذ ي هَوْحَینْا إ لیَتتْكَ وَ متتا وَصتتَّ ین  ما وَصَّ وَ   لکَمُْ م نَ الدِّ

ي إ لیَتتْ   ع یسی ُ یجَْتبَتت  ک ینَ ما تدَْعُوهُمْ إ لیَهْ  الله قوُا ف یه  کبَرَُ عَلیَ المُْشْر  ینَ وَ لا تتَفَرََّ ه  هَنْ هَق یمُوا الدِّ

از دین آنچه را به نتتوح ستتفارش کتترده بتتود، بتتراد شتتما  مَنْ یشَاءُ وَ یهَْد ي إ لیَهْ  مَنْ ینُ یبُ؛

تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را بتته ابتتراهیم و موستتی و عیستتی بتته آن 
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[ که: دین را برپا دارید و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشتتوید. توصیه کردیم ]این است

ستتود خوانی گران است. خدا هرکس را بخواهد بهبر مشرکان دینی که آنان را به آن می

کنتتد« سود او بتتاز گتتردد بتته آن هتتدایت متتیکند، و هرکس را که به[ دین جلب می]این 

 به استترار عتتالم آگتتاه ستتاخت روایت نوح از عالم غیب است و خداوند وی را  (13)شوری،  

رُ عَلی َّهُ یسَْلكُُ م نْ بیَنْ  یدََیتتْه  وَ  غیَبْ ه  هَحَداً. إ لاَّ مَن  ارْتضَی »عال مُ الغْیَبْ  فلَا یُْ ه  ن م نْ رَسُولٍ فكَ 

کنتتد( مگتتر گاه نمی]او[ داناد غیب است و هیچ کس را بر غیب خود آ م نْ خَلفْ ه  رَصَداً؛

[ برگزیده است، پس نگهبانانی ]بتتراد محاف تتت شدن از غیبپیامبرانی را که ]براد آگاه

از غیتتب . در ایتتن جهتتت وی (27-26)جتتن، گمتتارد« [ از پیش رو و پشت سرشان میاز آنان

رُوا م نهُْ قاَلَ إ نْ تسَْخَرُوا م نَّا   آگاهی داشت. َّمَا مَرَّ عَلیَهْ  مَلََ  م نْ قوَْم ه  سَخ  »وَ یصَْنعَُ الفْلُكَْ وَ کلُ

نَّا نسَْخَرُ م نکْمُْ کمََا تسَْخَرُونَ. ذَاب   فكَ  لُّ عَلیَهْ  عتتَ یه  وَ یحَ  فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ یأَتْ یه  عَذَاب  یخُْز 

[ قتتومش بتتر او ساخت و هرگاه گروهتتی از ]اشتتراف و ستتران  [ کشتی را میو ]نوح مُق یم ؛

کنید، مستتلماً گرفتند. گفت: اگر شما ما را مسخره میکردند، او را به مسخره میعبور می

کنیتتد، مستتخره گونتته کتته متتا را مستتخره می[ همانما هم شما را ]هنگام پدیدآمدن توفتتان

زودد خواهید دانست که چه کسی را ]در دنیا[ عذابی خوارکننتتده و ]در خواهیم کرد. به

. وی در پیمتتایش مستتیر هتتدایتگری (39  -38)هتتود،  [ پایتتدار خواهتتد رستتید«  آخرت عتتذابی

 ، خیرختتواهی (14)عنکبتتوت، . صتتبوری (71)یتتونس، کتترد طور پیوستتته بتتر ختتدا توکتتل میبتته

ستتبب شتتد افتتزون بتتر  (31)هتتود، کرداری و راستتت (28)نتتوح، گری ، نیتتایش (62)اعتتراف، 

و نوح ما را ندا کرد ]و ما نتتدایش   وَ لقَدَْ نادانا نوُح  فلَنَ عمَْ المُْج یبوُنَ.شدن »الدعوهمستجاب

 (27-26، نتتوح،  75)صتتافات،  اد هستتتیم.  کننتتدهراستی نیکتتو اجابت[ پس ما بهرا اجابت کردیم

ستتلام بتتر نتتوح در میتتان نوُحٍ ف ي العْتتالمَ ینَ؛    مورد خطاب سلام خداوند گردد: »سَلام  عَلی

گری قرآن کریم، از نوح دارای نام نیک تا ابد یتتاد شتتده . در روایت(79)صافات،  جهانیان«  

ینَ؛ و در میان آینتتدگان بتتراد او نتتام نیتتك بتته ر  جا گذاشتتتیم.« است »وَ ترََکنْاَ عَلیَهْ  ف ي الْْخ 

یَّتهَُ هُمُ البْتتَاق ینَ؛ و تنهتتا لریتته او را ]در یابد. »وَ جَ . که با لریه او ادامه می(78)صتتافات،   عَلنْاَ لرُِّ

. در این جهت از افتخارات نوح در ن تتام روایتتی قتترآن، (77)صافات،  [ باقی گذاشتیم«  زمین 
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از باشند. در ادامه  باشد که از بازماندگان در زمین میدارابودن فرزندان و نسل شایسته می

ؤْم ن ینَ شاخصتته ا المْتتُ نتتَ نْ ع باد  هُ متت  شتتکرگزار و  (81)صتتافات، « های وی ایمتتان بتته ختتدا »إ نتتَّ

کوُراً؛نعمت یَّةَ مَنْ حَمَلنْا مَعَ نوُحٍ إ نَّهُ کانَ عَبدْاً شتتَ نستتل کستتانی   های الهی روایت شد. »لرُِّ

گزار بود ]پس شما هتتم اد بسیار سپاس[ سوار کردیم! مسلماً او بندهکه با نوح ]در کشتی

های یادگشتتته از شاخصتته .(3)استتراء،  «  گزار باشید[هاد حق سپاسچون او با عمل به فرمان

ن ینَ؛در متن وحیانی نیکوکاری و بهره ز ي المُْحْستت   مند از پاداش الهی است. »إ نَّا کذَل كَ نجَتتْ

منتتدی نتتوح بهره. از پاداش الهی بتته (80)صافات،  دهیم«  گونه پاداش میما نیکوکاران را این 

یعَت ه  اَ بتتْراه یم»از پیروانی همانند ابراهیم است.   راستتتی ابتتراهیم از پیتتروان . و بهوَ إ نَّ م نْ شتت 

 .(83)صافات،  نوح بود«  

براساس این آیات نوح از رسولان الهی بود و قلمتترو رستتالتش، محتتدود بتته قتتومش بتتود. 

های الهی بتترای بشتتر و سوی مردم، نعمتی معنوی در کنار سایر نعمتفرستادن رسولان به

گری نوح به توحیتتد و پرستتتش نمودی از ربوبیت الهی بر احوال آفرینش است و دعوت

پیشه بودند. )ما لکَمُْ م نْ إ لتتهٍ غیَتتْرُهُ( پرست و شر خدای یگانه بوده و قومش مردمی بت

 ×( مشتتکل اصتتلی قتتوم نتتوحگرایش به توحید، تقوا و بیم از خداوند است. )هَ لا تتََّقتتُون

هتتای »ود«، »ستتواع«، »یغتتوث«، نفی توحید و عبودیت و پرستش ختتدایان انضتتمامی بتتا نام

وقَ  وَاعًا وَلَا یغَتتُوثَ وَیعَتتُ ا وَلَا ستتُ »یعوق« و»نسر« بود. »وَقاَلوُا لَا تذََرُنَّ آل هَتکَمُْ وَلَا تتتَذَرُنَّ وَدًّ

وَنسَْرًا؛ و گفتند زنهار خدایان خود را رها مکنیتتد و نتته ود را واگذاریتتد و نتته ستتواع و نتته 

قرآن کریم از نوح بتتا توصتتیف از بنتتدگان صتتالح . (23)نوح، یغوث و نه یعوق و نه نسر را« 

تَ عَبتتْدَینْ   ینَ کفَرَُوا امْرَهَتَ نوُحٍ وَ امْرَهَتَ لوُطٍ کانتَا تحَتتْ ُ مَ لًَا ل لَّذ  خدا یاد کرد. »ضَرَبَ الله

عَ  ارَ متتَ لَا النتتَّ یئْاً وَ ق یتتلَ ادْختتُ نَ الله  شتتَ مْ یغُنْ یتتا عَنهُْمتتا متت  نتتا صتتال حَینْ  فخَانتَاهُمتتا فلَتتَ نْ ع باد  متت 

ل ینَ؛ اخ  ختتدا بتتراد کتتافران، زن نتتوح و زن لتتوط را م تتل زده کتته تحتتت سرپرستتتی و  الدَّ

]بنتتده  دارد[ بتته آن دو زوجیت دو بنده شایسته از بندگان ما بودند، ولتتی ]در امتتر دیتتن و دیتتن 

دفتتع  شایسته ما[ خیانت ورزیدند و آن دو ]پیامبر[ چیتتزد از عتتذاب ختتدا را از آن دو زن  

 .  (10)تحریم، [ به آن دو گفته شد: با وارد شوندگان وارد آتش شوید«  نکردند و ]هنگام مرگ 
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 در قرآن کریم  ×های قوم نوح. ویژگی 7

چهتتره قتتوم نتتوح در روایتتت قتترآن قرآن کریم در آیاتی به توصیف قوم نوح پرداختتت.  

آیتتات آیات استتت. در ایتتن منطتتق،    1در پیوند با سیاق  کریم در پیوند با روح کلی متن و

شده درباره قوم نوح نسبت با آیات پیشین متناسب بتتا قرینتته لف تتی و حتتالی استتت. مطرح

ها و شتتنو، تهدیدی بتترای روایت|قرینه حالی آن برای تسلی خاطر، دلجویی پیامبراکرم

باشد. براین اساس دروغگوخوانی و نابتتاوری پیتتامبران سازی جدید میتبیینی برای هویت

ساخت که در از جانب قومشان یک سنت دیرینه بود که موجبات آزار آنان را فراهم می

ستیزی اقوام زمینه درخواست یاری خداوند برای پذیری و حقپی آن، ناامیدی از هدایت

عنوان اقتتوام پیشتتینی، پیتتامبری عذاب از آن قوم را ایجاد کرد. با ایتتن نگتتره قتتوم نتتوح بتته

بوُا ب  یات نتتا »وَ نصََ را تکذیب کردند.    ×های وحیانی نوحوآموزه ینَ کتتَذَّ ذ  رْناهُ م نَ القْوَْم  التتَّ

و او را در برابر گروهی که آیات متتا را تکتتذیب   إ نَّهُمْ کانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فأََغرَْقنْاهُمْ هَجْمَع ینَ؛

، 77)انبیتتاء، کردند، یارد دادیم قطعاً آنان گروه بدد بودند پس همه آنان را غرق کتتردیم« 

وَ إ نِّي کلَُّمتتا . اینان با تکبر و سرمست از قدرت شنوایی خود را از دست دادند. »(64اعراف،  

تکَبْرَُوا  وا وَ استتْ رُّ وْا ث یتتابهَُمْ وَ هَصتتَ مْ وَ اسْتغَشْتتَ ي آلان هتت  دَعَوْتهُُمْ ل تغَفْ رَ لهَُمْ جَعَلتتُوا هَصتتاب عَهُمْ فتت 

، انگشتتتان ختتود را در و من هرگاه آنتتان را دعتتوت کتتردم تتتا آنتتان را بیتتامرزداسْت کبْارا؛  

هایشان را به سر کشیدند و بر انکار خود پافشتتارد ورزیدنتتد هایشان کردند و جامهگوش

مْ کتتَانوُا قوَْمتتاً . از دیگر ویژگتتی ایتتن قتتوم کتتوردلی »(7)نوح،  و به شدت تکبلر کردند«   إ نَّهتتُ

دانا شان بود. »آزارگری پیامبر زمان و(64)اعراف،  عَم ینَ«   دْ هتتَ وَ ما لنَا هَلاَّ نتَوََکَّلَ عَلیَ الله  وَ قتتَ

اد و ما را چه عذر و بهانهما آلَیتْمُُونا وَ عَلیَ الله  فلَیْتَوََکَّل  المُْتوََکِّلوُنَ؛    سُبلُنَا وَ لنَصَْب رَنَّ عَلی

مان هتتاد  خوشتتبختی و ستتعادتکتته متتا را بتته راهاست که بر ختتدا توکتتل نکنتتیم، درحالی

رستتد، قطعاً بر آزارد که ]در راه دعوت به توحید[ از ناحیه شما به ما متتی  هدایت کرد، و
 

 اثر آن یمعنا بر و افکندیم هیسا اتیها و آاز کلمات، جمله  یااست که در سامانه  یعبارت از ساختار کل  ،اقیس.  1
ستتخن  کیتت که بتتا عبتتارت متتورد ن تتر،  یگریکلمات د :مانند باشد، الفام مقوله از است ممکن  اقیس.  گذاردیم
که ستتخن در آن اوضتتاع و احتتوال   یاوضاع و احوال  :باشند، مانند  یحال  نهیقر  ایو    دهندیم  لیرا تشک  وستهیپهمبه

 (.120،  92صص،  1385 ،یرجبمطرح شده است )
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. در پی (12)ابتتراهیم، کنندگان فقط بر خدا توکل کنند« ورزیم، پس باید توکلشکیبایی می

ي الفْلُتتْك  وَ های منفی عذاب الهی نازل شد.  چنین ویژگی ینَ مَعَهُ فتت  بوُهُ فأََنجَْینْاَهُ وَ الَّذ  »فکَذََّ

بوُا ب  یاَت ناَ إ نَّهُمْ کاَنوُا قوَْماً عَم ینَ؛   ینَ کذََّ پس او را تکتتذیب کردنتتد، متتا هتتم او و هَغرَْقنْاَ الَّذ 

کسانی که در کشتی همراهش بودند، نجات دادیتتم و کستتانی کتته آیتتات متتا را تکتتذیب 

 . (64)اعراف، کردند، غرق نمودیم، زیرا آنان گروهی کوردل بودند«  

پیونتتد بتتا آن قرآن کریم با رد تشخص برساخته متون پیشینی از نوح و رویدادهای هم

پتتردازد. به بازسازی و بهسازی شخصتتیت و قهرمتتان داستتتان برپایتته ایتتدئولوگ نتتوین می

شتتود. بینش نوین با محوریت توحیتتد هتتویتی جدیتتد بتترای قهرمتتان داستتتان بازستتازی می

آفرینی وی در مقام نبی و کنشگری در امر هدایت قوم کتته پتتاداش چنتتین منشتتی را نقش 

در گفتمان قتترآن کتتریم  ×برعهده کنشگر حقیقی یعنی الله است. ویژگی اجتماعی نوح

های دوگانه حق و باطل، کافر و متتؤمن، عتتذاب و پتتاداش، در نسبت با قوم خود در مؤلفه

شود. هویت جمعی در این گفتمتتان بتتر پایتته ایمتتان و کفتتر بتتا بهشت و جهنم بازنمایی می

؛ پس سران قومش که کتتافر  ینَ کفَرَُوا م نْ قوَْم ه  مؤمن و کافر بازنمایی شد. »فقَاَلَ المَْلََُ الَّذ 

دهی قرآن کریم که نوعی ویژگی خاص دوگروه در برابتتر . هویت(27)هود،  بودند گفتند«  

دهتتتی و . ارزش(45و  42، 40)هتتتود، هتتتای دینتتتی استتتت در آیتتتاتی اشتتتاره شتتتد آموزه

های منفی قرآن کتتریم نیتتز بتتا قالتتب واژگتتانی متتلَ، کتتالبین، اراللنتتا، قومتتا گذاریارزش

 بازنمون شد.   (47،  46،  42،  37، 32،  31،  29،  27)هود،تجهلون، ظالمین، مغرقون وخاسرون  

بر تنوع، پافشاری و پایداری دربتتاره گری افزوندراین روایت  ×شیوه فراخوانی نوح

. وی در (28، نتتوح، 24، هتتود،  16، شتتعراء،  6)اعتتراف،  در رویارویی با معاندان و منکران است  حق  

مْ مسیر دعوت گری از شیوه نهانی و آشکار بهره جست. »ثمَُّ إ نِّي هَعْلنَتُْ لهَُمْ وَهَسْرَرْتُ لهَتتُ

. (9)نتتوح،  إ سْرَارًا؛ باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت ]و[ پوشیده نیز به ایشتتان گفتتتم«  

 ، 5)ستتیدقطب، جاعلان و اسرار در تقابل باهم بیانگر نهان آشتتکار در فراختتوانی متتردم استتت 

« (3515ص   یر  مُب ین 
 (115، شتتعراء، 25)هتتود، . انذارگری، »وَلقَدَْ هَرْسَلنْاَ نوُحًا إ لیَ قوَْم ه  إ نِّي لکَمُْ نذَ 

یمٍ؛ کتته جتتز همراه با شفقت ذَابَ یتتَوْمٍ هَلتت  َ إ نِّي هَخَافُ عَلیَکْمُْ عتتَ ورزی، »هَنْ لَا تعَْبدُُوا إ لاَّ الله

، (59، اعتتراف، 26)هتتود، خدا را نپرستید، زیرا من از عذاب روزد سهمگین بر شتتما بیمنتتاکم« 
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وْم   الَ یتتَا قتتَ آزادمنشی در فراخوانی با تأکید بتتر اراده و اختیتتار افتتراد در پتتذیرش حتتق، »قتتَ

مُکمُُوهَ  یتَْ عَلیَکْمُْ هَنلُزْ   فعَُمِّ
ه  نْ رَبِّي وَآتاَن ي رَحْمَةً م نْ ع ندْ 

ا وَهَنتْمُْ هَرَهَیتْمُْ إ نْ کنُتُْ عَلیَ بیَِّنةٍَ م 

هُونَ؛ گفت اد قوم من به من بگوییتتد اگتتر از طتترف پروردگتتارم حجتتتی روشتتن  لهََا کاَر 

داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر شما پوشیده است آیا متتا ]بایتتد[ 

هتتای ، یتتادآوری نعمت(28)هتتود، که بدان اکراه داریتتد بتته آن وادار کنتتیم« شما را درحالی

مطالبتته متتزد در برابتتر زحمتتت ، عدم(20-13)نوح،  سازی در پذیرش دعوت  الهی برای زمینه

؛ و اد قوم من بر این ]رستتالت[  يَ إ لاَّ عَلیَ الله رسالت »وَیاَ قوَْم  لَا هَسْأَلکُمُْ عَلیَهْ  مَالًا إ نْ هَجْر 

، فراختتوانی بتته (29)هود،  کنم مزد من جز بر عهده خدا نیست«  مالی از شما درخواست نمی

تَ  دُنا إ نْ کنُتتْ دالنَا فأَتْ نتتا ب متتا تعَتت  أَکْ رَْتَ جتت  دْ جادَلتْنَتتا فتتَ وحُ قتتَ  استتتدلالی »قتتالوُا یتتا نتتُ

ق ینَ  اد  ؛ گفتند: اد نوح! با ما جتتدال و ستتتیزه کتتردد و بستتیار هتتم جتتدال و ستتتیزه م نَ الصَّ

دهتتی، برایمتتان [ به متتا وعتتده متتیکردد، درنهایت اگر از راستگویانی آنچه را ]از عذاب

 ها ورستتتگاری در قالتتب دادن از هرگونتته بلایتتا و دشتتواریو رهتتایی (32)هتتود، بیتتاور« 

ي الفْلُتتْك  وَجَعَلنْتتَاهُمْ  هُ فتت  نْ مَعتتَ ینْتتَاهُ وَمتتَ داستان کشتتتی ازجملتته شتتیوه رویتتارویی بتتود »فنَجََّ

 .(73)یونس، خَلَائ فَ«  

 و قومش  ×درباره نوح   اشتراکات ساختاری روایت در کتاب مقدس و قرآن کریم . 8

ناخشنودی خدا از فساد و ظلم در زمین ناشی از عمل آدمیان در هتتردو روایتتت مشتتتر  

وَه دیتتد کتته است. در روایت گری تورات به دلیتتل ظلتتم آدمیتتان زمتتین فاستتد شتتد. »و یهَتتُ

های دل وی دائماً محض شتترارت شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال

. و در روایتی دیگر گوید: »و زمین نیز به ن تتر ختتدا فاستتد گردیتتده و (5/  6)پیتتدایش،  است«  

گونه عتتام ایتتن ستتتمگری را . در قرآن کریم به(12-6/11)پیدایش،  زمین از ظلم پر شده بود«  

باً هُولئَ كَ یعُْرَضُونَ عَلیَ رَبِّه م؛ و چه کستتی  ن  افتْرََد عَلیَ الله  کذَ  روایت کرد »وَمَنْ هَظْلمَُ م مَّ

آن کتتس استتت کتته بتتر ختتدا درو  بنتتدد آنتتان بتتر پروردگارشتتان عرضتته ستتتمکارتر از 

هتتای مردمتتانی استتت کتته زمینتته متتأموریتی را فساد و ظلتتم از ویژگی. (18)هتتود، شوند«  می

در هتتردو متتتن براستتاس   ×فراهم کرد که در هر دو متون بازتتتاب یافتتت. انتختتاب نتتوح



149 
سال 
سو
، م

شما
ره 
اول
، 

  بهار
140
0 

)پیاپ
ی 
7) 

رس 
بر

 ی 
ی روا 

ت 
گر 

  ی 
کر 
ن 
رآ
ر ق
ح د

نو
 م ی 

س 
قد
ب م

کتا
و 

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

. در ایتتن جهتتت در هتتر دو متتتن نتتوح (19-18/18؛ ت نیه،  75)حج،  مشیت و اراده خداوند است  

كَ سوی قومش برای مأموریتی فرستاده میبه رْ قوَْمتتَ
شود )إ نَّا هَرْسَلنْاَ نوُحًا إ لیَ قوَْم ه  هَنْ هَنتتْذ 

سود قومش فرستتتادیم کتته قومتتت را پتتیش از م نْ قبَلْ  هَنْ یأَتْ یهَُمْ عَذَاب  هَل یم ؛ ما نوح را به

در روایتتت کتتتاب مقتتدس نتتوح . (1)نتتوح،  آنکه عذابی دردنا  به آنان رستتد هشتتدار ده«  

یابد ختتود و یتتارانش را شود، بلکه مأموریت میسوی قومش برای هدایت فرستاده نمیبه

. اما در قرآن کریم ایتتن مأموریتتت بتترای انتتذار (22-13/ 6)پیتتدایش، از این توفان نجات دهد 

. هتتر دو متتتن افتتزون بتتر بیتتان (1)نتتوح،  که عذاب الهی نازل گردد  قومش بوده، پیش از آن

. در (9-8/ 6؛ پیتتدایش، 28، 1)نتتوح، را توصتتیف کردنتتد   ×ویژگی قوم نتتوح، شخصتتیت نتتوح

در قرآن کتتریم نیتتز . (1/ 7، 13/ 6)پیتتدایش، مورد خطاب خداست  ×روایت هر دو متن نوح

مٍ  نوح مورد خطاب خداوند است: »ق یلَ یاَ نوُحُ اهْب طْ ب سَلَامٍ م نَّا وَبرََکتتَاتٍ عَلیَتتْكَ وَعَلتتَی هُمتتَ

هُمْ م نَّا عَذَاب  هَل یم ؛ گفته شد اد نتتوح بتتا درودد از متتا و  نْ مَعَكَ وَهُمَم  سَنمَُتِّعهُُمْ ثمَُّ یمََسُّ م مَّ

زودد هایی هستتتند کتته بتتههایی که با تواند فرود آد و گروههایی بر تو و بر گروهبرکت

. در (48)هتتود، رستتد« کنیم سپس از جانب ما عذابی دردناك بتته آنتتان متتیبرخوردارشان می

بندد. »اینک من عهتتد ختتود را بتتا کتاب مقدس یهوه از نوح و فرزندانش عهد و پیمان می

گری قتترآن . در رروایت(17، 11، 9/  9)پیدایش،  شما و بعد از شما با لریت شما استوار سازم«  

نَ النَّب یِّینَ م ی اَقهَُمْ وَم نكَْ وَم نْ کریم نیز خداوند از نوح عهد و پیمان می
گیرد. »وَإ لْ هَخَذْناَ م 

نْ  ق ینَ عتتَ اد  أَلَ الصتتَّ ا. ل یسَتتْ ا غلَ ی تتً نوُحٍ وَإ برَْاه یمَ وَمُوسَی وَع یسَی ابنْ  مَرْیمََ وَهَخَذْناَ م نهُْمْ م ی اَقتتً

ینَ عَذَاباً هَل یمًا؛ و ]یاد کن[ هنگامی را که از پیامبران پیمان گتترفتیم و  مْ وَهَعَدَّ ل لکْاَف ر  دْق ه  ص 

از تو و از نوح و ابتتراهیم و موستتی و عیستتی پستتر متتریم و از ]همتته[ آنتتان پیمتتانی استتتوار 

گرفتیم. تا راستان را از صدقشان باز پرسد و بتتراد کتتافران عتتذابی دردنتتاك آمتتاده کتترده 

در هردو روایت به آن اشتتاره شتتد. تتتورات  ×گری نوح. مدت کنش (8-7)احتتزاب، است«  

 سال گزارش کتترد. »پتتس جملتته ایتتام نتتوح نهصتتدوپنجاه ستتال بتتود کتته   950عمر وی را  

؛ ولی ایتتن متتدت در قتترآن کتتریم بتترای رستتالت وی تتتا وقتتوع توفتتان (29:  9)پیدایش/  مرد«  

ذَهُمُ  ا فأََختتَ ینَ عَامتتً نةٍَ إ لاَّ خَمْستت  مْ هَلتتْفَ ستتَ روایت شد )وَلقَدَْ هَرْسَلنْاَ نوُحًا إ لیَ قوَْم ه  فلَبَ ثَ ف یه 

وفاَنُ وَهُمْ ظَال مُونَ؛ و به ستتود قتتومش فرستتتادیم پتتس در میتتان آنتتان راستی نتتوح را بهالطُّ
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کتته ستتتمکار بودنتتد، فراگرفتتت« درنگ کرد تا توفان آنهتتا را، درحالی  سالوپنجاه  نهصد

 .  (14)عنکبوت،  

 در کتاب مقدس و قرآن کریم  ×گری از نوح . مقایسۀ روایت9

متفتتاوت استتت. در ایتتن جهتتت  1هایگری قرآن کریم و یهود برپایه زیست جهانروایت

های درونتتی و بیرونتتی کنشتتی متتتن بتتا زمینتتههای ارتبتتاطی و همها در فرآیندکنش روایت

ن یافتنتتد. بستتترهای درونتتی متتتن مبتنتتی بتتر مؤلفتته شناستتی و ها خداشناستتی، هستیتکتتول

هاستتت. در ایتتن جهتتت بصتتیرت گفتمتتانی کتتتاب مقتتدس بتتا شناستتی زیستتت جهانانسان

ای بوده که به دنبال آشکارسازی الگوی ازلی جهان تجربه شده استتت و رهیافت اسطوره

گری در چتتارچوب ای به روایتتتسعی دارد با توصیف و تبیین جهان با الگوواره اسطوره

ها نمودهای امور کیهانی و فراطبیعی بپردازد و حقایقی را آشکار کند. در این تلقی انسان

لتتی و کیهتتانی تلقتتی رفتاری خود و امورگیتیانه )زمتتین( را بتتازنمونی از الگتتوی م تتالی، از

. هستتتی آدمیتتان براستتاس ایتتن الگتتو طراحتتی شتتد کتته (50-49، صتتص  1381)الیاده،  کردند  می

باشتتند و آفتترینش انستتان خدایان در کیهان برای اداره امور گیتیانتته نیازمنتتد بتته یتتاری می

؛ (97، ص 1383)کریمتتر، هتتا در ایتتن امتتر بکاهتتد، تعریتتف گشتتت توانتتد از درد و رنتتج آنمی

اساس کتاب مقدس )بخش ستتفر پیتتدایش( انستتان و تمتتام ستتاحات وجتتودش را در براین 

نسبت به خدا، خود و جهان از این شکل گفتمانی تعریف کرد. در این جهتتت در کتتتاب 

کرداری وی موجتتب التفتتات ختتدا مقدس به نبوت نوح اشاره نشد، بلکه عدالت و راست

 نکرد.الوهیم مجازات  گشت و یهوه وی را به دلیل شرارت بنی

عنوان هستتته مرکتتزی متتتن و ن ام گفتمانی قرآن کریم با مرکزیت محوری توحید بتته

)ر. : هتتا پرداختتت  هتتا و گزارههای همبسته با الگوی توحیدی به بتتازخوانش آموزهمولفه

. البتتته در روایتتت جدیتتد عناصتتر (25؛ انبیتتاء، 36؛ نحتتل، 14؛ طتته، 2؛ آل عمتتران،  129؛ توبه،  4-1توحید،  
 

 یهتتاکنش در نتتتتهیزمپس صتتورت  به  و  ابدییتکون م  یارتباط  یهاکنش  ندیفرآ  در  که  ییمعنا  افق  جهان  ستیز.  1
 باشتتدیم هستتتند، واقتتع آن در  کتته  یجهتتان  ستتتیاثتتر ز  بتتر  افتتراد  رفتتتار  و  گفتارها  پندارها،  و  نموده   عمل  یارتباط

 (.  59-58  صص  ،1393هولاب،  )
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دینی اسلام در قالب ستتیاق متتورد توجتته قتترار گرفتتت. در ایتتن جهتتت دینی و بروندرون

بتتا   ×در پیوند با عناصر گفتمانی قرآن کتتریم استتت. در ایتتن ن تتام نتتوح  ×روایت نوح

گری برخورداری از مقام نبوت و اتصال به وحی مورد خطاب خداست که برای هتتدایت

در این روایت، پیامبری صاحب شتتریعت دعتتوت ختتود را بتتا   ×قومش اقدام نماید. نوح

. (59اعتتراف، ؛ 23؛ مومنتتون، 26؛ هتتود، 16-13، 2-4)ر. : نتتوح، پرستتتش ختتدای یکتتتا آغتتاز نمتتود 

گونه صفت نیک انستتانی کتته شایستتته و لازمتته پیتتامبری و اوصاف نبی در متن وحیانی به

 گری قتترآن در روایتتت ×. در ایتتن جهتتت نتتوح(67، ص  1385)ختتوئی،  سعادت الهتتی استتت  

و   (71)یتتونس،  که با توکتتل پیوستتته بتتر ختتدا    (84)انعام،  کریم از هدایت الهی برخوردار بوده  

؛ شتتعراء، 25)هتتود،  بتتا عنتتوان انذارکننتتده    (120،  109،  79)صتتافات،  سلام خداوند همراه وی است  

معرفی شد. منش زیسته وی بر پایتته امتتر توحیتتد   (75)صافات،  ، منادی پروردگار  (2؛ نوح،  115

. در (80-97؛ صتتافات، 3؛ استتراء، 10)تحتتریم، بوده که با شکر و احسان جایگاه صالح را پیدا کرد 

ادامه نوح مورد سلام خدا »سَلَام  عَلیَ نوُحٍ ف ي العَْالمَ ینَ؛ درود بر نتتوح در میتتان جهانیتتان« 

ؤْم ن ینَ«   (79)صافات،   نتتَا المْتتُ
نْ ع باَد  هُ متت   . (82)صتتافات، و از بندگان مؤمن دانستتته شتتد استتت. »إ نتتَّ

گونه دیگتتر روایتتت شتتد. نتتوح در ایتتن ن تتام که این موقعیت زیسته در تورات بهحال آن

 کرداری است که در زمانتته ختتود انستتان کامتتل تلقتتی شتتد گفتمانی فردی عادل و راست

. پیشینه وی در قالتتب نستتب (9/ 6)سفر پیدایش، و در این جهت مورد توجه یهوه قرار گرفت  

 . (31-28/  5)پیتتدایش،  وی در این متن گزارش شد که لمک پسر متوشالح، پتتدر نتتوح استتت  

 ، 1384پرستتت، )یزدانگری تتتورات اشتتاره بتته پیتتامبر صتتاحب شتتریعت نشتتد در روایتتت

که در متن وحیانی قرآن نوح پیتتامبر صتتاحب . حال آن(416، ص  1371؛ خزایلی،  141-140صص  

 . پتتاکی و صتتداقت پیتتامبران در تمتتامی ستتاحات (35)احقتتاف، شتتریعت و التتوالعزم استتت 

 ؛ 27-26)جتتن، بتتودن از هرگونتته گنتتاه و پلیتتدی وجودی و الگوی زمانتته ختتود بتتودن و دور

و دلستتوز بتته قتتوم ختتود   (25)حدیتتد،  و برانگیختگی ازستتوی ختتدا    (90؛ انعام،  75؛ حج،  213بقره،  

 هتتتای پیتتتامبران از ویژگی (4-3)نجتتتم، پتتتذیری از اوامتتتر الهتتتی و اطاعت (68، 62)اعتتتراف، 

شتتان هتتایی بتترای تأثیرگتتذاری پیروانگری متن وحیتتانی استتت. چنتتین ویژگیدر روایت

هتتای کتته در عهتتد عتیتتق چنتتین ویژگی. حال آن(263-262ق، صتتص 1376)طباره،  ضروری بود  
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 .(37-32،  21/  9)پیدایش، خوار توصیف شد الهی کم رنگ است و نوح شراب

واژه نبتتی در گفتمتتان قتترآن بتتا مؤلفتته برگزیتتدگی الهتتی و متترتبط بتتا وحتتی بتترای 

. امتتا در گفتمتتان تتتورات بتتا (184، ص 2ق، ج1411)طباطبتتایی، گری آدمیتتان استتت هتتدایت

های متتذهبی گستردگی معنایی شامل غیبگویان، درویشان، مأموران مذهبی، رهبران سنت

)آشتتتیانی، سبب اعلان، خبر دادن از گذشته و آینده به آن موصوف گشتتتند  شوند که بهمی

. پیشگو، بیننده خواب و رویا، رائی )نگرنده و بیننده( و اشخاصی کتته (328-327، صص  1368

العاده برای دیدن و علم به امور که تنها خدا بر آن آگاهی دارد، از جانتتب با روش خارق

شتتده در . البتتته چنتتین ویژگتتی گفته(405، ص  1383)هتتاکس،  گشتتتند گفتتته شتتد  خدا منور می

رستتد واژه شود. درادامه باید افزود که به ن ر میروایت توفان برای قهرمان آن دیده نمی

نبی در روایت قرآن کریم و تورات اشترا  لف ی باشد؛ زیرا در تورات شتتمول معنتتایی 

 شود.گویی و طرق دیگر میکردن از راه پیش آن شامل هرگونه خبردادن، اعلام

آوری استتت در میان قومش با انذار و تبشتتیر فتتراوان بتترای ایمتتان  ×گری نوحکنش 

پرستتتی، . نوح در روایت قرآت کریم در میان مردمتتی برانگیختتته شتتدکه بتتا بت(5-1)نوح،  

، 29،  27؛ هتتود،60؛ اعتتراف،  24)مومنون،  پذیرش حق و انواع گناه پیامبری او را انکار کردند  عدم

؛ اعتتراف، 46)لاریتتات،  . عامل فساد قوم وی ناشی از فرمانبری از بزرگانشان بود  (105؛ شعراء،  38

شتتود و . در تورات خداوند از خلقت انسان )با توجه به شرارتش(، پشتتیمان می(21؛ نوح،  64

گیرد، بلکتته قصتتد هلاکتتت جمیتتع بهتتایم و حشتترات و نه تنها تصمیم به نابودی انسان می

گری قرآن . بر این اساس در روایت(22-5/  6)پیدایش،  نماید  هرآنچه روی زمین است را می

گری بر اصول توحید، نبوت و معتتاد ی و دعوتدر فراخوان  ×کریم نقش اجتماعی نوح

َ إ نتتیِّ   استوار است. »وَ لقَدَْ هَرْسَلنْاَ نوُحًا إ لیَ  ین  هَن لاَّ تعَْبتتُدُواْ إ لاَّ الله بتت  یر  مُّ
قوَْم ه  إ نتتیِّ لکَتتُمْ نتتَذ 

. چنین رهیافتی در زبان دیگر انبیتتای الهتتی نیتتز (26-25)هود، هَخَافُ عَلیَکْمُْ عَذَابَ یوَْمٍ هَل یم«  

. در ن ام گفتمتتانی کتتتاب مقتتدس بتترخلاف (85،  73،  65،  59)ر. : اعراف،  روایت شده است  

پردازد به مسائل معمولی انستتانی، گری داستان قرآن کریم که به اعمال مؤمنان میروایت

برگزیدگی قوم یهود و پیروزی این قوم بر دشمنانش پرداخته شتتد و بتته نکتتات اعتقتتادی 

. در قرآن از انذار و تبشیر نتتوح و گفتگتتوی او بتتا قتتومش (50، ص1383)هاکس، توجهی نشد 
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سخن رفته است، ولی در تورات از این گفتگوها نشانی نیستتت. در گفتمتتان قتترآن کتتریم 

جویتتد. وی بتتا های متفتتاوت تبلیغتتی بهتتره میبه دلیل غفلت افراد قومش از شتتیوه  ×نوح

کاربست گفتمان منطقی، عاطفی، تشتتویقی و تحتتذیری درپتتی بیتتداری و بیتتان فضتتائل و 

 .  (34-28)هود،  ثمرات اعتقاد به توحید و ایمان آوردندشان است  

شود های روایی در دو متن متفاوت است. در تورات به نوح گفته میدر ادامه ویژگی

ها هتتم از هتتر از چارپایان حلال گوشت، هفت جفت نر و متتاده و از غیتتر حتتلال گوشتتت

جفت دو نوع نر و ماده و از پرندگان آسمان نیز از هر نوع هفت جفت نتتر و متتاده، بتترای 

شدن در کشتی برگزین، ولی در قرآن فقط به لکر یک جفت بسنده شده است. در سوار

شتتدگان، همچنتتین در یافتگتتان استتت، ولتتی در قتترآن از غرقتورات همسر نوح از نجات

شدگان است. در روایتتت اند( نیز جزو غرققرآن یکی از فرزندان نوح )او را کنعان گفته

آید، ولی در قتترآن بتتر کتتوه تورات کشتی نوح پس از توفان بر کوه » آرارات « فرود می

»جودی«. در تورات خداوند از نابودی جهان پشتتیمان شتتده و بتترای اینکتته دوبتتاره چنتتین 

 950گذارد. در تتتورات عمتتر نتتوح  نکند، نشان عهدش )قوس رنگین کمان( را در ابر می

سال بیان شده، ولی در قرآن این زمان برای بیان مدت رسالت نوح تا وقوع توفتتان استتت 

شتتدن فرزنتتدش بتته کردن نوح و کشف عورتش و ملعون. در تورات از مست(14)عنکبوت،  

کردن این موضوع نزد دیگران سخن به میان آمده استتت، ولتتی در قتترآن نتتوح عللت فاش

پیامبری باایمان و نیکوکار معرفی شده است. محدوده توفان نوح در تتتورات کتتل جهتتان 

باشد. در روایتتت تتتوراتی بتته اعتتداد و است، ولی در قرآن محصور به محل زندگی او می

 ارقام اشاره شده است، ولی در نقل قرآنی چندان به اعداد و ارقام اشاره نشده است.

 گیرینتیجه 

و متناستتب  منتتد ای، ولی هدف های متعدد و پراکنده سوره . روایت نوح در قرآن کریم در  1

در قرآن کریم متناسب با ن تتام  ×های روایی و فردی نوحبا سیاق متن است. ویژگی

 گفتمانی آن با لحام دریافت هسته مرکزی متن توحید و نبوت و معاد است.

در پیونتتد بتتا داستتتان   ×های فردی و اجتماعی نتتوح. در کتاب مقدس دریافت ویژگی2



ل 
سا

جم
پن

ره 
ما
 ش
،

وم
س

، 
یز
پای

 
14
02

 
ی 
یاپ
)پ

17) 

154 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 ای است.پردازانه و اسطورهجا و منسجم با شرح جزییات، ولی قصهگونه یکتوفان به

. ویژگی نوح در روایت قرآن کریم براساس عناصر دوگانه حق و باطل، ایمتتان و کفتتر 3

گر یا مؤلفه نبی قابل دریافت؛ اما ویژگی فتتردی و پاداش و کیفر و ویژگی در هدایت

گری قتترآن کتتریم شده در روایتتتهای گفتهوروایی نوح در کتاب مقدس فاقد مؤلفه

 بوده و جنبه فردی دارد.

های در قرآن کریم در میان قومش با انذار و تبشیر فراوان بتتا شتتیوه  ×گری نوح. کنش 4

گتتری در روایتتت کتتتاب مقتتدس وجتتود آوری استتت. چنتتین کنش متنوع برای ایمتتان

 ندارد. 
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 . تهران: اطلاعات.ادبیات  ارسس

 )چاپ چهارم(. تهران: امیرکبیر. اعلام قرآن(. 1371خزائلی، محمد. ) .10

 .×)مترجم: جعفر سبحانی(. قم: مؤسسه امام صادق  مرلهای اعجال (. 1385خوئی، ابوالقاسم. )  .11

 . قم: سمت.شناسس ت سیر قرآنروش (.1385رجبی، محمود. ) .12

زار، یتتونس. زاده، عبدالرضا و حمامی لالتتهرضازاده قزاآن، مهدی؛ شمیسا، سیروس؛ مدرس .13

در تورات و قرآن و بازتاب آن درادبیات فارسی.   ×(. مقایسۀ داستان حضرت نوح1398)

 . 14-8صص (، 19)5،  قه و تاریخ تمدنّ
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)متتترجم: احمتتد آرام(. تهتتران:    ررس لررلال القرررآن(.  1335سیدقطب، ابراهیم حسین شاللی. ) .14

 اعلمی.

)مترجم: منوچهر خدایار محبی(. تهتتران:  تاریخ مختصر ادیان بنرگ (.  1346شاله، فیلیسین. ) .15

 دانشگاه تهران.

از ن ر   ×(. بررسی تطبیقی داستان حضرت نوح1398بخش، ناصر، مطهری، زهرا. )شمس .16

 .90-69(، صص 8)4، پژوهسمطالعات تطبیقس قرآنقرآن و کتاب مقدس. 

 . قم: الشریف المرتضي.اليهود  ء القرآن ق(.1376طباره، عفیف عبدالفتاح. ) .17

(. بیتتروت: مؤسستتة 2)ج المیررنان  ررس ت سرریر القرررآنق(. 1411طباطبتتایی، سیدمحمدحستتین. ) .18

 اعلمی للمطبوعات.

)مترجم: داود رستتایی(. تهتتران: انتشتتارات علمتتی و  الواح سررومری(. 1383کریمر، ساموئل. ) .19

 فرهنگی.

(. تبارشناستتی استتطوره در 1398افکتتار، علیرضتتا. )محسنی، قاسم؛ توحیدلو، مری اکبر و دل .20

 . 240-217(، صص 25)13، پژوهشنامه قرآن و حدیثقرآن و با نگره روایت توفان نوح. 

 . تهران: اساطیر.قاموس کتاب مقدس(. 1383هاکس، مستر. ) .21

تا شروع توفان در قرآن و   ×(. بررسی تطبیقی داستان حضرت نوح1385هماهی، عباس. ) .22

 .60-51، صص 13، شماره پژوهش دینسسفر پیدایش. 

اصغر بهرامتتی و فتترنگیس )مترجمان: علی  اساایر خاورمیانه(.  1372هنری هو ، سیموئل. ) .23

 مزداپور(. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

درباره یهود )بنس اسرائیفح (. 1391پور، ابراهیم. )هوشنگی، لیلا؛ باغستانی، اسماعیل و موسی .24

 تهران: نشر مرجع. توراتح تلمود(.

ریه، چاپ هشتم(. تهتتران: ی)مترجم: حسین بش نقد در حوله عمومس(.  1393هولاب، رابرت. ) .25

 نشر نی. 

 کاوی انتقررادیمتن تا گ تمانمطالعاتس در تحلیف گ تمان ال دستور  (.  1383ون دایک، تئون. ) .26

 ها.)مترجمان: پیروز ایزدی و همکاران(. تهران: مرکز مطالعات تحقیقات رسانه
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داسررتان پیررامبران در ترروراتح انجیررف و قرررآن و بالترراب آن در (. 1384پرستتت، حمیتتد. )یزدان .27

 )چاپ پنجم(. تهران: نشر اطلاعات.  ادبیات  ارسس

)متتترجم: هتتادی  نظریه و روش در تحلیررف گ تمرران(.  1389یورگنسن، ماریان؛ لوئیز فیلیپس. ) .28

 جلیلی(. تهران: نشر نی.
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 آن« زخم« و »دفع  های دینی در »اثبات چشم بودن آموزهعلمی

 
 

Scientific Validity of Religious Teachings on "Evil 
Eye" and "Protection Against It" 

Nasrin Ansarian1 
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Abstract 

The belief in the "evil eye" is one of the oldest human beliefs, and various 

cultures have proposed different remedies to protect against its effects. 

While some of these remedies may not be supported by rational and 

scientific reasoning, religious teachings also address this phenomenon. 

Therefore, it is important to explore the scientific basis of these teachings. 

The aim of this article is to answer the main question: "What are the 

scientific reasons for the scientific validity of religious teachings on 

proving the existence of the evil eye and protecting against it?" The 

research findings, obtained through a descriptive-analytical method using 

library and software sources, suggest that the scientific validity of the 

belief in the evil eye in religious teachings is supported by "arguments 

based on the supernatural nature of humans," "empirical arguments," and 

"rational arguments." Similarly, the protective measures against the evil 

eye in religious teachings, such as "reliance on God," "recitation of specific 

verses and supplications," "use of amulets," "use of salt," "covering 

oneself," etc., also have scientific foundations, as these measures are 

supported by "rational arguments." 

Keywords 

Scientific validity, religious teachings, evil eye, protection against the evil eye. 
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الأساس العلمي لإثبات الإصابة بالعين في التعاليم  
 الدينية وطرق الوقاية منها وعلاجها

 1نسرين أنصاريان 
30/04/2024تاریخ القبول:   2023/ 10/06تاریخ الإستلام: 

ص  الملخَّ

عرفته مختلف الشعوب واقترحت لها طرقاً    من أقدم المعتقدات الدينية التي   بالعين یعتبر الاعتقاد  
یوافق   تأثير وفعالية بعضها. وبما أنّ  كثيرة ومختلفة للوقاية منها وعلاجها، ل كنّ العقل البشري لا 

هناك نقاطاً هامةّ حول هذا الموضوع في التعاليم الدينية، فمن المهم أن نفهم أساسها العلمي. ولذلك  
استهدفت الدراسة الإجابة عن هذا السؤال الرئيس: ما هي الأدلة العلمية لإثبات الإصابة بالعين 
وطرق الوقاية منها وعلاجها في التعاليم الدينية؟ واتبّع الباحث لتحقیق هذا الهدف المنهج الوصفي  
التحليلی واعتمد في دراسته علی المصادر المكتبية والإل كترونية ومن أهمّ النتائج التي توصّلت إليها  
المبني علی  يدعمه »الاستدلال  الدينية  التعاليم  بالعين في  للإصابة  العلمي  أنّ الأساس  الدراسة هي 
العقلي«.  و»الاستدلال  التجريبي«،  »الاستدلال  وكذلك  یقي«،  میتافیز بعُد  ذا  الإنسان  كون 
والطرق المتعدّدة التي توصي بها التعاليم الدينية للوقاية منها وعلاجها »التوكل على الله«، و»قراءة 
بعض الآيات والأدعية«، و»استخدام العقيق«، و»استخدام الملح«، و»التستر عن أعين الناس«.  

 بالإستدلال العقلي. وإنّ الأساس العلمي لهذه التوصيات يتمتعّ 

 الکلمات المفتاحیة 

 .الأساس العلمي، التعاليم الدينية، إثبات الإصابة بالعين، طرق الوقاية من الإصابة بالعين وعلاجها 
 

،  ÷المستوی الرابع من الحوزة العلمية النسائية )الدکتوراه(، فرع التفسير التطبيقي، أستاذة وباحثة بجامعة الزهراء .  1
يران.  nasrin.ansarian@yahoo.com قم، إ

) أ   * نسرين.  يان،  منها 2023نصار الوقاية  وطرق  الدينية  التعاليم  في  بالعين  الإصابة  لإثبات  العلمي  الأساس  م(. 
 .186-161صص (، 17)5، لدراسات علوم القرآن. الفصلية العلمية الترويجية وعلاجها 

   https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.66665.1271 
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 زخم« و »دفع آن« های دینی در »اثبات چشم بودن آموزهعلمی

 1نسرین انصاریان

 1403/  11/2تاریخ پذیرش:   20/3/1402دریافت:تاریخ 

 چکیده 

ترین باورهای بشر است که از طرف ملل و نحل مختلف، راهکارهتای متفتاوتی بترای زخم از قدیمچشم

دفع آن ارائه شده که مؤثربودن برخی از آنها، مورد تأیید عقل و شعور انسانی نیست، با توجه به اینکه در 

رو بردن به علمیت آن نکات اهمیت دارد؛ ازایتنشود، پی نکاتی در این باره دیده می های دینی نیز  آموزه

گویی به این پرستش اصتلی استت: »دلایتل علمیتت آمتوزه هتای دینتی در اثبتات هدف این نوشته پاسخ

های پتژوهش کته بته روش توصتیفی تحلیلتی و بتا استتفاده از منتابع زخم و دفع آن چیستو«؛ یافتهچشم

های دینی از پشتوانه زخم در آموزهدست آمد این شد که: علمیت وجود چشمافزاری بهای و نرمکتابخانه

بتودن انستان«، »استتدلال تجربتی« و »استتدلال عقلتی« برختوردار استت؛ »استدلال براساس ماوراء طبیعی 

های دینی که »توکل بتر ختدا«، »قرائتت برختی آیتات و زخم در آموزهطور راهکارهای دفع چشمهمین

ادعیه«، »استفاده از عقیق«، »استفاده از نمتک«، »پوشتاندن« و ... استت نیتز، پشتتوانه علمتی دارنتد بته ایتن 

 صورت که راهکارهای یادشده از پشتوانه »استدلال عقلی« برخوردار است.

 ها کلیدواژه 

 زخم، دفع چشم زخم.های دینی، اثبات چشمعلمیت، آموزه

 
 nasrin.ansarian@yahoo.com رشته تفسیر تطبیقی، مدرس و پژوهشگر جامعه الزهراء. قم. ایران. 4سطح . 1

 علمتتی ت ترویجتتی . فصتتلنامه  زخم« و »دفتتع آن« در »اثبتتات چشتتم   ی نتت ی د   ی هتتا آموزه   بودن ی علم (.  1402نسرین. )   انصاریان،   *
 .https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.66665.1271 . 618-161صص (، 17)5، مطالعات علوم قرآن
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 مقدمه و تبیین مسئله 

های بدن هر جانداری »چشم« است که نقش اساسی در مشتتاهده، ترین ارگانیکی از مهم

 رو در طول تاریخ همواره چشم و تتتأثیرات آن، متتورددارد؛ ازاین   دیگران  بر  نفول و تأثیر

سوز«، »نگاه آتشین«، »چشمان شتتور« و... ها بوده و عباراتی مانند »نگاه خانمانانسان  توجه

های متترتبط بتتا »چشتتم« کتته همتتواره های بشری پر بسامد است. یکی از پدیدهدر گفتمان

 زخم« است.مورد اقبال جمعی از ملل و نحل بوده، »چشم

در معارف اسلامی نیز به وجود این پدیده اشاراتی شتتده استتت؛ امتتا بتته دلیتتل تجمیتتع 

هتتای دینتتی بودن آموزههای اثبات و دفع آن در میان اقوام مختلف، علمیخرافات در راه

گویی بتته ایتتن پرستتش رو موضوع ایتتن نوشتتته پاستتخدر این رابطه محل تأمل است؛ ازاین 

 زخم و دفع آن چیستودر اثبات چشمهای دینی  بودن آموزهاصلی است: دلایل علمی

 پیشینه موضوع . 1

ارزش آثار  زخم«،  »چشم  پدیده  از  حداک ری  اقبال  دلیل  نوشته  به  رابطه  این  در  مندی 

 پردازیم: که درادامه به برخی از این موارد میشده 

)محمتتدی و زخم در قتترآن و روایتتات«  ای »کنکاشی در مقولتته شورچشتتمی چشتتممقاله

گان این مقاله شورچشمی را ازجمله مسائل متافیزیکی و متتورد ، که نویسنده(1388اکبرنژاد،  

های اند با بیان مبتتانی دینتتی آن، دیتتدگاهقبول بسیاری از ملل و نحل دانسته و تلاش کرده

 مخالفان آن را نقد و بررسی کنند.

 زخم در جامعتته استتلامی در پرتتتو آیتتات قتترآن« شناستتی پدیتتده چشتتممقالۀ»آسیب

زخم ، که نویسندگان در این مقالتته بتته آثتتار ستتوءفهم از چشتتم(1394)زارع زردینی و همکاران،  

 اند.  پرداخته

زخم در نگاه فتتریقین« شناسی تأثیر و بازدارندگی آیه »و ان یکاد« از چشممقالۀ »علت

کتته نویستتنده در ایتتن مقالتته، تتتأثیرات حقیقتتی یتتا مجتتازی و عاملیتتت   (1397)سبحانی پامچی،  

امتتر  بازدارندگی دفعی یا رفعی شورچشمی را بررسی کرده و نتیجه گرفته کتته آیتته شتتریفه در 

 زخم و هم برای رفع آثار شوم آن کاربرد عملی دارد. باز دارندگی هم برای دفع چشم 
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مندی نوشته شده، امتتا زخم« آثار ارزششود، در زمینه »چشمطورکه ملاح ه میهمان

طور مستتتقل زخم و دفتتع آن« بتتههای دینی در اثبات چشتتمبودن آموزهاثری که به »علمی

 گردد.رو در این نوشته این موضوع بررسی میپرداخته باشد یافت نشد؛ ازاین 

 شناسی . مفهوم2

استتت.  استتلام ترین باورهاد بشر در سراسر جهان و ازجملتته در جهتتانزخم از قدیمچشم

زخم عبارتستتت از آستتیبی کتته از چشتتم شتتور بتته اند: »چشتتمزخم آوردهدر تعریف چشم

زخم آزار و طتتور آمتتده استتت: »چشتتم؛ همین (497، ص  1381)عمیتتد،  «  کسی یا چیتتزی برستتد

 کردن ایشان، به کسی یتتا چیتتزیبه سبب دیدن بعضی از مردم و تعریف  کهنقصانی است  

 .  (8146، ص 6، ج1377)دهخدا،  شود«   وارد

)ر. : زخم رستتیده استتت  نَْ رَة « این است که به او چشم  ب ه  در کلام عرب نیز مراد از »

 .(22، ص  10ق، ج1414؛ صاحب،  814ق، ص  1412راغب اصفهانی،  

زخم در فارستتی »ن تتر بتتد«، »شورچشتتمی« و ...، و در عربتتی »عتتین اسامی دیگر چشم

 لامه«، »اصابه العتتین«، »عتتین الکمتتال« و ... استتت، در میتتان ایتتن استتامی اگتتر آن را »عتتین 

عنوان عنوان شگون است که اثر بد نگذارد، م ل اینکه مارگزیتتده را بتتهبه  الکمال« نامیدند

 .  (389ق، مقدمه اول، ص 1386)ر. : بلاغی،  گویند شگون »سلیم« می

شود، با این بیتتان: افتترادد کتته دچتتار معرفی می حسادتزخم  بیشتر عامل اصلی چشم

محرومیت، فقتتر، نقتتص و ... هستتتند بتته گروهتتی کتته ایتتن کمبودهتتا را ندارنتتد حستتادت 

بار دارند. متقدمان در این زمینه ورزند. این گروه احتمالاً چشمانی شور و نگاهی زیانمی

اند: »و قد یکون في المعین، إن کان مبغضا عند العائن صفة یستحسنها العائن، فیعینه آورده

زخم من تلك الصفة، لا سیما من تکتتون فیتته صتتفات کمتتال؛ گتتاهی در کستتی کتته چشتتم

هرچنتتتد از  - پستتتنددزننده آن را میزخمختتتورد، ویژگتتتی هستتتت کتتته چشتتتممی

زخم خاطر همین ویژگی وی را چشمو به  -  زننده از دست وی خشمگین استزخمچشم

 .  (250، ص10ق، ج1420)ابوحیان،  ویژه کسانی که صفت کمالی دارند«  زند، بهمی

زخم، نتتوعی حستتد نفستتانی استتت کتته اند که چشتتممتأخران نیز آورده برخی مفسران

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D8%AF
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ب ق متتی  هنگام مشاهده چیزد که در ن ر شورچشم، زیاد و تعجل شتتود برانگیز است محقتتل

 .  (393، ص 20ق، ج1390)ر. : طباطبایی،  

برقتترار استتت، امتتا  حستتد زخم وبا اینکتته رابطتته مستتتقیم و پیونتتد محکتتم میتتان چشتتم

زخم تنها به دلیل حسادت نیست، بلکه افراد خیرخواه و مهربان، ماننتتد متتادران، نیتتز چشم

زنند، حتتتی جتتانوران ماننتتد متتار، ستتگ، زخم میآنکه بخواهند، به فرزندان خود چشمبی

)ر. : روباه، طاووس و کلا  و حتی نگاه  جنلیتتان نیتتز ممکتتن استتت انستتان را چشتتم بزنتتد 

توان »عموم و خصوص زخم و حسد را می؛ بنابراین رابطه چشم(131، ص  2ق، ج1423جاحظ،  

وجتته« دانستتت، کتته نقطتته مشتتتر  آنهتتا »حستتود شورچشتتم« و نقتتاط مجتتزا »حستتود   من 

 غیرشورچشم« و »شورچشم غیرحسود« است.

 زخم در میان ملل  . باور به وجود چشم3

ای از جوامتتع مختلتتف وجتتود زخم« در بتتین قشتتر گستتتردهبه گواهی تاریخ باور به »چشم

ستتال قبتتل از متتیلاد، ایتتن فرهنتتگ در فرهنتتگ هنتتد، ایتتران تتتا   1500در  داشته از جملتته:  

های ها و تمتتدنمدیترانه، از یونان تا مصر و آفریقا وجود داشته است، یعنی اولین فرهنگ

 .جهان این باور را داشتند

زخم استتت و هتتا ناشتتی از چشتتمدرصد مرگ  99باور بر این بود که   یهودیان در میان

  میرند.تنها یک درصد مردمان به مرگ طبیعی می

کرد که بیمارد ناشی از عتتاملی النهرین پزشک، ابتدا طی عملیاتی مشخص میدر بین 

زخم، است یا آنکه ناشی از عاملی طبیعی و مادلد استتت و بایتتد ماوراء الطبیعی م لًا چشم

 .(56، ص  1396)ر. : وسترمار ،  با دارو درمان شود  

این سنلت کهن در ادوار متأخر نه تنها در حوزه طبل عامیانه رواج داشت، بلکتته حتتتی 

احتیتتاطی های گوناگونی دارد و اتفاقاتی که بتتر اثتتر بیناراحتی و گریه کودکان که علت

شتتد، درنتیجتته، در کنتتار متتداوای عرفتتی، زخم تلقتتی میگیرد، ناشی از چشتتمصورت می

 .(107م، ص  1984)ر. : احمد جبار، شد  زخم نیز در طب عامیانه تجویز میعملیات دفع چشم

زخم نسبتاً عمومی بوده، تتتا جتتایی کتته گفتتته شتتده استتت: زیتتان بنابراین باور به چشم

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
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 گردد، مورد اتفاق اربتتاب ملتتل و نحتتل استتتامواج سوزان که از باطنی خبیث خارج می

 .  (77، ص 7ق، ج1386)بلاغی، 

دَ« باور به چشم دٍ إ لا حَستتَ رِّ حاستت  نْ شتتَ  زخم در دین استتلام نیتتز هستتت و در آیتته »وَ متت 

ورزد بتته پروردگتتار پنتتاه بتترده دستور داده شده از شر حسود، زمانی که حسد متتی  (5)فلق،  

ق، 1412)طبتتری، اند شود. در تفسیر این آیه، برخی مفسران، یهود را مصداق حاسد برشمرده

 .(1473، ص 2م، ج2004؛ حفنی، 228، ص  30ج

زخم هستند و آن را بتته دلیتتل اعتقتتادات ختتاص ختتود البته برخی مخالف وجود چشم

اند، ازجمله این افراد، پیروان مکتتتب اعتتتزال هستتتند کتته بتتا توجتته بتته فضتتای انکار کرده

فکری خود مبنی بر »سنجش هر پدیده در عالم با عقل بشری«، به دلیتتل اینکتته در برختتی 

بتته   مسائل ماوراء طبیعت و متافیزیکی با استفاده از عقل بشری راه به جایی نبردند، ناگزیر

، هرچنتتد بتتا (481، ص  2ق، ج1407؛ زمخشری،  49، ص  3ق، ج1414)ر. : شوکانی،  اند  انکار آنها شده

 ظرافتی عقلانی، انکار آنها قابل نقد است.

 زخمهای دینی در وجود چشم. آموزه4

 زخم دارند:برخی آیات و روایات اشاراتی مستقیم و غیرمستقیم بر وجود چشم

زخم نیامده است، اما برخی مفسران بنابر منابع  فکتترد در قرآن لکر صریحی از چشم

 اند. زخم دانستهرا ناظر به چشم آیات اد ازخود پاره

رُوا   51ترین آیه در این رابطتته آیتته  برجسته ینَ کفتتَ ذ  ستتوره قلتتم استتت: »وَ إ نْ یکتتادُ التتَّ

َّهُ لمََجْنوُن؛ و آنان که کافر شدند، چتتون  کرَ وَیقوُلوُنَ إ ن ا سَم عوُا الذِّ ه مْ لمََّ لیَزْل قوُنکَ ب أَبصَْار 

اد گفتنتتد: او واقعتتاً دیوانتتهقرآن را شنیدند چیزد نمانده بود که تو را چشم بزننتتد، و متتی

 .(51)قلم،  است«  

ک ایتتن آیتته از دو راه بتتر چشتتم زخم دلالتتت دارد؛ راه اول، عبتتارت قرآنتتی »لیَزْل قوُنتتَ

ه م« و راه دوم، »شأن نزول آیه«.  ب أَبصَْار 

ه مْ«، مصدر ریشه »ز.ل.ق« به معنای »لغزیدن«   )ابتتن فتتارس، در عبارت »لیَزْل قوُنکَ ب أَبصَْار 

)راغتتب اصتتفهانی، و »ازلاق« مصدر باب افعال بتته معنتتای »لغزانتتدن« استتت    (21، ص  3ق، ج1404

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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ران متتراد و عبارت »لیَزُْل قوُن« فعل مضارع در باب افعال است، بیش  (383ق، ص 1412 تر مفستتل

کتته گونه؛ همان(512، ص  10، ج1372)ر. : طبرستتی،  اند  زخم دانستهاز »ازلاق الابصار« را چشم

در استعمال عرف آمده است: »فلانی به من طورد نگاه کرد که نزدیک بود مرا به زمتتین 

اندازد«، یا »جورد نگاه کرد که نزدیک بود مرا بخورد«، و تأویل تمام اینها این است که 

او به من نگاهی کرد که اگر برای او امکان داشت مرا بخورد یتتا زمتتین زنتتد ایتتن کتتار را 

 .(512، ص 10، ج1372)ر. : طبرسی،  کرد می

زخم پتتی توان بتته دلالتتت آن بتتر چشتتماز دو شأن نزولی که برای آیه لکرشده نیز می

استتد را فراخواندنتتد کتته برد، طبق یک شأن نزول، مشرکان مردد بسیار شورچشتتم از بنی

آیه »و ان یکتتاد«  ×جبرئیل را چشم بزند و از پاد درآورد، در این هنگام |پیامبر اکرم

)واحتتدی، زخم نگتتاه داشتتت را از آستتیب چشتتم |وسیله پیامبر اکرمرا فرود آورد و بدین 

 .(234، ص 1383

عنوان را بتته ×، امتتام علتتی|که پیامبر اکتترم  شد  شأن نزول دوم؛ آیه در زمانی نازل

جانشین خود در غدیر خم معرفی کرد. مردم به یکتتدیگر گفتنتتد: ن تتر کنیتتد بتته چشتتمان 

زند، گویا مانند چشم شخص دیوانه استتت و بتته ایتتن وستتیله که چگونه دور می  |محمد

 »وان  نتتازل شتتد و آیتته  ×خواستند حضرتش را چشم بزننتتد، در ایتتن هنگتتام جبرئیتتلمی

 .  (221، ص 37ق، ج1403)ر. : مجلسی، یکاد...« را آورد 

 بنابراین با این دو طریق آیه دلالت بر »وجود چشم زخم« دارد. 

ی  دانند، این آیه است:زخم میدیگری که مفسران آن را ناظر بر چشم  آیه »قاَلَ یتتا بنَتت 

ه؛ قتتَ نْ هَبتتْوَابٍ مُتفَرَِّ دٍ وَادْخُلتتُوا متت  و گفتتت: اد پستتران متتن، از یتتك   لَا تدَْخُلوُا م نْ باَبٍ وَاح 

 .(67)یوسف، هاد مختلف وارد شوید«  دروازه در نیایید، بلکه از دروازه

خوردن پسرانش به ایشان توصیه کرد از ترس چشم ×حضرت یعقوبطبق این آیه،  

زخم هاد مختلف وارد مصر شوند. این آیه دلالت مستقیمی بر چشمکه همگی از دروازه

ندارد و احتمالات دیگتترد ازجملتته حستتدبردن مردمتتان و تتترس از آستتیب حکومتتت بتتا 

زخم مشاهده قوت و اتحاد آنان، مطرح است؛ البته با توجتته بتته اینکتته عامتتل قتتوی چشتتم

 زخم باشد.تواند ناظر بر چشمحسادت است، آیه می

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 |کننتتد، ازجملتته: روایتتتی از پیتتامبرزخم را اثبات میبرخی روایات نیز وجود چشم

 وَ لوَْ کتتَانَ   حَق    فرماید: »العَْینُْ داند و میکه در آن »چشم زخم« را همپای »قضا و قدر« می

زخم حق است و اگر قرار بود چیتتزی از قتتدر ء  یسَْب قُ القْدََرَ لسََبقَتَ  العَْینُْ القْدََرَ؛ چشمشَيْ 

 .(60، ص 9ق، ج1403)مجلسی، زخم است«  سبقت بگیرد آن چشم

نیز آمده است: »لوَْ نبُ شَ لکَمُْ عَن  القْبُتتُور  لتتَرَهَیتْمُْ هَنَّ هَکْ تتَرَ   ×در روایتی از امام صادق

نََّ العَْینَْ   مَوْتاَهُمْ  ؛ اگر قبرستان را برای شما نبش کنند، خواهید دید کتته اک تتر حَق    ب العَْینْ  لْ 

ق، 1403)مجلستتی،  زخم حتتق استتت«  اند؛ زیرا که چشتتمزخم مردهمردگان شما به دلیل چشم

 .(25، ص  60ج

 زخم« های دینی در »وجود چشم بودن آموزه. علمی5

زخم همتتواره اندیشتتمندان در پتتی بتتا توجتته بتته اقبتتال بستتیاری از ملتتل در وجتتود چشتتم

 ها را بتته ستته تتتوان آن استتتدلالانتتد، کتته میهایی بتترای اثبتتات ایتتن پدیتتده بودهاستتتدلال

 . استتتدلال تجربتتی 2بتتودن انستتان؛ . استتتدلال براستتاس متتاوراء طبیعی1دسته تقسیم کتترد:  

 . استدلال عقلی.3و 

 بودن انسان . استدلال براساس ماوراء طبیعی1-5

روح انسان دارای ویژگی ماوراء طبیعی است و از قتتدرت بتتالایی برختتوردار استتت و 

بتتودن انستتان«، ها و اشتتیاء تتتأثیر بگتتذارد. پتتس براستتاس »متتاوراء طبیعیتواند بر انستتانمی

این قدرت روح است که خواستتته یتتا ناخواستتته بتتر امتتور   »چشم« موضوعیت ندارد، بلکه

گونتته استتت کتته شتتیء در روح زخم این گذارد. در حقیقت، فرآیند چشمخارجی اثر می

توانتتد اثتتر گذارد؛ زیرا انسان میگذارد و روح او بر شیء، اثر منفی میزننده اثر میچشم

زخم«، »چشم« تنها یتتک وستتیله استتت و غیرمادی بر خارج داشته باشد؛ بنابراین در »چشم

دادن عمل به »چشتتم« نقتتش اساستتی آن هاست و علت نسبتنیروی تأثیرگذار روح انسان

زخم« بر فرد یتتا شتتیء جریان است. گواه صحت مطلب، این نکته است که »چشم  این   در

 غایب از ن ر نیز اثرگذار است.
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انی و از زخم آوردهدر این استدلال در چگونگی سازوکار چشم اند: »نفس انسان، ربتتل

تواند امتتورد را در درون ختتویش تصتتور کتترده و در آن سنخ مجردات است که هم می

تواند در بدن غیرتأثیر گذارد. از مواردی که بتتا تصتتور آن در درون تأثیر گذارد و هم می

توان به موارد زیر اشاره کتترد: در اثتتر تصتتور عشتتق و غضتتب، گذارد میخویش تأثیر می

کنتتد و اگتتر رود دیتتوار شود، در اثر تصور ترشتتی دهتتان او آب بتتاز متتیبدن او گرم می

کنتتد؛ از رود به واستتطه تتتوهلم افتتتادن، بتتدنش بتته لتترزه درآمتتده و ستتقوط متتیبلندد راه  

)ر. : زخم زدن بتته دیگتتران استتت تواند در بدن غیتتر تتتأثیر گتتذارد چشتتممواردی که می

. این استدلال موافتتق ن تتر گروهتتی استتت کتته معتقتتد بتته متتاوراء (390، ص  1ق، ج1386بلاغی،  

 بودن انسان هستند.طبیعی

 . استدلال تجربی2-5

زخم« براساس »استدلال تجربتتی«، »چشتتم« موضتتوعیت دارد، زیتترا در استدلال »چشم

در کتتلام   شود.مردمک چشم انسان می  .واکنش   موجب  و کسی  علاقه یا نفرت از چیزی

زخم«، اجتتزاء غیرمرئتتی و لطیتتف ماننتتد گونه آمده است: در »چشتتممتقدمان اسلامی این  

 .(133، ص 2ق، ج1423)ر. : جاحظ، شود  هاد شور خارج میحرارت یا سم از چشم

کننده از چشتتم زخم« را امتتواج تشعشتتعاندیشمندان معاصتتر نیتتز دلیتتل تجربتتی »چشتتم

آیتتد کتته ایتتن درون انستتان پدیتتد می در ایاند کتته در اثتتر کتتنش ویتتژهشتتخص دانستتته

)ر. :  فتتوری دارد  که تأثیر  تشعشعات، عادی و طبیعی بوده و شبیه امواج الکتریسیته است

 .  (283، ص 1388معرفت، 

توانتتد اند که در دنیایی کتته »اشتتعه لیتتزر نتتامرئی« متتیبرخی نیز در تأیید مطلب آورده

کارد کند که از هیچ سلاح مخربتتی ستتاخته نیستتت، پتتذیرش وجتتود نیرویتتی در بعضتتی 

ها که از طریق امواج مخصوص در طرف مقابل اثر بگتتذارد، چیتتز عجیبتتی نخواهتتد چشم

 .  (427، ص 24، ج1371)ر. : مکارم شیرازی، بود 

هتتای مغناطیستتی« و »تلتته پتتاتی« نیتتز اشتتاره توان بتته »خوابنبودن مطلب میدر عجیب

شتتود کتته شتتخص هتتای مغناطیستتی تصتترفاتی میکردن به فرد در خوابکرد؛ زیرا با نگاه
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دهتتد، و در »تلتته و از اسرار درونی ختتود خبتتر می  رودمورد ن ر به خواب عمیقی فرو می

 افتد.  پاتی« نیز انتقال افکار از فردی به فرد دیگر در عالم واقع اتفاق می

 های تجربی هستند مناسب است.این استدلال برای گروهی که قائل به استدلال

 . استدلال عقلی 3-5

زخم«، »استتتدلال عقلتتی« های دینی در چشتتمبودن آموزهسومین استدلال برای »علمی

های »متتاوراء طبیعتتی« و »تجربتتی«، پذیرش استدلالاست. طبق این استدلال بر فرض عدم

رو ایتتن بتتاور جتتزء باورهتتای زخم« وجتتود نتتدارد؛ ازایتتن دلیتتل عقلتتی بتترای نفتتی »چشتتم

انتتد صتتراحت بتته آن اشتتاره کردهآید که برخی بزرگتتان تفستتیر بهشمار میکننده بهتوجیه

 .(388، ص  19ق، ج1390؛ طباطبایی،  398، ص  13، ج1368)ر. : قمی مشهدی، 

آیتتد نویستتد: بتته ن تتر میمی  هاشتتم بلختتیپاستتخ بتته ابو  برای نمونه ابوالفتوح رازی در

زخم، مذهب مادیین داشتتته باشتتند و تتتأثیر استتباب روحتتی را بتتاور ایرادکنندگان به چشم

نشتتود،  داند که چون صحت چیزی معلومکنند، در صورتی که هر فرد خردمندی مینمی

 .(244، ص  11ق، ج1408)ابوالفتوح رازی، باید درباره آن سکوت کرد نه اینکه آن را انکار کرد 

انتتد: »جمعتتی کتته تجتتویز آن برخی مفستتران نیتتز برختتوردی قهرآمیتتز داشتتته و آورده

)اشتتکوری، الوقوع را انکتتار ننماینتتد« محقق امر کنند باید به اصابت عین گرفتار شوند تانمی

 .(557، ص  4، ج1373

 زخم در میان ملل. دفع چشم6

با توجه به باور حداک ری ملل به وجود »چشم زخم«، راهکارهای گونتتاگونی بتترای دفتتع 

گرفته که برخی از آنها برای امور ختتاص و برختتی بتترای همتته امتتور استتت، آن انجام می

 ازجمله راهکارها برای امور خاص موارد زیر است:  

هتتاد چتترکین و منتتدرس زخم، بتتر آنهتتا لباسبرای حفاظت کودکتتان ختتود از چشتتم

پوشتتاندند و هتتاد دخترانتته میشستند، بر انتتدام پستترها لباسپوشاندند، رویشان را نمیمی

تراشیدند، آنان را با القابی مانند کردند و گاهی از ته میمویشان را مانند دختران، بلند می
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نگ، عقب کردنتتد، در برابتتر دیگتتران، پیوستتته افتاده، دست و پتتا چلفتتتی و ... صتتدا میخ 

کردند، حتی گتتاهی از شمردند و آنان را تحقیر و سرزنش میمعایب فرزندان خود را می

؛ (26، ص 1396)وستتتر متتار ، رفتنتتد و ... بیتتان شتتمار درستتت فرزنتتدان ختتود طفتتره می

زخم نتتدارد، بلکتته طورکه مشخص استتت ایتتن امتتور نتته تنهتتا تتتأثیری در دفتتع چشتتمهمان

 شود. موجب لطمه روحی به کودکان می

رستتید، های خود، هنگامی که تعتتداد شترانشتتان بتته هتتزار نفتتر میبرای حفاظت از دام

شتتد، چشتتم کردند و اگر تعدادشان بتتاز بیشتتتر میمییک چشم بهترین شتر خود را کور  

نجس  شرعی آوردند، یا اینکه حیواناتی مانند خو  را که از لحامدیگرش را هم درمی

هاد خود در طویله نگاه است، در کنار دام حرام پوست آنهاو استفاده از شیر، گوشت و  

، ناگفته پیداست این امتتور هتتیچ تتتأثیری در دفتتع (17، ص 1ق، ج1423)ر. : جاحظ، داشتند  می

  زخم ندارد.چشم

کتترد کتته چیتتزد را از کستتی بختترد، طتترف ناچتتار در تجارت، اگر کسی اصتترار می

شد حتی بدون رضایت ختتاطر، آن را بتته او بفروشتتد یتتا اگتتر کستتی از چیتتزد کتته در می

، 1396)ر. : وسترمار ، دادند کرد، آن را به طرف هدیه میتملک دیگرد بود، تعریف می

زخم اثری نداشت، بلکتته زمینتته ستتوء این امور در تجارت نیز نه تنها در دفع چشم  ؛(27ص  

 کرد. استفاده رندان را فراهم می

کتته در ن تتر گذاشتند یتتا بتته نحویها را یا بدون تزیین میدر و دیوارهای بیرونی خانه

 .(204-203، صص  3، ج1381باف،  )ر. : شهریساختند  رهگذران، زشت و فقیرانه جلوه کند می

زخم استتتخدام در تشکیلات حکومتی، برخی حکمرانان، کسانی را بتترای دفتتع چشتتم

دادنتتد زخم از حاکم، مراسمی انجتتام میبایست برای دفع چشمکردند و گاه مردم میمی

 .(1289، ص  2ق، ج1414)ر. : مرتضی زبیدی،  

 شتتد متتوارد زخم در همتته امتتور استتتفاده میازجمله راهکارهایی که بتترای دفتتع چشتتم

 زیر است:

چشتتمی مشتتهور بودنتتد، احکتتام خاصتتی صتتادر براد کستتانی کتته بتته شور فقها برخی

اش کردند و او را در خانتتهزننده را از مخالطت با مردمان منع میکردند، ازجمله چشمْ می

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
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)ر. : شتتوکانی،   کردنتتدالمتتال مقتتررد تعیتتین می  بازداشت کرده، براد معیشت او، از بیتتت

زخم نداشت، زمینه ستتوء بر اینکه اثری در دفع چشم، این امر نیز افزون(110، ص  9ق، ج1414

 کرد.استفاده از دیگران را فراهم می

کردند به این صورت کتته دو تتتا برخی با روش خاصی اقدام به شکستن تخم مر  می

بردنتتد، اگتتر بتتا شناختند میدادند و نام افرادی را که میسکه دو طرف تخم مر  قرار می

شکستتت، یعنتتی آن شتتخص در زمتتانی نزدیتتک نتتام بتتردن فتترد خاصتتی، تختتم متتر  می

کتته بتتدیهی زخم زده؛  زخم زده و اگر تر  برداشت، یعنتتی در زمتتان قتتدیم چشتتمچشم

 زخم وجود ندارد. است که دلیل علمی بین این اعمال و دفع چشم

بتتودن هتتای آبتتی رنتتگ بتتود، کتته مؤثرزخم، استتتفاده از مهرهراهکار دیگر دفع چشم

 »رنگ آبی« آنها در دفع چشم زخم، جنبه علمی و شرعی ندارد. 

کردن نیز ازجمله این راهکارهاست، که نه تنها تأثیر علمی ندارد، بلکتته از خال کوبی

حتتق و   »العین آمده است:    |که در حدی ی از پیامبرگونهن ر شرعی رد شده است، همان

 ق، 1420)بغتتوی،  زخم حتتق استتت و از ختتال کتتوبی نهتتی شتتده استتت«  ؛ چشمعن الوشم  نهی

 .(143، ص 5ج

زخم، دلیل دینی ندارد، امتتا حتتداقل بتتا عقتتل و شتترع کردن اسپند برای رفع چشمدود

 ^ای کتته دارد از ستتوی ائمتتهبختتش و درمتتانیمنافات ندارد و به دلیل ختتواص آرامش 

 متتا هنبتتت الحرمتتل متتن شتتجرة فرمودنتتد: » |که پیامبر اکرمگونهتوصیه شده است، همان

ی تصتتل التتی متتن وصتتلت إلیتته هو تصتتیر  ل بهتتا حتتتل  و لا ورقتتة و لا ثمتترة الال و ملتتك موکتتل

 حطامتتا، و انل فتتي هصتتلها و فرعهتتا نشتترة، و انل فتتي حبلهتتا الشتتفاء متتن اثنتتین و ستتبعین داء 

 رویتتد، مگتتر اینکتته فرشتتتگانی بتتا آن هاد استتپند نمیاد از بوتتتههتتیچ بوتتتهفتتتداووا بهتتا؛ 

کننتتد. رستتد، حفاظتتت میهستند و آن را تا هنگامی که ب دان کس که بخواهتتد برستتد می

 ؛ (160، ص 2ق، ج1414)قمتتی، درد استتت«  72آور و شتتاخه آن، درمتتان ریشتته استتپند، نشتتاط

 آمدنتتد، کن مینیز آمتتده استتت: هنگتتامی کتته از حمتتام بتته رختتت  ×در سیره امام کاظم

 ، 1365)ر. : طبرستتی،  دادنتتد  خواستند و در آن با ستتوزاندن استتفند بختتور میمنقل آتشی می

 .  (84، ص 1ج
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 زخم« های دینی در »دفع چشم. آموزه7

هایی زخم« و بیتتان دلایتتل آن، توصتتیههای اسلام ضمن پتتذیرش پدیتتده »چشتتمدر آموزه

 شود:برای »دفع چشم زخم« نیز وارد شده که به برخی از آنها اشاره می

 . توکل بر خدا1-7

زخم« در آیات و روایات »توکتتل بتتر ختتدا« استتت کتته در های »دفع چشمیکی از راه

 شود.  ادامه مطلب به یک آیه و یک روایت اشاره می

زخم است آیه شتتریفه: که گفته شده یکی از آیاتی که ناظر بر وجود چشمگونههمان

نَ الله   قةٍَ وَ ما هغُنْ ي عَنکْمُْ متت  دٍ وَ ادْخُلوُا م نْ هَبوْابٍ مُتفَرَِّ يَّ لا تدَْخُلوُا م نْ بابٍ واح 
 »وَ قالَ یا بنَ 

ل  المُْتوََکِّلتتُونَ؛ و گفتتت: اد پستتران م نْ شَيْ  له  عَلیَهْ  توََکَّلتُْ وَ عَلیَهْ  فلَیْتَوََکتتَّ
ءٍ إ ن  الحُْکمُْ إ لاَّ ل 

هاد مختلف وارد شوید، و من چیزد از ختتدا من، از یك دروازه درنیایید، بلکه از دروازه

توانم داشت. فرمان جز براد خدا نیست. بر او توکتتل کتتردم، و توکتتل را از شما دور نمی

؛ در فراز انتهایی آیه، راهکار دفع آن (67)یوسف،  باشد  کنندگان باید بر او توکل کنند« می

 طبق عبارت قرآنی »فلَیْتَوََکَّل  المُْتوََکِّلوُنَ«، »توکل بر خداوند« است.

يْ   |در حدی ی از پیامبر اکرم یتته  شتتَ نْ هَخ  نْ هَعْجَبتتَهُ متت  ء  نیز آمده است: »العَْینُْ حَقٌّ فمَتتَ

هُ  َ لمَْ یضَُرِّ َّهُ إ لَا لَکرََ الله ن َ ف ي لَل كَ فكَ  زدن حتتق استتت، پتتس اگتتر چیتتزی از ؛چشتتمفلَیْذَْکرُ  الله

جانب برادرش او را به تعجب آورد لکر خدا گوید؛ زیرا هنگامی که لکر خدا گوید بتته 

زخم ، در این روایت راهکتتار دفتتع چشتتم(127، ص 92ق، ج1403)مجلستتی، رساند«  او ضرر نمی

 »لکر و یاد خدا« بیان شده است.

 . قرائت یا همراه داشتن برخی آیات و دعاها  2-7

زخم«، »قرائتتت یتتا همتتراه داشتتتن های دینتتی در »دفتتع چشتتمدومین راهکار در آموزه

سوره قلم است که بتته آیتته »و  52و  51برخی آیات و روایات« است ازجمله خواندن آیه 

 باشد:ان یکاد« معروف می

ینْ    »قاَلَ الحَْسَنُ  ابةَ  العْتتَ رُوا   دَوَاءُ إ صتتَ ینَ کفَتتَ ذ  ه  الْْیتتَةَ وَإ نْ یکَتتادُ التتَّ ذ  انُ هتتَ هَنْ یقَتتْرَهَ ااْ نسْتتَ



175 
سال 
سو
، م

شما
ره 
اول
، 

  بهار
140
0 

)پیاپ
ی 
7) 

ی
لم
ع

زه
مو
ن آ

ود
ب

شم
 چ
ت
با
»اث
در 

ی 
دین

ی 
ها

ن«
ع آ

دف
« 
« و

خم
ز

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

کتتْر  ل لعْتتالمَ ی 
وَ إ لاَّ ل  هُ لمََجْنتتُون  وَمتتا هتتُ کرَْ وَیقَوُلتتُونَ إ نتتَّ ا سَم عوُا الذِّ ه مْ لمََّ ؛ ن لیَزُْل قوُنكََ ب أَبصْار 

زخم این است که انسان آیه »و ان یکاد ...« را بخواند« حسن )بصری( گفت: درمان چشم

 .(132، ص 92ق، ج1403)مجلسی، 

گیتترد زخم دیگران را میداشتن آیه »و ان یکاد ...«، جلو چشم  که قرائت یا همراهاین 

در دست نیست؛ فقط طبتتق روایتتت  ^یا دیگر معصومان  |یا نه، روایتی مُسندَ از پیامبر

 »وَ إ نْ یکَادُ ...« است. زخم، قرائت آیهمذکور حسن بصرد گفته که دواد چشم  

زخم قرائت سوره فلق است: »قلُْ هَعُولُ ب رَبِّ الفْلَقَ  م نْ شَرِّ ما آیات دیگر در دفع چشم

دٍ إ لا حَسَدَ؛ بگو:  قٍ إ لا وَقبََ وَ م نْ شَرِّ النَّفَّاثات  ف ي العُْقدَ  وَ م نْ شَرِّ حاس  خَلقََ وَ م نْ شَرِّ غاس 

برم به پروردگار سپیده دم، از شرل آنچه آفریده، و از شرل تاریکی چتتون فراگیتترد و پناه می

د ورزد«؛ زیتترا در ایتتن از شرل دمندگان افسون در گره ها و از شرل حسود، آن گاه کتته حَستتَ

زخم هستند، به ختتدا سوره از شر هر بدخواهی و ازجمله حسودان که عامل قوی در چشم

 پناه برده شده است.

؛ چشم  بنابر این روایت نیز که »العین   (546ق، ص 1414شتتریف رضتتی، )زدن حق استتت« حقل

است که در برخی کتب روایی به آنهتتا   ^زخم ادعیه ائمهیکی از راهکارهای دفع چشم

روایتتت شتتده استتت  ×. از امام صتتادق(124، ص 92ق، ج1403مجلسی،  )ر. :اشاره شده است  

فتتْتَ  لَا خ  ك  كَ فتتَ که فرمودند: »العَْینُْ حَقٌّ وَ لیَسَْ تأَْمَنهَُا م نكَْ عَلیَ نفَسْ كَ وَ لَا م نكَْ عَلتتَی غیَتتْر 

يُّ العَْ  یمُ ثلََاثاً وَ قاَلَ إ لَا تهََیَّأَ 
ةَ إ لاَّ ب الله  العَْل  ُ لا قوَُّ دُکمُْ تهَْی ئتتَةً شَیئْاً م نْ لَل كَ فقَلُْ ما شاءَ الله  هَحتتَ

؛ چشتتم زختتم و لْن  الله  هُ ب ك  َّهُ لَا یضَُرُّ ن لَتیَنْ  فكَ   المُْعَوِّ
ل ه  ینَ یخَْرُجُ م نْ مَنزْ  ت تعُجْ بهُُ فلَیْقَرَْهْ ح  اقعیتتل

دارد، از چشم دیگرد بر ختتود ایمتتن مبتتاش و هتتم از چشتتم ختتود بتتر دیگتترد و اگتتر از 

ة الا بالله العليل الع تتیم. و چتتون چشم زخم ترسیدد سه بار بگو: ما شاء الله لا حول و لا قول

لتین بخوانتتد کتته اد از خانه بیرون مییکی از شما با هیأت آراسته شود هنگام خروج معول

 . (262، ص  2، ج1365)طبرسی،  به فرمان حق آسیبی نبینید ان شاء الله تعالی  

 . استفاده از عقیق  3-7

، استتتهای دینی »استفاده از ستتنگ عقیتتق« زخم بنابر آموزهسومین راهکار دفع چشم
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ترین آن سنگ »بابا قوری« است، که یک یا چند طتترح دایتتره ماننتتد بتتر روی که معروف

 خود دارد.  

ي   ×در روایتی از امام علی ُ عَلیَکْمُْ وَ تکَوُنتتُوا فتت  ك  الله آمده است: »تخََتَّمُوا ب العَْق یق  یبُاَر 

؛ انگشتر عقیق دهتتد و از بلاهتتا ایمتتن   به دست کنید تا خدا بتته شتتما برکتتت  هَمْنٍ م نَ البْلََاء 

زخم توستتط ؛ در این روایت لکر صریحی از »دفتتع چشتتم(174ق، ص  1406)ابن بابویتته،  باشید«  

« می توان آن را به »دفتتع چشتتم عقیق« نیامده است، اما از اطلاق »تکَوُنوُا ف ي هَمْنٍ م نَ البْلََاء 

 عنوان یکی از »بلایا« سرایت داد.زخم« به

يِّ بنْ  هَب ي طَال بٍ هَرْبعََةُ خَوَات یمَ یتَخََتَّمُ ب هَا یتتَاقوُت  
در روایتی دیگر آمده است: »کاَنَ ل عَل 

ت ه  وَ عَق یق   يُّ ل قوَُّ
ین  یدُ الصِّ ه  وَ الحَْد  ه؛ علی بن ابی طالب ل نبُلْ ه  وَ فیَرُْوزَج  ل نصَْر  رْز  چهتتار  ×ل ح 

 براد بزرگواریش و انگشتتتر فیتتروزه  کرد: انگشتر یاقوتانگشتر داشت که به انگشت می

)ابتتن براد حف تتش«    براد پیروزیش و انگشترد از آهن چینی براد قوتش و انگشتر عقیق

ه« است که بتته  ؛ در این روایت نیز شاهد سخن عبارت »وَ عَق یق  (157، ص 1تا، جبابویه، بی رْز  ل ح 

 صورت مطلق بیان شده است.

 . استفاده از نمک 4-7

در های دینتتی »استتتفاده از نمتتک« استتت.  زخم بنابر آموزهچهارمین راهکار دفع چشم

ل  طَعَام کمُ آمده است: »ابدَْءُوا ب المْ لحْ    ×روایتی از امام علی ي  فلَوَْ یعَْلمَُ  ف ي هَوَّ ا فتت  النَّاسُ متتَ

رْیاَق    ؛ ابتدای طعامتتتان را بتتا نمتتک شتتروع کنیتتد، اگتتر المْ لحْ ، لَاخْتاَرُوهُ عَلیَ الدِّ ب  المُْجَرَّ

)کلینتتی، گزیدنتتد« دانستند خاصتتیت نمتتک چیستتت آن را بتترای دفتتع زهتتر بتتر میمردم می

)ر. : ازهتتری، ؛ مراد از »دریاق« در این روایت »داروی ضد زهر« است (471، ص  12ق، ج1429

تتتوان آن را . سیاق روایت مربوط به »طعام« است، اما با تنقتتیح منتتاط می(61، ص  9ق، ج1421

 زخم نیز مؤثر دانست.برای دفع زهر ناشی از چشم

 . پوشاندن بدن  5-7

پنجمین راه »دفع چشم زخم«، »پوشاندن بدن« است. توضیح اینکه طبق آیه »وَ قالَ یتتا 
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ةٍ ....«  قتتَ دٍ وَ ادْخُلوُا م نْ هَبتتْوابٍ مُتفَرَِّ يَّ لا تدَْخُلوُا م نْ بابٍ واح 
، ظاهرنشتتدن در (67)یوستتف، بنَ 

 زخم ناشی از حسادت است. ماندن از چشمبرابر شورچشمان، راهی براد در امان

شتتد، به مصتتر بتترده می ×ها آمده است: در سفری که حضرت یوسفدر برخی نقل

ای را بتتالای چشتتمه زخم اغیتتار، قبتتهماندن وی از چشتتمبرای مصتتون  ×حضرت جبرئیل

نصب کرد: »چون قافله قطع منازل و طی مراحل نموده به نواحی مصتتر رستتیدند موضتتعی 

از تعب ستتفر  ×سبزه پیدا کردند و قریب به چشمه فرود آمدند، و چون حضرت یوسف

متأثر گشته و زنگار غبار، بر آینه جمتتال او نشستتته بتتود، مالتتك بفرمتتود تتتا در آن چشتتمه 

متوجتته چشتتمه گشتتته،   ×درآمده خود را از گرد راه شستشود دهتتد، حضتترت یوستتف

بتترد آورده را که قبل از وقوع زللت با حوا در آنجا به سر متتی  ×قبه آدم  ×جبرئیل امین 

 بر بالاد چشمه نصب فرمود، تتتا بتتدن همتتایونش از چشتتم اغیتتار مصتتون و از آفتتت عتتین 

؛ در ایتتن نقتتل متتراد از »عتتین الکمتتال« (294، ص 1384)فراهتتی هتتروی، متتأمون مانتتد«  الکمتتال

 زخم« است.  طورکه قبلًا بیان شد، »چشمهمان

هاد عربتتی و همچنین پوشاندن صورت مردان و زنان با نقاب یا حجتتاب در ستترزمین 

 )وستتتر متتار ، زخم دانستتته شتتده استتت  ویژه شمال آفریقا تتتدبیرد بتتراد حفتتظ از چشتتمبه

  .(26، ص 1396

 زخم«های دینی در »دفع چشمبودن آموزه. علمی8

هایی از خرافتتات زخم در میتتان اقتتوام مختلتتف رگتتهدر بسیاری از راهکارهای دفع چشتتم

هتتای دینتتی از پشتتتوانه علمتتی شتتده توستتط آموزهوجتتود دارد، امتتا راهکارهتتای توصیه

 شود.برخوردار است که در ادامه مطلب به آنها پرداخته می

 بودن انسان . استدلال براساس ماوراء طبیعی1-8

بتتودن انستتان« های دینتتی را »متتاوراء طبیعیزخم در آموزهبودن وجود چشماگر علمی

زننده »روح انستتان« استتت، راهکتتار دفتتع آن نیتتز »استتتدلال بدانیم که در آن پدیده چشتتم

 بودن انسان« است که تبیین آن به صورت زیر است.براساس ماوراء طبیعی
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زخم »توکل بر خدا« است، در روایتتتی های دفع چشمبنابر آنچه گفته شد، یکی از راه

در مستتابقه ستتبقت گرفتنتتد حضتترت   |آمده است: هنگامی که از شتر عضباء رسول الله 

ُ م نتتْهُ؛ بنتتدگان ختتدا چیتتزد را بتتالا نبردنتتد جتتز فرمود: »مَا رَفعََ العْ باَدُ م نْ شَيْ  ءٍ إ لاَّ وَضَعَ الله

، (379، ص  5ق، ج1405؛ جصتتاص،  7، ص  60ق، ج1403)مجلستتی،  آنکه خدا از مقام آن چیز کاست«  

شتتود کتته وقتتتی چیتتزد در ن تتر از ایتتن کتتلام استتتفاده ميمفسران متقدم برای این باورند 

 کاهتتد وزخم واقتتع شتتد( خداونتتد از ارزش آن میبندگان خدا بزرگ آمد )مورد چشتتم

، پس وقتی چیزد در نزد انسان ختتوش آمتتد (380، ص  5، ج1372)طبرسی،    سازدکوچکش می

 گیرد.اگر آن چیز را در پناه خدا قرار دهد، جلود تغییر حالت آن چیز را می

های دینی »قرائت برخی آیات و دعاها« است. دلیتتل زخم در آموزهراه دوم دفع چشم

ها بتته فرمتتان خداونتتد جلتتو تتتأثیر نیتترود آن مانند راه اول این استتت کتته دعاهتتا و توستتل

ة گیرد. همانزخم را میچشم طور که گفته شد، سه بار گفتن »ما شاء الله لا حتتول و لا قتتول

 .الا بالله العليل الع یم« 

 . استدلال تجربی 2-8

هتتای دینتتی را »استتتدلال تجربتتی« زخم در آموزهبتتودن وجتتود چشتتماگر دلیتتل علمی

 پذیر است که تبیین آن به قرار زیر است:بدانیم، راهکار دفع آن نیز از همین طریق امکان

تتترین آن زخم استفاده از »سنگ عقیتتق« استتت کتته معروفهای دفع چشمیکی از راه

گونه اثبات شده کتته بودن این راهکار از طریق تجربی این سنگ »بابا قوری« است، علمی

، ایجاد تحول در فرد و افزایش تفکر م بتتت 1این سنگ برای تعادل و تن یم چاکرای بدن

 و اعتماد به نفس، دوری از غم و اندوه، افزایش در  و شهود درونی مفید است.  

زخم« که از طریق تجربتتی اثبتتات شتتده، »استتتفاده از نمتتک« راهکار دیگر »دفع چشم

هتتای منفتتی هتتای م بتتت و یونها یونبود، تبیین مطلب این است که در اطراف همه انسان

هتتای منفتتی شتتوند و یونهای م بت باعث شتتادابی، نشتتاط و آرامتتش میوجود دارد. یون
 

 در بدن انسان.  یمعنو  یمراکز انرژ. 1
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سنگ   آورند.ها به وجود میناراحتی، دلهره، اضطراب، تنش و حالت عصبی را در انسان

فرد آن را در بین کند که این ویژگی منحصر به  های منفی را در هوا پخش مینمک یون

هتتای منفتتی  ستتنگ نمتتک بتتا مردمان خواسته یا ناخواسته بسیار محبوب کرده استتت. یون

کند و در هر محیطتتی ها را کنترل میهای م بت هوا را جذب و آنعمل یونیزاسیون، یون

شود که آن محتتیط آرامتتش بیشتتتری داشتتته باشتتد و بتته ایتتن اصتتطلاح که باشد باعث می

 زخم را دور کند.تواند چشمتوان گفت که از این طریق، سنگ نمک میمی

 . استدلال عقلی 3-8

هتتای دینتتی را استتتدلال عقلتتی بتتدانیم، زخم در آموزهبتتودن وجتتود چشتتماگتتر علمی

عنوان م تتال استتتدلال توان برای برخی راهکارهای دفع آن استدلال عقلی بیان کرد، بهمی

تبیین آن به این صتتورت استتت: اگتتر زخم، »عقلی« بوده و  »پوشاندن بدن« برای دفع چشم

زننده باشتتد، زخم، »متتاوراء طبیعتتی« و برخاستتته از نفتتس و روح چشتتمعلت وجود چشتتم

زننده اصولاً تصوری از آن نداشته باشد که بخواهتتد شود که فرد چشمپوشاندن باعث می

 آن را چشم بزند.

زخم »تجربی« و برخاسته از تشعشعات باشتتد، پوشتتاندن متتانع از اگر علت وجود چشم

 شود.برخورد تشعشعات می

 گیرینتیجه 

ترین باورهای بشر است که براساس منابع فکتتری زخم واقعیت دارد و یکی از قدیمچشم

نیتتز  ^برخی اندیشوران اسلامی آیاتی از قرآن ناظر بر آن استتت و در کتتلام معصتتومین 

 طور مستقیم و غیرمستقیم به وجود آن اشاره شده است.به

های دینی از پشتوانه »استدلال براساس متتاوراء زخم در آموزهبودن وجود چشمعلمی

بودن انسان«، »استدلال تجربی« و »استدلال عقلتتی« برختتوردار استتت؛ در »استتتدلال طبیعی

کنتتد و زننده جلتتب توجتته میبودن انسان«، شیء در »نفتتس« و »روح« چشتتمماوراء طبیعی

شتتود، در »استتتدلال تجربتتی« تشعشتتعاتی شتتبیه امتتواج ستتبب تتتأثیر منفتتی روح بتتر آن می
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شتتود کتته تتتأثیر منفتتی بتتر شتتیء دارد و در زننده خارج میهای« چشمالکتریسته از »چشم

زخم جزء باورهای توجیه کننده بوده و دلیتتل عقلتتی بتترای »استدلال عقلی«، باور به چشم

 زخم وجود ندارد. نفی چشم

زخم در بین اقوام گوناگون سند علمی و شرعی ندارند و بیشتر راهکارهای دفع چشم

 شود.هایی از خرافه در آنها دیده میرگه

های دینی، »توکل بر خدا«، »قرائت برخی آیات زخم در آموزهراهکارهای دفع چشم

و ادعیه«، »استفاده از عقیتتق«، »استتتفاده از نمتتک«، »پوشتتاندن« و ... استتت، هتتر یتتک ایتتن 

پشتتتوانه ها پشتوانه علمی دارند: »توکل بر خدا« و »قرائتتت برختتی از آیتتات و ادعیتته« از  آموزه 

بودن انسان«؛ »استفاده از عقیتتق« و »استتتفاده از نمتتک« از »استدلال بر اساس ماوراء طبیعی

 پشتوانه »استدلال تجربی« و »پوشاندن« از پشتوانه »استدلال عقلی« برخوردار است.

های دینی واقعیت دارد و برای اثبات آن دلایل زخم از ن ر آموزهبنابراین اصل چشم

زخم وجود دارد. نیز راهکارهایی برای دفع چشتتم  -  هم دلیل عقلی و هم تجربی  -  علمی

 در متون دینی آمده است که آنها نیز از دلایل علمی برخوردار است.
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